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 جیمیطانِ الر  أعوذ بالِله من الش  
حیم حٰمن الری  بسم الله الری

دٍ و آلهِ الطیاهِرینمح و صلّی الله علّٰ   می
 أعدائِهم أجَمعین و لَعنةَ الِله علّٰ 
 

نسخ ابدیّت و غیر ل  ن قاب اسلا بود نین   مقوا

؛ ستابدی ااست که قوانین اسلام این دین اسلام  تِیّااز ضرور
ر ی یا غیحکم آسمانقانون و هیچ  و قابل نسخ نیستتا روز قیامت یعنی 

 را نسخ کند. آنم بیاید و قانون اسلاعلیه تواند نمی آسمانی
له و آیه و در حدیثی که شیعه و سنّی از رسول اکرم صلّی الله علو 

 :وارد است اندسلّم روایت کرده
 1؛القیامَة و حَرامُ محمّدٍ حَرامٌ إلی یومِ ، القیامَة حلالُ محمّدٍ حَلالٌ إلی یومِ 

                                                        
 یندحسد محمّ مه آیةالله حاج سیّ ین کتاب شریف، متن جلسات سخنرانی حضرت علاّ ا

نی شیوا با بیا باشد که در آنجد قائم طهران میحسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در مس
ین دا تبیاه خرو دلنشین برخی از احکام مبتلابه فقهی را برای نمازگزاران و سالکان 

 )ناشراند. )نموده
 .264، ص 2، شافعی، ج کتاب الُام؛ 352، ص کنز الفوائد. 1
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تا حلال محمّد حلال است تا روز قیامت و حرام محمّد حرام است »
 «روز قیامت.

مع مجتهد جا ب رجوع به  اوجو لشرّ ن غیبتیا  ط در زما

احکام را  ،ی دارندامام دسترس در زمان حضور امام به خودِمردم اگر 
 پرسندمیی فرادوّاب امام و ااز نُ، پرسند و اگر دسترسی ندارنداز امام می

بر و پیغم نّتستوانند مستقلاًّ در کتاب خدا و اجتهاد دارند و می ۀکه قوّ 
ن آا از ا رنظر کنند و حکم خد است روایاتی که از ائمّه به آنها رسیده

 ت.از اسب مه بنابراین باب اجتهاد ولو در زمان خود امام .استنتاج کنند
حضرت امام حضرت امام حسن، مانند ، امام در زمان حضور خودِ

 1قطر امتم، السّلام موسی بن جعفر و سایر ائمّه علیهم و نیالعابدنیز
به  یدلَبَ و در هر شهرمردم  کنیول، اسلام که دسترسی به امام نداشتند
کردند که دارای شرایط استنباط بود و دستور امام به آن عالمی رجوع می

حکم خدا را از کتاب خدا و سنّت پیغمبر استنتاج ، امامذن امضا و ابه 
 2کرد.کرد و برای مردم بیان میمی

که به خود  یافرادیعنی ؛ نند زمان حضور استدر زمان غیبت هم ما
هستند ی که متّقی و جامع شرایط ئدسترسی ندارند باید به علما امام

بدون مراجعه به  شاناگر خود .مراجعه کنند و احکام را از آنها بگیرند
 شانعمل، دنعمل کن، ط استیالشّرادر این فن که مجتهد جامع ۀاهل خُبر

 3باطل است.
ا فتاءجتهاد و شرایط عامّ   ا

افرادی ، اندن شدهرجوع مردم معیّ یآن افرادی که از طرف امام برا
                                                        

 «قطر: ناحیه، اقلیم.»: فرهنگ فارسی معین. 1
 .153ـ  136، ص 27، ج عةیالشّ لوسائ. رجوع شود به 2
 .همان. رجوع شود به 3



 17 عامّ اجتهاد و افتاء طیشرا

قدر علم آنها یعنی آن؛ اجتهاد رسیده باشند ۀبه مرحل دیبا وّلًااهستند که 
الهی داشته  ۀقدسیّ ۀت نظر و ملکذهن و حِدَّ تِدَقدر جوزیاد باشد و آن

 قرآن و اخباری که رسیده بتوانند حکم خدا را از آیاتاینکه باشند تا 
اخباری که برای ، نبیَّمُ، لجمَمُ، خاص، عام، دمقیّ، اخبار مطلق ـ است

 که، است ه رسیدهاحکامی که برای بیان تقیّ، بیان حکم واقعی رسیده
 ـ دندارهم تنافی ، نظر دلالت ۀبسا بسیاری از آنها با یکدیگر از نقطچه

 گویند.اجتهاد می ۀاین را ملک .استنتاج کنند
اهل ، یعنی عادل باشند؛ باید دارای عدالت باشند، از این گذشته

 1فسق و فجور و گناه نباشند.
باید از هوای نفس گذشته باشند و مطیع امر مولا ، و از این بالاتر

از مردم را به تقلید ، برای ریاست و یعنی طالب ریاست نباشند؛ باشند
وامر پروردگار باشند و در صد عبدی مطیع ا در صد، خود دعوت نکنند

 ه عبور کردهه و خاطرات نفسانیّشیطانیّ ءِ از آرا، مقام حفظ نفس خود
 2ت و افکار آنها برای رضای خدا باشد.و اعمال و نیّ باشند

 و، باشد ه مردلازم است ک ـ یعنی برای فتوا دادن ـ ءفتاإالبتّه برای 
، یداد رساجته ۀمرحلاگر زنی خودش به  کنیول؛ تواند فتوا بدهدزن نمی

خودش  آن احکامی کهدر تقلید کند و باید که دیگر بر او حرام است 
د ای خوو برارأی  .ه و استنباط خود رفتار کندنظریّ طبق، کنداستنباط می

 نیست. حتّی برای زنان دیگر حجّت، ولی برای دیگران، او حجّت است
                                                        

 .458، ص 2، ج الاحتجاج. 1
 ،2، ج در حکومت اسلام ولایت فقیهچنین رجوع شود به . هم458ـ  456، ص همان. 2

 ، تعلیقه.62، ص اجتهاد و تقلید ۀرسال؛ 110 ـ 103ص 
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 سترسیام دبه ام افرادی که، بنابراین در زمان غیبت و در زمان حضور
فر بن جع وسیمیا مانند ، غیبت است ۀامام در پرد یا اینکه ۀواسطندارند به

 دست راط دونق یِیا در مدینه است و اهال، السّلام در بغداد زندانی است علیه
ز اودشان ه خاستنباط نیستند ک ۀدسترسی ندارند و خود آنها هم دارای ملک

به  باید نهاآ، غمبر حکم را استنتاج کنندامام و کتاب خدا و سنّت پی ءِ آرا
 نازادهز، دمرد باشن، ای مراجعه کنند که دوازده امامی باشندشیعه یعلما

دارای  ،تهو از آن گذش باشند عدالت ۀاجتهاد و ملک ۀدارای ملک، نباشند
ارک تو ، دکه بتوانند احکام را بر موضوعات منطبق کننباشند نفس قدسی 
 .باشندهوای نفس 

 شرایط عجام مجتهد او به ،شد جمع کسی در اگر که است شرایطی نهاای
 ی که بهتواند فتوا بدهد و رأی او برای افرادمیشخص این ؛ گویندمی

 ت دارد.یّحجّ، انداین مرحله نرسیده
مت  معمجتهد غیر نزد  محاکمهو  استفتاءحر لشّراجا  طیا

فرقی ندارد  و؛ حرام است طیشرا جامعبه غیر مجتهد کردن  مراجعه
 ۀای که به درجشیعه یبه علما یا تسنّن مراجعه کنداهل یانسان به علما که

اجتهاد  ۀبه درجاینکه  یا، کننداند ولی از خود اظهار نظر میاجتهاد نرسیده
ولی  وجود دارد عدالت معمولی در آنهایعنی ، ولی عادل نیستند اندرسیده

همۀ این افراد رجوع به ؛ مرد نیستند اصلًایا اینکه ، نفس نیستند تارک هوای
 1جایز نیست.، در فصل خصومت چنینهمدر گرفتن احکام و 

، آب، مال، لکسرِ مِمثلًا بر ، دو نفر که با یکدیگر نزاعی دارند
در هریک از مواقعی و ، نزاع در طلاق، نزاع در نکاح، تجارت، صنعت

خصومت آنها  طیالشّراباید مجتهد جامع، شودکه بین دو نفر نزاع پیدا می
                                                        

 .16، ص 27، ج عةیالشّ  وسائل؛ 458ـ  456، ص2، ج الاحتجاج. 1



 19 فصل خصومت یحرمت رجوع به طاغوت برا

ط مراجعه نکنند و حکم یالشّراو اگر آنها به مجتهد جامع؛ را حل کند
 .اندکار حرام کرده، دیگری را برای خود نافذ بدانندشخص 

حرام است به ، شودکه بین آنها نزاعی پیدا می ییهابرای مسلمان
اینکه یا دهند اسلام حکم نمی حکمهایی مراجعه کنند که براساس دادگاه

طِ عادل یالشّراد ولی قاضی مجتهد جامعندهاسلام حکم می حکمبراساس 
 1رجوع به آنها حرام است.؛ نیست

مت رجوع به طاغوت  متحر ل خصو فص  برای 

از اصحاب حضرت  که را «عمر بن حَنظله ۀمقبول»نام ه روایتی ب
 حومو مر 2یعنی مرحوم شیخ کلینی، مشایخ ثلاثه، السّلام است صادق علیه

رجوع  که اندکرده تیدر کتب خود روا 4،و مرحوم صدوق 3شیخ طوسی
 اریبس تیچون روااست.  به آنها را در حکم شرک به خدا قرار داده

حاجت است  که محل ی راآن مقدار عبارتعین امروز ما ، مفصّل است
 :خود را بدانیم حکمتا اینکه  خوانیممی

لا هیسَألتُ أباعَبدِالله عل: قال  نهَُمایبَ  کونُ یمِن أصحابنِا  ینِ عن رَجُلَ  مالسی
لطانِ أو إلی فتحَاکما إلی اثٍ یرأو م نٍ یدَ  فی مُنازَعَة    ذَلکِ؟ لُّ یِ  أ، القُضاة السُّ
لام هیقال عل  تََاکمَ إلی حَقٍّ أو باطِلٍ فإنّما فی همیتََاکمَ إل مَن»: السی

ه ثابتًِا و إنسُحتًا  أخُذُهُ ی لَهُ فإنّما کَمُ یُ  و ما، الطّاغوت لأنّهُ ؛ کان حَقُّ
: قال الُله تعالی؛ بهِِ  کفَرَ یُ  أمَرَ الُله أن أخَذَ بحُکمِ الطّاغوتِ و إنّما

ن يكَ  د  وَقَ  غُوتِ  ـ لط  ٱيَتَحَاكَمُوٓاْ إلََِ ﴿
َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
ْ  أ  «5.﴾ۦبهِِ  فُرُوا
                                                        

 .16ـ  11، ص 27، ج عةیالشّ وسائل. رجوع شود به 1
 .67، ص 1، ج یالکاف. 2
 .301، ص 6، ج الأحکام بیتهذ. 3
 .8، ص 3، ج هیالفق حضرهی لا من. 4
 .60( آیه 4) ء. سوره نسا5
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 کردم السّلام سؤال از حضرت صادق علیه: گویدعمر بن حنظله می»
 (یعیانشیعنی از )دو مرد از اصحاب ما بین این مسئله که  ۀدربار
نها آست و ادعوا و نزاعی  دهیکه به آنها رس یراثیدر م ای نیدر دَ 

ضاتی که از طرف برای فصل خصومت به سلطان یا به سوی قُ
رجوع ، دنکنو بین مردم فصل خصومت می هستندل سلطان موکَّ

 آیا این عمل حلال است یا نه؟؛ کنندمی
، دهدبآنها را حاکم قرار ، کسی که در محاکمات”: حضرت فرمودند

 او به سوی طاغوت مراجعه کرده و، در باطل و چهدر حق چه 
 رایبطاغوت را برای خود حاکم گرفته است و آنچه را که طاغوت 

رام سُحت و ح، گیردآن میراث یا مال را می اوکند و او حکم می
، ستا خود را گرفته است و حقّ و اگرچه حقّش ثابت؛ است گرفته

برای او حرام گرفتنش ، استولی چون به حکم طاغوت گرفته 
 غوتکه مردم به طا است است و خداوند در قرآن مجید امر کرده

وآْ يَتَحَاكَمُ ﴿: لیٰ قال الله تعا؛ نه اینکه به او مراجعه کنند، کافر بشوند
ْ وَقدَ   غُوتِ  ـ لط  ٱإلََِ  مِرُوٓا

ُ
ن أ

َ
ْ يكَ   أ  «“.﴾ۦبهِِ  فُرُوا

 فکیفَ یصنعَان؟: قلتُ 
حَلالنِا و  و نَظَرَ فی ثَنایحَد ی  رَوَ  مَن کان مِنکم مَِِّن قد نظُرانیَ »: قال

؛ حاکمًا  کمیجَعَلتُهُ علَ  فإنّ ، بهِ حَکمًا  ضَوایَر حَرامِنا و عَرَفَ أحکامَنا فَل
 نای استَخَفَّ و علَ بحُکمِ اللهِ  مِنهُ فَإنّما قبَلهیَ  حکَم بحُِکمِنا فَلَم فَإذا
ک باِلله! و هو عل  ، الله الرّادُّ علَ  نایعَلَ و الرّادُّ ، رَدَّ  قد  1«حَدِّ الشِِّّ
حالا که : خدمت حضرت عرض کردم: دیگویعمر بن حنظله م»
رسمی  یهادادگاه نیتوانند به ایفصل خصومت نم یبرا نهایا

                                                        
، 3ج ، هیالفق حضرهیمن لا ؛ 301، ص 6، ج الأحکام بیتهذ؛ 67، ص 1ج ، یالکاف .1

 ادر.اختلاف در مص یبا قدر؛ 8ص 



 21 السّلام هیامام صادق عل شیافتاء در فرما طیشرا

هایی فعات و نزاعدر مرا پس، نداآنها طاغوت کهمراجعه کنند چون
 کنند؟ کارشود چهکه بین آنها پیدا می

ا شم نمیا از و بگردند و نگاه کنند و نظر کنند”: حضرت فرمودند
ند که دا کنپی ار آن افرادی (نه از میان مخالفین، یعنی از میان شیعیان)

د و دارن حرام ما نظردر کنند و در حلال ما و حدیث ما را روایت می
 نتخابات آنها را برای خود به حکمیّ، آشنایی دارندبه احکام ما 

رار اکم قمن آنها را برای شما ح؛ کنند و به حکم آنها راضی باشند
، شودنبول قپس زمانی که آنها به حکم ما حکم کنند و از آنها  !دادم

پس مطلب این است و جز این نیست که به حکم خدا استخفاف 
 دا ردّبر خ، که بر ما رد کندو کسی ، است ما رد شدهعلیه شده و 

 «“در حکم شرک به خداوند عزّوجلّ است! آنو  است کرده
مایشدر  ءفتااشرایط  ق علیه فر مام صاد لسّلام ا  ا

تفسیر حضرت امام حسن از  یروایت یطبرس خیش احتجاجدر کتاب 
از حضرت صادق هم که آن حضرت  کندیم نقل السّلام هیعل ریکعس

و شریفی است که حتّی  بسیار روایت عجیبو ، کنندیالسّلام نقل م علیه
این روایت از متن »: فرمایدمی رسائلمرحوم شیخ انصاری در کتاب 

یعنی دیگر احتیاج به سند ندارد که ما دنبال صحّت و  1،«دقیلوحُ آثارُ الصی 
از این مطالب بلکه ظاهر است که ، عدم صحّت سند این روایت بگردیم

و آثار صدق از متن خود روایت مشهود است ده معدن ولایت بیرون آم
، کندنقل می رسائلمرحوم شیخ در  و است. روایت خیلی مفصّل است

شیخ طبرسی با مزایایی است که در این  احتجاجولی اصل روایت در 
را از او نقل  هایادیز نیولی مرحوم شیخ انصاری ا است کتاب نقل شده

 :فرمایدالسّلام می رت صادق عیلهرسد که حضتا به اینجا می؛ کندنمی
                                                        

ئح فیبر الشی الخدلی هذا »: 141، ص 1، ج صولفرائد الأ. 1  «. ...دقالصی  آثار منه اللای
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مُُالفًِا لِهوَاهُ مُطیعًا صائِنًا لنَِفسِهِ حافظًِا لدِینهِ  فأمّا مَن کان مِنَ الفُقَهاء
 1!یقَلِّدوهُ  فَلِلعَوامِ أن، لِأمرِ مَولاهُ 

ی که نفس خود را از دستبرد شیطان و هوای نفس ئامّا آن فقها»
باطله و  ءِ ز دستبرد شیطان و آراکنند و دین خود را امّاره حفظ میا
 دور دارند و هوای نفس خود را ترک کرده و بهات سوء نگه مینیّ

بر عوام ، صد مطیع امر مولای خود هستند در اند و صدانداخته
 2«!واجب است که از آنها تقلید کنند

د د و آل محمی  اللهمی صلی علّ محمی
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        
؛ 302ـ  299، ص السّلام هیعل یالعسکر الحسن الإمام یإلالمنسوب  فسیرالتّ. 1

 .458ـ  456، ص 2 ج، حتجاجالا
، 2، ج ولایت فقیه. جهت اطّلاع بیشتر بر مفاد این حدیث شریف رجوع شود به 2

 .111ـ  91، ص 1، ج سالک آگاه؛ 99ـ  71 ص
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 جیمیطانِ الر  أعوذ بالِله من الش  
حیم حٰمن الری  بسم الله الری

دٍ و آلهِ الطیاهرین و صلّی الله علّٰ   محمی
 هم أجمعینأعدائِ  الله علّٰ  ةُ و لعن

 
ک ی  حقّ شر

 مَ تََکُ  و لا، غابَ کفَیتَه و إن حضََ رعَیتَهفإن : و أمّا حقُّ الشِّّیک»
و ، علیه مِن مالهِ و تََفَظَ ، برَأیک دونَ مُناظرَتهِ تَعمَلَ  دونَ حکمِه و لا

یِن ما فإنّ یدَ الله عزّوجلّ مع الشِّّیکَ ، ه فیما عَزَّ أو هانَ مِن أمرِهنَ وتَ  لا
 «.إلّا بالله قُوّةَ  و لا، تخاوَنایَ  لم

 و رااتو امور  ک تو این است که اگر غیبت کندو امّا حقّ شری”
 ن حکمِ و بدو، جانب او را مراعات کنی و اگر حاضر باشد، کفایت کنی

ای کرده هو در شرکت بدون اینکه با او گفتگو و مناظر، او حکمی نکنی
ی ر اموردو ؛ و مال او را حفظ کنیعمل نکنی،  به رأی خود، تنها باشی

 چون دست خداوند، انتی به او نکنیکه بزرگ یا کوچک باشد خی
 “.إلای بالله ةَ قوی  لا و، هنگامی که خیانت نکنندتا  ین استعزّوجلّ با شریکَ

ارایی مال حقّ  و د

، تُنفِقَه إلّا فی وجهِه تأخُذَه إلّا مِن حِلِّه و لا فأَن لا: مالکَِ  حقُّ  أمّاو »
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تَبخَل فیه  طاعَةِ ربِّک و لافاعمَل فیه ب، یمَدک ک مَن لاسِ نف   تُؤثرَِ عل   و لا
ةَ إلّا بالله و لا، التَّبعِة فتَبوءَ بالحسرة و النَّدامَة مع  «.قوَّ

دست هرا ب امّا حقّی که مال تو بر تو دارد این است که آن مالو ”
ج ید خرو خرج نکنی مگر در آنجایی که با، نیاوری مگر از راه حلال

ا بر تو ر ونند ز آن مال استفاده ککرد؛ و آن مال را به افرادی ندهی که ا
دست ای و مالی بهآن مال حمد و ستایش نکنند )زحمت کشیده یاعطا

و ی تبرا لیکنند ورا مصرف می آن که یاهای و برای افرادی گذاشتآورده
اعتِ به ط، در آن مال؛ کنند(خودداری می هم ر و حمدحتّی از تشکّ

 سرت ومَوَرز که عاقبتش ح و در انفاق بخل پروردگار خودت عمل کن
 “.إلای بالله ةقوی  و لا، ندامت و عقاب خواهد بود

رطلب حقّ  کا

و إن ، ا أعطَیتَهفإن کنتَ موسًِ : طالبکو أمّا حقُّ غریمک الّذی یُ »
 «.اا لطیفً أرضَیتَه بحُسنِ القول و ردَدتَه عن نفسِک رد   اکنتَ مُعسِرً 

ا ود رکند و دَین خه میکارت )آن کسی که از تو مطالبحقّ طلب”
و را ین ادَبپردازی باید  ش راتوانی دَینخواهد( این است که اگر میمی

کنی و در عسر و حرج زندگی میو  مُعسِریو  توانیو اگر نمی، بدهی
قول  سنحُ کار خود را بهدَین خود نیستی، آن غریم و طلب ءِ قادر بر ادا

و تاز  لطیفی که گردانیدنِراضی کن و طلب او را از خود بگردان به 
 “.نیک ءداانرنجد و صبر کند تا هنگامی که تو بتوانی طلب او را 

فیق  حقّ ر

ه و لا أن لا: حقُّ الخلیطِ  و» ه و لا تَغُرَّ تَدَعَه و تَتَّقی الَله تبارک و  تَغُشَّ
 «.فی أمرِه تعالی  

و امّا امر رفقا و دوستان و افرادی که با تو مخالطه و معاشرت ”
این است که آنها را گول نزنی، مغرور نکنی، با آنها غِشّ نکنی، ، دارند
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 “.مکر و حیله نکنی و از خدای علیّ أعلی  در امر آنها بپرهیزی
مدّعی   ی و  مدّع  علیهحقّ 

عی علیک» عی علیک حق  : و أمّا حقُّ الخصمِ المدَّ ا فإن کان ما یدَّ
هأَوفَ  تَظلمه و نفسِک و لم کنتَ شاهِدَه عل   عی ، یتَه حقَّ و إن کان ما یدَّ

فقِ و لا باطلًا رفَقتَ به و لاعلیک  تُسخِط ربَّک فی  تَأتِ فی أمره غیَر الرِّ
ةَ إلّا بالله و لا، أمره  «.قوَّ

 عواییو د در خصومتو و امّا حقّ آن کسی که ادّعایی بر تو دارد )”
تو طلب  ازدارد و حقّی  توعلیه ادّعایی ، رویدکه نزد حاکم شرعی می

ما بَینک یف چون خودت)حقّ است ، کنداگر آنچه از تو ادّعا می: کند(می
 ر ایندبنابراین ( حقّ است، ادّعایی که بر تو دارد آندانی می و بَین الله
، کنی ظلم مبادا به او ، وبر خودت هستی گواه و خودت شاهد، موضوع

ه با او ب، ند باطل استکو اگر آنچه بر تو ادّعا می حقّ او را وفا کن! و
 ایندهو زن جملات زشتو ) رِفق رفتار کن و غیر از رفق با او رفتار مکن

خود  از ،ستا در امری که راجع به اورا و خدای خود  از تو سر نزند(
 “.إلای بالله ةقوی  و لا، مرنجان
عی علیه أمّا و» ق  : حقُّ خَصمِک الّذی تدَّ ا فی دعواک فإن کنتَ مُحِ
ه معامَلَتَه و لا أجَملتَ  و إن کنتَ مُبطلًا فی دعواک اتَّقَیتَ الَله ، تََحَد حقَّ

عوی    «.عزّوجلّ و تُبتَ إلیه و ترَکتَ الدَّ
و مال یا )او ادّعا داری علیه مخاصمی که تو و  خصمامّا حقّ آن و ”

حاکم  شیحقّی از او طلب داری و او منکر است و برای فصل خصومت پ
طور ی، با او بههست که اگر تو در این دعوا مُحِقّاست این ( دیرویشرع م

و در  رفتار مکن، جمیل رفتار کن و با او با الفاظ زشت و زننده و بد
مرافعه فقط ادّعای حقّ خود را بکن و حقّ خود را بگیر و حقّ او را انکار 
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دعوایت صحیح نیست، در و ی هست و اگر تو در دعوای خود مُبطل؛ مکن
 “.ز خدای عزّوجلّ بپرهیز و توبه کن و ترک دعوا کنصورت ااین

مشورتمشورتحقّ  نده و  ندهگیر  ده

تَعلم  و إن لم، ا أشَََتَ علیهسنً ا حَ إن علمِتَ له رأیً : ستشیرو أمّا حقُّ المُ »
 «.علممن یَ  أَرشَدتَه إلی  

ست این ا، کندحقّ آن کسی که در امری از امور با تو مشورت می”
 اقعاًچه وو آنی اشاره کن ، به اوبینیرا رأی خوبی می که اگر رأی خود

؛ و اگر فکرت ییپسندی به او بگودربارۀ او می فیما بَینک و بَین اللهِ 
 وداند ارشاد فهمی، او را به کسی که میرسد و صلاح او را نمینمی

 “.دهو در مقابل استشارۀ او نفهمیده و نسنجیده رأی ن هدایت کن
وافَقَک  و إن، یوافقِک مِن رأیه تَتَّهمَه فیما لا أن لا:  علیکو حقُّ المُشیرِ »

 «.حََدِتَ الَله عزّوجلّ 
کنی، که و کسی که با او مشورت می دهندهیرأ یعن)ی مشیرحقّ ”
 دهده میکآن رأیی  دراین است که ( بر تو ریتو مستشو شود می ریاو مش

و  رشادایی در این او را متّهم نکنی و نگو، موافق رأی تو نبود اگر
 گر هماغرضی داشت و چنین رأیی داد؛ و ، مشورتی که من با او کردم
 “.وریایبحمد خدا را بجا ، رأی تو با رأی او موافق بود

نصیحت نصیحت و  لب   کنندهحقّ طا

ن مذهبُک الرّحَةَ و کُ یَ ل   و، إلیه النَّصیحةَ  تُؤدّیَ  أن :و حقُّ المُستَنصِح»
فقَ به  «.الرِّ

 وو نصیحت  از تو طلب پند و اندرزدر امری کسی که  و حقّ”
ت این است که آن نصیحت واقعی را که به فکر، کندراهنمایی می

 هب رفق مطلب را با رحمت و، و در هنگام نصیحت؛ رسد به او بگوییمی
 “ی.نه با خشونت و زنندگبفهمانی، او 
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 أت   فإن، سَمعِکی إلیه بتُلیَن له جناحَک و تُصغِ  أن: و حقُّ الناّصح»
تَتَّهِمه و عَلمتَ أنَّه  یوَفَّق رَحَِتَه و لم و إن لم، بالصّواب حََدِتَ الَله عزّوجلّ 

ءٍ من تَعبَأ بشی ا للتُّهَمَة فلایکونَ مُستَحق   تُؤاخذه بذلک إلّا أن أخطَأَ و لم
 «.قوّةَ إلّا بالله و لا؛ حالٍ  أمره عل  

های بال است که کند اینمی آن کسی که تو را نصیحت و حقّ”
 حت اونصی رحمت خود را برای او پایین بیاوری و با حالت رفق و مدارا

ت، راست اس وکند صواب اگر آن نصیحتی که به تو می؛ را گوش کنی
ا آن ب، و اگر موافقِ صواب نیست، حمد خدای عزّوجلّ را بجا آوری

 ینکن تّهمن نصیحت مو او را در ایکنی  ناصح به مدارا و ملایمت رفتار
خطا  ه اوو باید بنا بگذاری کاست،  کرده غرض سوئی داشته که خدای نا

مت ته ۀنه، زمیاو مؤاخذه و ایراد نکنی مگر اینکه زمین و تو بااست  کرده
ه کی تنصیح آن ناصح در که است ای پیش آمدهیعنی زمینه )تهمت باشد

بر  کند کهت را میاین نصیح روی غرضیکند، متّهم است و به تو می
ش؛ ود باخصورت به قول او اعتنا نکن و دنبال کار در این(، ضرر توست

 “إلای بالله! ةقوی  و لا
مسن حقّ فراد   ا

مِه إلَی : و حقُّ الکبیر» و ،  الإسلام قبلکتَوقیُره لشَیبه و إجلالُه لتَقدُّ
، تَستجَهله و لا، مهتَتقدَّ  طریقٍ و لا تَسبقِه إلی   و لا، ه عند الخصاممُقابلتِ  ترکُ 
 «.أکرَمتَه لحقِّ الإسلام و حرمتهِ جهِل علیک احتَملتَه و و إن

افرادی که سنّشان زیاد است این و  و کبیر بزرگ افراد و امّا حقّ”
موَقَّر و ، است که آنها را به جهت پیری و تقدّمی که در اسلام بر تو دارند

مبادا هنگام دعوا و جلال و بزرگداشت بنمایی؛ و إمحترم بشماری و 
رفتن از آنها سبقت  و در راهی؛ با آنها مقابله و گفتگو کن، اختلاف آراء
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کردن  رفتن یا در صحبت و خودت در راه و جلوی آنها قدم مگذارر نگی
آنها تو ر اگ و، آنها نسبت جهل و نفهمی نده به و؛ مقدّم نشو، جلوی آنها

 ی که دارندجهت حقّ اسلام به، دهنددانند و نسبت جهل میرا جاهل می
 “.تحمّل کن و آنها را بزرگ بشمار آنها رمتحُبه جهت و 

اطفال  حقّ 

فقُ رحَتُه فی تعلیمِ : و حقُّ الصّغیر» تُر علیه و الرِّ به  ه و العفوُ عنه و السَّ
 «.له عونةُ و المَ 

به  آنها با، اطفال این است که در تعلیم و تربیت و حقّ کوچکانو ”
را  آنها و روی عیوب و از خطاهای آنها بگذری تار بنماییطریق رحمت رف

 “.نیککمک  آنها هو در کارها ب و با آنها به رفق و مدارا رفتار کنی بپوشانی
معطیحقّ  ند و   حاجتم

 «.قدر حاجتهِ إعطاؤُه عل  : و حقُّ السّائل»
که  بر مقداری: این است، حقّ کسی که حاجتمند و سائل استو ”

 “.او إعطا کنیحاجت دارد به 
کرَ ال منه فاقبَ  أعطی   أنّه إن: حقُّ المسئول و»  و، هو المعرفةَ بفضلِ  لشُّ

 «.إن منعَ فاقبَل عذرَه
ه کی حقّ آن کسی( داشت یو حاجت یکرد یسؤال یاگر از کسو ”)

نایت و عتآورد و به  اگر حاجت تو را بر که این استمسئول است، بر تو 
گر ؛ و اف کنیبه فضل و بزرگواری او اعترا از او با شُکر بپذیری و، کرد

 “ی.عذر او را بپذیر، نیاورد تو را منع کرد و حاجت تو را بر
شحالحقّ  لهیخو ی رضای ا برا نده   کن

ک بشی»  «. ثُمّ تشکرَهأن تَمدَ الله عزّوجلّ أوّلًا :  تعالی  ءٍ لِلَّهو حقُّ من سَّ
کند ال میبه چیزی خوشح، حقّ کسی که تو را برای رضای خدا”

لًا اوّ کند و منظورش قربت است( این است که)تو را شاد و مسرور می
 “.ر کنیبیاوری و سپس از او تشکّ بجارا حمد خدای عزّوجلّ 
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 کنندهبدیحقّ 

، و إن علمتَ أنَّ العفوَ یضَُُّ انتصَََتَ ، أن تَعفُوَ عنه: و حقُّ من ساءَک»
وْلَـٰٓئِ  ظُل مِهۦِ دَ بَع   تَصََ نٱوَلمََنِ ﴿: قال الُله تبارک و تعالی  

ُ
ِن ي هِممَا عَلَ  كَ فَأ  م 

 «1.﴾سَبيِل  
 ونی؛ کرساند این است که او را عفو حقّ کسی که به تو بدی می”

حقّ  و کنی کردن در این زمینه ضرر دارد، انتصار دانی که عفواگر می
ه یتنبست، ا آن بدی که به تو کردهبرای او را )و گیری بخود را از او 

 می کهز ظلاآن کسانی که بعد ﴿فرماید: ؛ خداوند تبارک و تعالی  میکنی(
بر ، دخواهند بگیرنحقّ خود را می و کنندانتصار می است به آنها شده
 “﴾.ندتوانند حق خود را بگیرشکالی نیست و آنها میا آنها باکی و

نان مسلما  حقّ 

فقُ ، بهم حَةُ و الرّ ، إضمارُ السّلامة لهم: لَّتکو حقُّ أهل مِ »  و الرِّ
، عنهم و کفُّ الأذی  ، و شکرُ مُحسنهِم، و استصلاحُهم، و تَألُّفُهم، بمُسیئهِم

یکونَ  و أن، تَکرَه لنفسک ما سک و تکرَه لهمتَُبُّ لنف   تَُبَّ لهم ما و أن
شیوخُهم بمنزلةِ أبیک و شُباّنُُم بمنزلة أخیک و عجائزُهم بمنزلة أمِّک و 

غار بمنزل  «.ة أولادکالصِّ
که در ملّت و آیین با  مسلمانانامّا حقّ اهل ملّت خود )یعنی و ”

با آنها در  ی کهحقّ مسلمانانو  حقّ اهل ملّت خود؛ نداانسان شریک
برای آنها در دل خودت سلامت  که نیستی( این استیا تماس هستی و 

سائه إآن افرادی که به تو  هو عافیت طلب کنی و به آنها رحمت کنی؛ و ب
آنها به الفت و محبّت  اب؛ و رفق و مدارا کنی، رسانندکنند و بدی میمی

و افرادی از آنها که به تو ؛ صلاح کنیاو کارهای آنها را  معاشرت کنی
                                                        

 .41( آیه 42. سوره شوری  )1
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و گرفتاری و مذلّت و اذیّت را  شکر آنها را بجا بیاوری، کننداحسان می
برای آنها  ؛ وبرسداز آنها برداری و مگذاری که آزار و اذیّت تو به آنها 

و برای آنها مکروه و ناگوار ، پسندیآنچه برای خودت می بپسندی
پیرمردها ؛ و دیگر اینکه داریبداری آنچه برای نفس خودت مکروه می

و خود،  خود، و جوانان آنها را به منزلۀ برادر به منزلۀ پدررا  و شیوخ آنها
ن و صغار آنها را به منزلۀ و کودکا، های پیر آنها را به منزلۀ مادر خودزن

 “و تلقّی کنی. بدانی اولاد خود
 کتاباهلحقّ 

مّة» تظَلمَهم  و لا، أن تَقبلَ منهم ما قَبلَِ الُله عزّوجلّ منهم: و حقُّ أهل الذِّ
 1«.هالَله عزّوجلّ بعهدِ  اما وفَو
 کتابلی اهلویعنی افرادی که مسلمان نیستند )ذِمّه  امّا حقّ اهلو ”

 نچهآاین است که  (قائل به خدا و پیامبران گذشته هستند و ندهست
 نا آب مملکت شما است )که در خداوند عزّوجلّ از آنها قبول کرده

ادن طِ دادن جِزیه و نفروختن شراب و گوشت خوک و انجام ندایشر
( دکنن یجزیه به دولت اسلام زندگ وراج معصیتِ جهاری و پرداختن خَ 

رار ق ار خودمورد ستم و آز آنها راو دیگر ؛ داز آنها قبول کنیشما هم 
 “.کنندمی که به عهد خداوند عزّوجلّ وفاهنگامی ندهید

السّلام  العابدین علیهحضرت امام زین خود این رسالۀ حقوقی بود که
و ما به نحو ه بودند، و فرستاد ه بودنددکرمرقوم  برای یکی از اصحابشان

چون اگر روی هریک از این ؛ م شدتما و جمال معنا کردیم و گذشتیما
کشید و از وضع بیان سخن به درازا می، صحبت کنیم میخواستیفقرات م

                                                        
؛ 375 ـ 373، شیخ صدوق، ص یالأمال؛ 626 ـ 623، ص 2، ج هیالفق حضرهی لا من. 1

 ، با قدری اختلاف در مصادر.424 ـ 422، ص الأخلاق مکارم
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 شدیم.خارج میاست، مجالس ما که بنا بر همان گفتن مسائل 
حبت ست صشاءالله فردا در بعضی از مسائل دیگر که مورد نیاز اإن

 کنیم.می
د د و آل محمی  اللَهمی صلی علّٰ محمی
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جیم یطانِ الر   أعوذُ باِلله مِنَ الش 
حٰمن الری   حیمبسم الله الری

دٍ   و آلهِِ الطیاهِرینَ  و صلّی الله عَلَّ محمی
 هِ علّٰ أعدائِهِم أجَمعینو لَعنةَُ الل

 معنای شرکت

 
 شود.ن میمسائلی پیرامون شرکت بیا

، ینیدر ع یا، در مالی، شرکت عبارت است از اینکه دو نفر یا بیشتر
؛ باشند اشتهد شرکت گریکدی با یحقّ در ایو  یمنفعتدر  ای، ینیدَدر  ای
 ای فرن دو نیا تیّمِلکبلکه ، از هم متمایز و جدا نباشد آنهامال  یعنی
 تعلّق گرفته باشد.بالإشتراک ، در آن مال شتریب

قسام مورد شراکت ا موضوع  ز حیث   شرکت ا

 گریکدیهر دو با که است  امّا شرکت در عین و مالِ خارجی این
اند. مُشاعاً یعنی در آن زمینی که این دو نفر در زمینی مُشاعاً شریکمثلًا 

 مفروضسهم این شخص از سهم دیگری جدا و ، مالک آن هستند
بلکه در ، تنیست و قسمتِ این شخص از قسمتِ رفیقش مشخّص نیس

هم این شخص مالک است و هم آن شخص دیگر مالک ، تمام این زمین
، مالک همۀ زمین باشد، نه اینکه این شخص؛ است منتها نصف به نصف

، بلکه مالک نصفی از زمین است که آن نصف در تمام زمین است
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دیگری هم مالک نصف زمین است که آن نصف شیوع پیدا کرده و تمام 
گویند و این دو نفر با است. این را مِلک مُشاع میزمین را گرفته 

 شرکت دارند. نصف به نصف، در این عین یکدیگر
کنند و جنسی ای میدو نفر معاملهمثلًا که است  این نیدَ درشرکتِ 

علّق ت و نفربه هر دفروشند و ذمّۀ آن شخص کسی می ۀذمّ به، را که دارند
 کمالص و مالک ذمّۀ آن شخ، راکدو نفر بالإشت نیا نیبنابرا؛ ردیگیم
 شود.که آن شخص به اینها بدهکار می شوندیم ینیدَ

ی را شخص، دو نفر بالإشتراکاین است که مثلًا  شرکت در منفعت
، انساختم کنترات، آهنگری، نجّاری، خیّاطی مثل، کنندی اجیر میکار یبرا

 عت آنمنف اینبنابر ،کنندهم اجیر می هر دو با؛ کشی و امثال اینهاسیم
 مِلکِ این دو نفر است. بالإشتراک، اجیر

 یقوقآن حاگر دو نفر  این است که مثلاً  چنین شرکت در حقو هم
 شتراکبالإ، بالإشتراک خریدند یا مصالحه کردندکه قابل انتقال است را 

 شوند.مالک آن حق می
ارث ملات یا  معا  شرکت به سبب 

ا در ی، فر یا بیشتر در مالیشود دو نحالا آن اسبابی که موجب می
 :است چند چیز، یا در حقّی و یا در دَینی شرکت پیدا کنند، منفعتی

، ۀ صلحمعامل، واسطۀ معاملۀ هِبهمعاملات است. دو نفر به: اوّل
 شوند.مالک یک چیزی می، معاملۀ خرید و فروش

عدد  بینند که شخصی یکمی، کنندهم دارند حرکت می دو رفیق با
 :گویندمی هم فروشد. هر دو بای دوشش انداخته و دارد میقالی رو

کنند. امله میقالی را مع« بله.»: گویدمی« فروشی؟این قالی را به ما می»
 شود.بالإشتراک مِلک این دو نفر می با او ۀدر معامل این قالی
خود باقی  از متوفّا شخصارث است. مالی را که ، دوّم سمقِ: دوّم
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رسد. البتّه ـ به ارث می که هستند یادر هر طبقه ـاو  ۀورثبه ، گذاردمی
برادران و اجداد ، اولاد و پدر و مادر هستند و در طبقۀ دوّم، در طبقۀ اوّل

 ها و عموها هستند.دایی، هستند و در طبقۀ سوّم
ر هر حالا د رسید ـاث رّبه وُاگر کسی از دنیا رفت و ارث او 

 وتراک الإشورّاثی که در آن طبقه هستند ب ـ آن ای که بوده باشندطبقه
 .شوندیم متوفّا ملکمالک آن ، به حساب سهام خودشانبالإشاعه 

نیا این شخص از د، مثلًا فرض کنید زمینی است که مال کسی است
مجرّد هب؛ درود و فقط دو پسر و دو دختر دارد و کس دیگری را هم ندارمی

ها را یه داشت وصول کردند و بدههایی را کاینکه از دنیا رفت و طلب
ال م ۀیّ قب، دکه بیشتر از ثلث نباشد عمل کردندادند و به وصیّتش درصورتی

حق  ر دوهر پس، تا دختر تا پسر دارد و دو چهار نفر است. دو نیا برای
م دو حق ه، بَردو هر دختر یک حق می؛ شود چهار حقدو پسر می؛ بَردمی

 سمت وشود. این زمین الآن به شش قق میمجموعاً شش ح؛ برای دختران
عه الإشاهر دختر یک ششم از این زمین را ب؛ شودسهمِ مُشاع تقسیم می

 یعنی یک سوّم و یک ثُلث.، مالک است و هر پسری دو ششم
؛ دانندنمی« کجای این زمین مال شماست؟»: اگر از آنها بپرسیم

ت مین که دسچون جای مشخّص ندارند. شما در هر وَجَب از این ز
یک حق برای این ؛ شودآن وجب به شش سهم تقسیم می، بگذارید

 ی پسرتا برا تا حق برای این پسر و دو دو، دختر و یکی برای دختر دیگر
 ه ششدیگر. اصلًا شما از یک وجب هم کمتر دست بگذارید باز هم ب

، رثواسطۀ اشود. این معنای مِلک مُشاع است که اگر بهسهم تقسیم می
 اب سهامبه حسورثه ، منفعت و یا حقّی به ورثه منتقل شد، عین، نیدَ

 شوند.بالإشاعه و بالإشتراک در آن ارث شریک می خودشان



 مجلس سوّم / مباحث فقهی  40

 

تشریک  شرکت به سبب حیازت یا عقد 

اتِ حیازت است. اگر کسی مباح، یک قسم از اسباب شرکت: سوّم
الک مکه  هاییشود. مثلًا برود در جنگلاولیّه را حیازت کند مالک می

یا  هاوهک برفرازیا ، رویدمی خود به خودها که درخت یا در ته درّه، ندارد
تواند م میالسّلام است و به اذن اما در نیزارها که مالکش امام علیه

، ندهایی را که در آنجاست بکَاگر درخت، حیازت کند و مالک بشود
 ز اینی اد و یکشود. اگر دو نفر یا چهار نفر با یکدیگر رفتنمالک می

ری چهار نف، هایی را که مباح است و مالک هم ندارد کَندنددرخت
ه به شاعشوند و سبب این ملکیّتِ بالإبالإشتراک در آن درخت مالک می

 حیازت است.، شرکت
ر اگ؛ خداست و مالک شخصی ندارد برایآب رودخانه و آب دریا 

و  ردهکرا حیازت  او این آب، کسی رفت و کوزۀ خود را از آن پُر کرد
هم  با شود که خودش پُر کرده است. حالا اگر دو نفرمالک آن آبی می

ه در ی کاین آب، تشریک مساعی کردند و بالإشتراک مَشکی را پُر کردند
در ر چون هر دو با یکدیگ؛ مال هر دو نفر است بالشّرکهمَشک است 

 اباسب این مال سهم دارند. این هم یکی از کردن ازتیو ح تیّ ملک
 شرکت است.

عقد تشریک است. عقد تشریک ، یکی از اسباب شرکت: چهارم
من شما را در مال خودم شریک »: بگوید یگریبه داین است که کسی 

در مال او ، مجرّد اینکه این عقد بسته شدو او هم قبول کند. به« قرار دادم
 ؛کنیدبه هر مقداری که شما او را شریک می ،شودشریک میشما 

 در منزلتان وقتکی، دیکنیم کیشر او را در تمام اموالتان وقتکی
وقت شرکت کنید. یکشریک می در فرشتان وقتکو ی دیکنیم کیشر

وقت ارباعاً یک، ثلث به ثلثین است وقتکی، نصف به نصف است
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 دهُمکاعشاراً است یعنی ی وقتکو ی، است یعنی رُبع و سه رُبع است
 .است دهُمنُه و

سبت نبه م من تو را در تمام اموال خود»: گوییدا به رفیقتان میشم
، کرد مجرّد اینکه قبولبه؛ کندو او هم قبول می« شریک کردم هبه دَ کی

اید هنشست اوست. یا در مورد فرشی که روی آن برایدهم از اموال شما یک
؛ کنمیم کیشر من تو را در این فرش به نسبت ثلث و ثلثین»: گوییدمی
بول قهم  و او« ثلثش هم به ملکیّت من باقی باشد ثلثش مال تو و دویک
و ا برای ثلثِ مُشاع از این فرشیک، مجرّد اینکه قبول کردبه؛ کندمی
 شود. این هم یکی از اسباب شرکت است.می

مثلی س  اجنا متزاج در   شرکت به سبب ا

که یا به  ندمالی دار نفر امتزاج است. دو، شرکت اسباب از یکی :پنجم
م این چند قس؛ شودممزوج و مخلوط می هم باخودشان یا قهراً اختیار 
 :است
از مایعات ، شوندآن چیزهایی که با یکدیگر مخلوط می وقتکی
مثلًا یک نفر یک مَشک آب دارد و دیگری هم یک مشک آب  ؛است

، تواند تصرّف کندآن مشک ملک اوست و این شخص نمی، دیگر دارد
 ،تواند تصرّف کندهم ملک این شخص است و دیگری نمی این مشک

یا این دو نفر به  ه استها قهراً با یکدیگر مخلوط شدولی آب این مشک
این دو آب ، نداهمخلوط کرد هم بااختیار خودشان آب این دو مشک را 

تواند و هر کدام از آنها دیگر نمی شودملکِ این دو نفر می بالإشتراک
زیرا هر ذرّه از آب آنها در آب « لک آب خودم هستم!من ما»: دبگوی

ولو اینکه عقلًا هر ذرّۀ آب او از ذرّۀ آب ، دیگری داخل شده است
؛ تداخل اجسام باطل است، برهان فلسفی راساسب  رفیقش جداست ـ

ولو  ،گیرندهم قرار می کناربلکه  ،شودجسم در جسمِ دیگر داخل نمی
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ولی عرفاً اتّحاد  ـ شد که به چشم نیایدکوچک با قدرآناینکه ذرّاتش 
و چون احکام شرعی تابع صدق عرفی است و این  ،پیدا کرده است

لذا باید بین آن دو نفر بالإشتراک قسمت ، گویندشیء را شیء واحد می
 .مشترکند بشود و هر دو در این مال به حساب سهام خودشان

ره یشه آبغومثل اینکه کسی یک ش، اگر جنس مایعات مختلف باشد
ولی  جنس مختلف است؛ دارد و دیگری یک شیشه سرکه یا آبلیمو دارد

ودشان ا خیحالا ، تا با همدیگر مخلوط شوند هر دو مایع است. اگر این دو
ۀ ین شیشامثلًا باد بیاید و ، مخلوط بشوند خود به خودمخلوط کنند یا 

مجرّد هبنجا ای در؛ آبغوره برگردد و در ظرف آبلیمو یا سرکۀ رفیقش بریزد
 کنند.یت پیدا مکشربا همدیگر براساس امتزاج  نفر هر دو، شدنمخلوط 

 ؟طورباشد چ ادیز وکم  هاشهیوزن ش اگر: سؤال
 ،باشد یاگر وزن هر دو مساویعنی ؛ انبه حساب وزنش: جواب

 ببه حسا، مختلف باشد آنها و اگر وزن شوندیم کینصف به نصف شر
 .شوندشان شریک میوزن

، ولی مانند گَرد باشند ،اگر این دو جنس مایع نباشند و جامد باشند
دیگری هم آرد گندم دارد که هر دو از  و کسی مقداری آرد گندم دارد مثلًا

یا جنسشان مختلف است مثل آرد گندم و آرد جو و با ، یک جنس هستند
 مثلًا این شخص یک گونی گندم به آسیاب داد تا ،نداههمدیگر مخلوط شد

و آن شخصی که مأمور ، برای او آرد کند و دیگری هم یک گونی داد
این دو نفر  ،مخلوط کرد و آرد کرد هم باآسیاب بود متوجّه نشد و همه را 

تواند نصف آرد را به این بدهد و نصف نمی و شوندمالک می آردها نیدر ا
رد مالک این آبالإشتراک چون الآن هر دو نفر ؛ آرد را به دیگری بدهد

 ،منوط به اذن دیگری است، از آنها در مقدار خود کیهرف هستند و تصرّ 
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 کنیم. این هم یکی از اقسام شرکت است.مفصّل بیان می شاءاللهإنکه 
یز یلی رخهای اگر دو جنسی که آنها دارند مثل گَرد نباشند امّا دانه

ت شرک، هم مخلوط شوند و با، مثل خشخاش یا دانۀ کنجد، داشته باشند
نۀ هر دانۀ خشخاشِ این شخص غیر از دا گرچه؛ شودواقعی پیدا می

، شوندخشخاشِ شخص دیگر است و الآن هم که با یکدیگر مخلوط می
، شوندولی چون عرفاً جنس واحد حساب می، در واقع از هم جدا هستند

 شود.شرکت واقعی پیدا می آنها نیب
و  نخود انۀنۀ گندم و دها خیلی ریز نباشند مثل داامّا اگر آن دانه

عی ت واقدر اینجا شرک، عدس و امثال اینها و با یکدیگر مخلوط شوند
دا جتوانند از هم چون نمی؛ بلکه شرکت ظاهری است، شودپیدا نمی

قش کنند. مثلًا کسی که یک خروار گندمش با یک خروار گندم رفی
 های اوچون گندم؛ تواند آنها را جدا کنددیگر نمی، ه استمخلوط شد

ای اندازهبه، مشخّص نیست تا اینکه جدا کند یا اگر هم مشخص باشد
 فیقشانرها را از دانۀ افرادی برای اینکه این دانه بساچهمشکل است که 

ک یتواند بنشیند و گذرند! چه کسی میاز اصل مال می، جدا کنند
انه د، ستخروار گندم سفید را که با یک خروار گندم زرد مخلوط شده ا

اقعی کت ومنتها شر، شوددانه از هم جدا کند؟! اینجا هم شرکت پیدا می
 ی است.ظاهرنیست بلکه شرکت 

 مِثل خارج یعنی آن چیزی که در: اینها همه مِثلیّات هستند. مِثلی
 مِثلی لذا، ارنداینها همه مثل د، آبغوره و سرکه، آبلیمو، جو، گندم؛ دارد
 .گویندمی

متزاج  قیمیشرکت به سبب ا سِ  اجنا  در 

در خارج نیست بلکه شبیهش وجود  مِثلشامّا آن چیزهایی که 
؛ گوینداینها را اجناسِ قیمی می، گاو و اسب، شتر، مثل گوسفند، دارد
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 آیدآنچه که به عهدۀ او می، اگر کسی یکی از اینها را برداشت و تلف کرد
 نه مثل او.، قیمتِ آن است

 ،شد مال قیمیِ رفیقش مخلوط اگر کسی یک مال قیمی داشت و با
 د کهمثلًا این شخص دو گوسفند دارد و آن شخص هم دو گوسفند دار

که طرفین طوریاند بهعلامت مشخّصی ندارند و با یکدیگر مخلوط شده
 وسفندلّۀ گیا این گلّۀ گوسفند با آن گ ،شناسندمال خود را نمی اصلًا

 نجادر ای ؛د جدا کنندتواننکه صاحبان گلّه نمیطوریمخلوط شد به
 باید وقتآنمالک مال خود هستند.  کدام هربلکه  ،شودشرکت پیدا نمی

 شند وبکِ باید قرعه، مصالحه کنند و اگر به مصالحه حاضر نشدند هم با
 از آنها مالِ خود را با قرعه معیّن کنند. کدام هر

 .یطبعاینها مسائلی بود پیرامون کیفیّت تحقّق شرکتِ 
 دیشرکت عق

البتّه یک شرکت هم داریم که عقد شرکت است. مثلًا دو نفر 
خواهند با همدیگر شریک بشوند و کار کنند. این شخص مالی می
آنگاه به نسبت سهامشان با ، گذاردگذارد و آن شخص هم مالی میمی

 میتسهمنفعت و ضرر بر هر دو ، کنند و به حساب سهامیگدیگر کار می
یطی دارد و دارای عقدی است و دستورات شود. این شرکت شرامی

شاءالله مفصّلًا در هریک از خصوصیّات مسائلش خاصّی دارد که إن
 1شود.بحث می

د د و آل محمی  اللهمی صلی علّ محمی
 

                                                        
 یف ةیّالبه وضةالرّ ود به جهت اطّلاع بیشتر رجوع ش یافت نشد. ات. متأسّفانه ادامه این جلس1
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جیماللهِ أعوذُ بِ  یطانِ الر    مِنَ الش 
حٰمن الری   حیمبسم الله الری

دٍ و آلهِِ الطیاهِرینَ  و صلّی الله علّٰ   محمی
 أعدائِهِم أجَمعینَ  و لَعنةَُ الِله علّٰ 

 
ی و ذمیّ  تقسیم کفّار به حرب

 ۀو در تتمّ 1السّلام بیان شد حقوق حضرت سجّاد علیه ۀچون رسال
، لازم بود که میان ذمّی و حربی فرق داده میان آمدحقوق اهل ذِمّه بهآن، 

 شود و احکام آنها بیان شود.
اند قائل نیستند یا کفّار یا به خدا و پیغمبرانی که از طرف خدا آمده

خواه  ـاعتقاد ندارند  نهایی که به خدا قائل نیستند و به پیغمبراند. آهستن
پرست رهستا، گاوپرست باشند، پرست باشندگوساله، پرست باشندبت

پرست باشند و قائل به خدا ها مادّهین و کمونیستیا مانند همین مادّیّ، باشند
امّا آن دسته از کفّاری که ؛ ندیگویکفّار حربی م به آنهاند و امشرک  ـنباشند

و  مانند نصاری  ـ قائل به خدا هستند و پیغمبران واقعی را هم قبول دارند
                                                        

 .23رجوع شود به ص  .1
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اینها  .شوندکفّار حربی حساب نمی  ـ1ی  و مجوس هم بنا بر قول أقو، یهود
ند و به دولت ااسلام ۀدو صورت دارند: یا در تحت پناه اسلام و در ذمّ

و اگر در  .شوندکفّار ذمّی می در این صورتدهند، راج میزیه و خَاسلام جِ 
نه احکام  یعنینه ذمّی هستند و نه حربی؛  در این صورتاسلام نیستند،  ۀمّذِ

 شود و نه احکام کفّار ذمّی.بر آنها مترتّب میکفّار حربی 
مام علیه قبال کفّار وظیفۀ ا مام در  نائب ا لسّلام یا   ا

ا را به م آنهاما یا نائب السّلام علیه اوّل باید امام، امّا کفّار حربی
ا نائب مام ید بر ااگر نپذیرفتن ، امّااگر پذیرفتند که هیچکند؛  دعوت اسلام

نها آقتضائات و امکانات با او  طیتحت شرا امام واجب است که در
و د، ول کنناسلام را قب اینکه کشته شوند یا نکهیا ا، یکندو جهاد جنگ 

 .قّ ثالثی نداردشِ
 امر امب، ولیکن آن کفّاری که به خدا و کتب آسمانی قائل هستند

ته ا کشیو نائب امام واجب است که با آنها جنگ کند؛  السّلام علیه
ز آن جه ااینها یک در حکم دهند.آورند یا جزیه میاسلام میشوند یا می

ولت اگر اسلام آوردند که دیگر د تر است.صورت کفّار حربی خفیف
ال آنها ز اموگیرد، نه ااسلام با آنها کاری ندارد؛ نه از خاک آنها چیزی می

شکر لند و اهفقط اسلام آورد، گیردنه از آنها اسیر می و گیردچیزی می
ید د، باآوردن نشدن و اگر آنها حاضر به اسلام گردد.یم لام از جهاد براس

 راج بدهند.به دولت اسلام خَ باید جزیه بدهند؛ یعنی
امام یا  ۀبسته به نظریّ ، بلکهمقدار مشخّصی نیست، مقدار خراج

مختلف ، قتضائاتابه حسب اختلافات و  هیآن جز و نائب امام است
                                                        

؛ 83، ص 3، ج یشناس الله؛ 129ـ  126، ص 15، ج عةیالشّ وسائل به شود رجوع .1
 .283، ص 2، ج انوار مطلع
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آید. آنها در مقابل این جزیه در اسلام می و در صندوق دولت 1شودمی
ماند و احدی از ناموسشان محفوظ می و مال و جان، نداپناه اسلام

و اگر کفّارِ دیگر به آنها حمله ، به آنها تعرّض کند تواندیمسلمین نم
که را  یخراج نیابر این،  کند. علاوهها دفاع میآندولت اسلام از ، کردند

اسلام  اکم آنها را بکند و کمصرف تبلیغات می دولت اسلام دهندیم
 شوند.مسلمانان وارد می ۀکند و در جملآشنا می

او و کفّار ذمیّ نائب  مام یا  مهّ بین ا  شرایط عقد ذ

ه آنها بندد کی میآن عقدی که امام یا نائب امام با کفّار ذمّ ذمّه یعنی 
 ت:این اس ط ذمّهشرایجمله از ؛ که دهندبو جزیه  باشند در پناه اسلام

 خراج بدهند.: اوّلًا
 نیبیا  سلمینبین آنها و م اناًیهایی که احدر مرافعات و نزاعدوّم: 

 وکنند  اسلام مراجعه ۀحکمگیرد، باید به قاضی و مَمیصورت  خودشان
؛ کند قاضی اسلام طبق احکام اسلام بر آنها حکم کند و فصل خصومت

 نه طبق احکامی که خودشان دارند.
از  های مسلمان نشوند وآنکه در مملکت اسلام متعرّض زن: موّس

الوجوه زن وجهِ منهیچنیاورند؛ چون به های مسلمان به نکاح خود درزن
نی شخص غیر مسلمان بشود و بلکه اگر یک ز ۀتواند زوجمسلمان نمی

مجرّد کافره است و شوهرش هم کافر است و بعد این زن مسلمان شد، به
یگر دشود و نکاح شوهر خارج می ۀبالخود از تحت حِ هب دن خوداسلام آور

های کاحندر  آن نکاح برای آنها ادامه ندارد.، زن بعد از مسلمان شدنِ
 دشبرای خو تواندوجه زن مسلمان نمیهیچطور است؛ بههم همین یئابتدا

 اشد.بی غیر مسلمان ذمّ  غیر مسلمان انتخاب کند، گرچه آن شوهرِ  شوهرِ
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ی هازن، چه توانند متعرّض مسلمین بشوندذمّه نمیاهل: ارمچه
نها آبین  ا کنند وآنها فتنه برپعلیه بدین طریق که ؛ مردهای آنهاآنها و چه 

 این خلاف شرایط ذمّه است. .هم بزنند و آشوب کننده را ب
 ها نگیرند.سر راه را بر مسلمانیعنی آنکه قطع طریق نکنند؛ : پنجم
 قت نکنند.آنکه سر: ششم
ل م عمآنکه آنها مجبور نیستند که در ظاهر به احکام اسلا: هفتم

د، قمار شراب یا گوشت خوک بخورن خودشان نِیب مایفاگر ولیکن ؛ کنند
ؤاخذه آنها م دولت اسلام از، علنی و ظاهر نباشدکه درصورتیربا کنند، یا 

 و یفروش ان خوکیا دکّ یفروش ان شرابولی حقّ بازکردن دکّ، کندنمی
حق چنین همو ؛ دننداررا و حقّ تأسیس بانک ربوی  یچران زمین خوک

 .شدندارند محارم خود را نکاح کنند گرچه در آیین آنها جایز با
 ؛شوندج میاز شرایط ذمّه خار، اگر به یکی از این کارها دست بزنند

 انندتوی نمیباز کنند حتّ یفروش ان شرابدکّحق ندارند  نکهیعلاوه بر ا پس
ت گوش ایشراب ـ  نیو منظر مسلم ی  در ظاهرِ سوق و مرأ یعنی ـعلناً 

 .خوک بخورند یا نکاح محارم کنند
معبد بنا  شانتوانند در مملکت اسلام برای خودآنکه نمیهشتم: 

 2در ممالک اسلامی ممنوع است. 1عیَکنند؛ ساختن کلیسا و بِ
 آیند و وقتیسلام میا ۀبا این شرایط در ذمّ .اینها شرایط ذمّه است

آنها در پناه اسلام حفظ  ۀآمدند دیگر خون و مال و جان و ناموس هم که
خود یا  هب وقت خودشود؛ مگر اینکه از شرایط ذمّه سرپیچی کنند، آنمی
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 کنند.پیدا میرا و نائب امام، حکم کفّار حربی  السّلام علیه به حکم امام
ر د، ردکیچی ز شرایط ذمّه سرپبنابراین هر کدام از کفّار ذمّی که ا

ت دول نظر حفظِهدیگر از نقط، شود و در آن صورتحکم کفّار حربی می
 .خون و جان و ناموس آنها احترامی ندارد، اسلام

 یکفّار حرب احکام

دا و به خ کفّار حربی آن کسانی هستند که قائل؛ امّا کفّار حربیو 
 سلمانما ی است ا یا جهادکتب آسمانی نیستند و حکم اسلام نسبت به آنه

لت د، دوبدهن بخواهند جزیه هم آنها و اگر. ثالث ندارد قّ شِ  ، وشدن آنها
سلّم  وآله  ه واینکه پیغمبر صلّی الله علی د؛ کماتواند قبول کناسلام نمی

بول ق، جزیه بدهند خواستندمیکه را بعضی از مشرکین مکّه  تقاضای
ه کلان کس شما راجع به ف»: ردند کهاعتراض ک به پیغمبرآنها نکردند و 

 که: پیغمبر در جواب نوشتند «قبول کردید!را جزیه مجوسی هم بود 
 نیو براساس د ستیخدا ن نید نشانیالآن د نکهیمجوس ولو ا

 غمبریپ غمبرشانیچون اصلًا پ یگذارند، ولیقدم نم دیتوح
کتاب با آنها عمل لذا مانند احکام اهل، است بوده ییخدا

 1.ودشیم
بعد از اینکه دولت اسلام برای جهاد با کفّار حربی یا با کفّار ذمّی به 

و اگر  .تواند با آنها جنگ کندمی، ر فرستادکلش، طریق معهود و متعارف
بر آنها مستلزم قطع کردن و آتش زدن درختان و خراب کردن  ۀغلب

اشکالی  ،آنها باشد ۀها با منجنیق در خانهای آنها و انداختن سنگقلعه
های آنها مکروه ولی بستن آب به روی آنها و آتش زدن خانه؛ ندارد
آنها و دیوانگان و پیرمردانی را که به  یهابچّه ن وو جایز نیست ز .است
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 قتل آنها جایز نیست مگر در دو صورت:؛ بکشند، اندآمده در 1مرِحال هَ
یا  یا با عمل خود، که آن پیرمرد فرتوتاست صورت آنجایی  کی

 ؛ یابا رأی خود به آنها کمک کند و جلوی پیشرفت دولت اسلام را بگیرد
آنکه آن زنان یا آن پیرمردان یا آن اطفال، در جنگ به آنها کمک کنند؛ 

 2صورت کشتن آنها برای پیشرفت اشکالی ندارد.این در
ن و بچه ن زنا قرار داد نسانی  قبال سپر ا ن در  نا مسلما  رتوسط کفّا ...ها و وظیفۀ 

ها یا پیرمردها و ها و بچّهصورت دوّم آنجایی است که آن کفّار، زن
دهند؛ چون مجانین را جلوی صفوف جنگ به عنوان سپر قرار می

، هابچّه، هازن تواندیدانند که در احکام اسلام وارد است که انسان نممی
ر قراشان جلوی خودرا نها لذا ایآنها را بکشد،  دیوانگان یا پیرمردانِ

اگر فتح دولت اسلام  صورتاین دردهند تا مانع از پیشرفت بشوند؛ می
ها و دیوانگان و تمام آن زن، ولو کشتن آنها متوقّف باشد اشکالی ندارد بر

 3رسد.ببعد نوبت به خود آنها  تاند کشته شوند اهها که سپر قرار گرفتبچّه
که به عنوان  ی راهای مسلمانانزنان یا بچّه، و حتّی اگر آنها مردان

قرار  شانخود سپرِ  خودصفوفِ یآنها را در جلو ریغ ا، یاندگرفته ریاس
 لشکر اسلام بر آنها میسور نباشد الّا به کشتن این مسلمانانی ۀبدهند و حمل

ها ها و زنها و آن بچّهاند، کشتن آن مسلمانعنوان سپر قرار گرفتهه که ب
 نیچون ا 4؛گیرد و قصاصی هم نیستاشکالی ندارد و دیه هم تعلّق نمی

و این جهاد زیر است براساس مصلحت دولت اسلام جمع شده  نیقوان
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؛ ردیگیکفّاره تعلّق م یول است. یا نائب امام بوده السّلام علیه نظر امام
اش این است کفّاره دارد و کفّارهانجام بدهد، اگر کسی قتل عمدی  یعنی

شصت مسکین طعام بدهد و یک به  که باید شصت روز روزه بگیرد و
 آزاد کند.را غلام 

و  برسد به کفّار شاندست نکهیا یبرا ، امّاقتل عمدی است، این قتل
کشند؛ ولی چون به امر خداست قصاص ها را میمسلمان، شندآنها را بکُ 

چون به امر ، توانند قاتلین را بکشندها نمیدمِ آن مسلمان یاولیا و ندارد
هر آدمی که از  یجاهب دیکفّاره بدهند؛ یعنی با دیبا یول !اندخدا کشته

شصت مسکین طعام به یک غلام آزاد کنند و است، ها کشته شده مسلمان
المال مسلمین از بیت، ولیکن این آزادی غلام و اطعام مساکین بدهند.

یک از یک ۀبر عهد ، واست و باید دولت اسلام این کفّاره را بپردازد
 1باشد.اند نمیجنگ کردهافرادی که 

د د و آل محمی  اللهمی صلی علّ محمی
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جیمأعوذُ بِ  یطانِ الر   الِله مِنَ الش 
حٰمن الری   حیمبسم الله الری

دٍ و آلهِِ الطیاهِرینَ  و صلّی الله علّٰ   محمی
 هِم أجَمعینَ أعدائِ  و لَعنةَُ الِله علّٰ 

 
ن  تعریف ضما

 .میکنیم انیضمان ب رامونیرا پ یشاءالله مسائلإن
: اوّلاً ، شودیم یگریکه ضامنِ د یکس .ضامن شدن یعنی ضمان

طل درست است و در کجا با یضمانت در چه امور نیکه ا دید دیبا
و  طیو شرا کندیم دایتحقّق پ یطیضمان در چه شرا نیا: اًیثان واست؟ 
 ست؟یتحقّق ضمان در هر صورت چموانع 

ای است که در شریعت مقدّس عقد ضمان یکی از امور مستقلّه
مّه ثابت ذکه در  و حتماً باید نسبت به مالی باشداست اسلام وارد شده 

ضمانت  آن را انسانو  مثلًا کسی از دیگری مالی را طلب دارداست. 
خواهد که ی را میامّا اگر کسی از دیگری حقّ  .این درست است، کندمی

یا منفعتی را طلب دارد که باید آن شخص  دیآن حق برآ ۀباید از عهد
و  است ای را اجاره کردهمثلًا خانه، بپردازدشخص منفعت را به این 

آن منفعت را به شخص مستأجر  ر است و بایدموجِ ۀمنفعت خانه بر عهد
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حق و در اینجا ضمانت صحیح نیست. ضمانت نسبت به ؛ تحویل بدهد
 حتماً باید نسبت به مال باشد. ، بلکهمنفعت نیست

ن یعنی کسی که در یک موضوعی ضام؛ لازم است ضمان از عقود
 از ضمانتش برگردد. تواندیدیگر نماست،  شده

ن سه نارکا نۀ ضما  گا

 وجود دارد:در ضمانت سه رکن 
: گذارندکه اسم او را می، کندکه ضمانت میاست آن کسی اوّل: 

 ؛ضامن
 :گویندبه او می، که کندضمانت میاز طرف او انسان کسی که دوّم: 

 ؛عنهٌ مضمون
: گویندمی ، که به اوکندضمانت می کسی که انسان برای اوسوّم: 

 له.ٌ مضمون
روید ضمانت شما می و طلب داردرا مثلًا کسی از دیگری پولی 

او  برای ، یعنیلهٌ مضمون: شودآن کسی که پول را طلب دارد میکنید؛ می
یعنی از ، عنهٌ مضمونشود: میآن کسی که بدهکار است ؛ یداهضمانت کرد

 .ضامن: شویداید میو شما که ضمانت کرده؛ یداهطرف او ضمانت کرد
ن مضمو من و   لهٌ شرایط ضا

 که برای او ضمانت ـله ٌ شخص ضامن و مضمون، در عقد ضمان
 .باشند تار و رشیدمخ، عاقل، حتماً باید بالغ ـ است شده

 ضمانت آنها باطل است. ؛ چونبالغ یعنی بچّه و کودک نباشند
جابر یا به  برِمختار یعنی این ضمانت به جَ د.نعاقل یعنی دیوانه نباش

 شخود، از روی میل و اختیار ضامن و کسی صورت نگرفته باشد اکراهِ
رشید  است. له هم راضی شدهٌ اراده کرده و ضمانت کرده و آن مضمون

مثل و فکرشان له به این عقد ضمان برسد ٌ یعنی فکر ضامن و مضمون
؛ نباشد فیقدر ضعآن، ند و رشد فکری ندارندابعضی از افرادی که سفیه
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 ضمانت کنند ضمانتشان باطل است. افراد اینچون اگر 
 د دربای ـ که گفتیم سه رکن دارد ـپس بنابراین در عقد ضمان 

 طیراش نیا است( آن کسی که ضمانت برای او شده)له ٌ مضمونو ضامن 
 باشد. وجود داشته

 (است که از طرف او ضمانت شدهکسی  آن)عنه ٌ مضموندر امّا 
د، کودک باش او اگر؛ پس باشد وجود داشتهلازم نیست این شرایط 

ضمانت از  باشد،نداشته دیوانه باشد، مختار نباشد یا اینکه رشد فکری 
 طرف او عیب ندارد.
ک طفل یمثلًا کسی از  ـرشید نیست  و عاقل و بالغوقتی مدیون، 

و اتواند از طرف انسان می ـ مقداری طلب داردای یا دیوانهبالغ  غیر
ان و انس قبول کندتواند میدارد  از او و آن کسی که طلبی، ضامن بشود

و ز طرف اکه انسان ا ـ عنهٌ آن مضمون خودِاگر  پس .کندب او را ضمانت
 .ارددارای شرایط رشد و عقل نباشد اشکالی ند ـ است مانت کردهض

؛ و لهٌ یعنی ضامن و مضمون، دو طرف لازم است، در عقد ضمان
ما شبرای ن مثلًا م .ندارد یپیدا نکرد اشکالهم اطّلاع  عنهٌ مضموناگر 

شد م نبازید مطّلع ه بشوم، اگروجهی را که از زید طلب دارید ضامن 
 .له لازم استٌ ضامن و مضمون فقط برای عقد بستن ؛ چوناشکالی ندارد

: گویدمیو کند صیغه می ایجابِ، خواهدیکه م لغتیضامن به هر 
د عهّت، من فلان مقداری را که شما از زید طلب دارید ضمانت کردم»

 ؛ندرا برسا هر لفظی که معنی ضمانیا با و  «.بر گردن خود گرفتمو کردم 
 .تمام شد« .قبول کردم»: گویدله هم میٌ مضمون

ز فسخ آن اسباب جوا ن، و  لتزام به عقد ضما ب ا  وجو

 از آن توانندشود و دیگر نمیق میمحقّصورت عقد ضمان به این 
مثل  و لازم است، عقد ضمان مثل عقد بیع و عقد اجاره؛ چون برگردند
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 آن را وانندبت ام شرایطش تام نباشدمهبه و وقف نیست که وقتی ت
که  در وقف تا هنگامی و تواند برگردانددر هبه میانسان دانند. برگر

؛ برگردد از آن تواندمیاست نداده  قرار متولّی قبضِ در آن مال را انسان 
اگر طرفین  و دیگر لازم است که عقد ضمان بسته شدامّا در ضمان همین

 ندارد. ایفایدهدیگر بشوند هم پشیمان 
 حقّ وجایز است  لهٌ رف مضموناز ط، فسخ ولیکن در یک صورت

 ضامن که ضمانت کرده و آن صورتی است که این شخصِ، فسخ دارد
له ٌ ونو مضم (آن مورد ضمانت نباشد ءِ داایعنی قادر بر )ر باشد مُعسِاست، 

خص ن شضامن پیش ای است. ر بودهعسِهم جاهل باشد به اینکه ضامن مُ
 قبول، د داریدآن طلبی که از زی براید من را تعهّشما »است:  و گفته هآمد

هم  لهٌ ؛ مضمونتواند بپردازدنمیو  که خودش ندارددرحالتی «؟دیکنیم
ت ین صوراندارد. در  وکه استه است نادنمیولی  «قبول دارم»گفته است: 

فسخ  ،تیماین عقد ضمانی را که بس»: گویدمی و حقّ فسخ دارد لهٌ مضمون
د و ی ندارییعن: رمُعسِ« .یدهست رعسِشما مُ دانستم کهنمیمن چون کردم؛ 

 این یک صورت. .بربیایید ۀ آناز عهد دیتوانینم
 له یا ضامن یا هر دو برایٌ صورت دیگر این است که مضمون

ن ضام شخصِ . مثلًاحقّ فسخ بگذارند، خودشان در ضمن عقد ضمان
ولی  شومیمن از طرف زید برای شما ضامن م»: گویدمی لهٌ به مضمون

ا ی، نمضمانت را فسخ ک نیگذارم که هر وقت خواستم احقّ فسخ هم می
 اینکه یا «.نمکتا یک ماه من بتوانم فسخ  الآنیا از ، تا دو روز الآناز 

ا ی، اردمطلق یا محدود به زمانی بگذ برای خودش حقّ فسخِ لهٌ مضمون
د واننتمی؛ در همۀ این موارد هر دو برای خودشان حقّ فسخ بگذارند

 و اشکالی ندارد. حقّ فسخ بگذارند
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زم برای تحقّق عقد ضمانوشر  ط لا

، را خواندند و عقد ضِمان محقّق شد غهیآمدند و ص نیطرف وقتی
 :برای تحقّق عقد ضمان سه شرط لازم است

 که در لسان، باشد ثابت و پایدار ضمان باید عقد :اینکه شرط اوّل
 لهٌ یعنی ضامن به مضمون «.ق نباشدمعلَّو ز باشد مُنجَّ»: گویندعلمی می

است. امّا اگر  این منجزّ «!خودم گرفتم ۀبر عهدطلب شما را من »: بگوید
خودم  ۀمن طلب شما را بر عهد»: بگوید ، مثلًاق به شرطی باشدمعلَّ

ق به شرط این معلَّ «!برنیایددیْن پرداخت  ۀاز عهد آن مدیون گرفتم اگر
خودم  ۀمن طلب شما را به عهد»؛ یا اینکه بگوید: باطل استو  است

ق است این هم معلَّ «!دیگر نتواند بپردازد گرفتم اگر آن مدیون تا یک ماهِ
خودم گرفتم  ۀمن طلب شما را به عهد»؛ یا اینکه بگوید: باطل استو 

لفظِ در آن  ، چونبینیم باطل استباز هم می «!اگر پدر من اجازه بدهد
خودم گرفتم تا  ۀبه عهد طلب شما رامن »؛ یا اینکه بگوید: آمد «اگر»

طلب شما  من» یا اینکه« !رسمزمانی که در این مسافرت به فلان شهر می
 «!شرط واقع بشود فلان خودم گرفتم اگر ۀبه عهد را

، کند داروضمان  در اخذِ تعلیقبه عنوان  کهرا هر قیدی  انسان
حتماً باید  ؛ پساصلًا معامله باطل استو  ضمان است موجب بطلان

 «!خودم گرفتم بدون هیچ شرطی ۀمن بر عهد»: ز باشدمنجَّ
، فعلًا کندمیکه انسان ضمانت را آن مالی : این است که مشرط دوّ

مثل طلبی که ؛ ثابت باشد عنه مضمون ۀدر هنگام ضمان در ذمّو 
نسیه ۀ معاملمثلًا  کند.ضمانت می انسانو دارد عنه ٌ مضموناز له ٌ مضمون

 ۀالآن بر ذمّو شخص بایع و فروشنده ثمن را طلب دارد کرده است و 
 .کندضمانت میو آید انسان می، شخص مشتری است

 داده نشده یمشتر لیتحو عیهنوز مب یول است مالی را فروختهیا اینکه 
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 ۀمعاملفرقی ندارد که حالا ، بدهد لیفروشنده است که تحو ۀو بر عهد است
 ندارد. یاشکالکند  انسان ضمانت؛ در اینجا اگر ملَسَ باشد و یا معاملۀنقدی 

، لک مستقر نیستلک، مِ ولیکن مِ است یا اینکه معامله واقع شده
شخصی معامله که  مثل معاملات خیاری؛ لکی قابل برگشت استمِبلکه 
بتواند  تا است گذاشته 1و در معامله برای خودش حقّ خیاراست کرده 

 معامله نقل و انتقال پیدا شده ۀواسطبهلی چون ، واین معامله را برگرداند
 تواند ضمانت کند.انسان میهم در آنجا است، 

عقد ، چون به زن بپردازد و بایدمرد است  ۀهری که بر عهدمَچنین هم
 انساناست، اشکالی ندارد که  مرد تعلّق گرفته ۀهر بر عهدو مَ هواقع شد
ق و قابل بت به نصفش معلَّگرچه این مَهر قبل از دخول نس .کند ضمانت

هر به زن را طلاق بدهد نصف مَ، چون اگر مرد قبل از دخول، برگشت است
، هنوز طلاق ندادهو عقد واقع شده است الآن که ولیکن  2؛گرددمیمرد بر

 .تواند ضمانت کندانسان می . در اینجا همهر استتمام مَ فعلًا زن مالکِ
او  ۀر عهدب اًبعد و کسی نیست ۀر عهدبکه فعلًا را امّا اگر انسان مالی 

مثلًا شما به رفیقتان  ن باطل است.ااین ضمضمانت کند، خواهد آمد 
؛ این باطل است «!من صد تومان قرض بده ۀعهد ربه این آقا ب»: گوییدمی

وقتی قرض ، اش به او مشغول باشدمّهذ است تازیرا الآن که قرض نداده 
قبل از  .توانید ضامن بشویدوقت شما میآن و شوداش مشغول میداد ذمّه

                                                        
 . یعنی: اختیار فسخ معامله. )محقّق(1
تُم  لهَُن  فَريِ﴿: 237( آیه 2. سوره بقره )2 وهُن  وَقَد  فَرَض  ن تَمَسُّ

َ
تمُُوهُن  مِن قَب لِ أ ضَةٗ وَإِن طَل ق 

تُم   فُ مَا فرَضَ   ؛ ﴾فنَصِ 
 نیّ مع یهرمَ شانیو برا دیداد د، طلاقشانیبزن دست آنان به آنکه از شیپ اگر و»ترجمه: 

 ()محقّق «.دیبده شانیا به را دیبود کرده نیّمع آنچهنصف د، یبود نموده
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بنابراین ضمان در ؛ ندارد  مقابلطرفِ ۀبر عهد ، مالی رااینکه قرض بدهد
 شود.اینجا باطل می

 !«من ۀهدع راین مال را به او بفروش، پولش ب»: گوییدمیاینکه یا 
حقّق جا متشوید و عقد ضمان در ایناین گفتار متعهّد نمی ۀواسطهبشما 
دهکار ثمنش را به شما ب است تاکه هنوز فروخته نشده چون؛ شودنمی

 «!بفروش»: گوییدمی ، بلکهبشود
 در مقابل]یعنی ضمانت کردن ؛ است ب  یَِ  لم ما ضمان این مواردِ

 چیزی که هنوز بر ذمّه نیامده است. این ضمان باطل است.
  اینکه مال مورد ضمانت معیّن و مشخّص باشد.[ شرط سوّم

مین هدیگر از  مسئلۀمسئله راجع به این عقد ذکر شد، چند  چند
 :کنیممعامله را بیان می

ن مضمو ن  مه شد لذّ ا مهٌّ بریء نتقال ذ ز ا من بهعنه پس ا ناش به ضا  واسطۀ عقد ضما

 ۀرد، ذمّتحقّق پیدا کاینکه عقد ضمان مجرّد بهیک مسئله اینکه: 
مثلًا  .گیردله تعلّق می نٌضامن به مضمو ۀشود و ذمّعنه خارج میٌ مضمون

 و، یداگر زید از عمرو ده هزار تومان طلب داشت و شما ضمانت کرد
و امجرّد قبول به، زید که طلبکار است قبول کرد که شما ضمانت کنید

، دیادهشزید از شما که ضامن  ، بلکهطلبکار نیست ودیگر زید از عمر
کار، ت که هم آن بدهطور نیساین، پس بعد از ضمان .شودمی طلبکار

که  متعهّد باشد، طلبکار ضامن در صورت رجوعِ همبدهکار باشد و 
 و شودمی بدهکار فارغ ۀذمّ، مجرّد تحقّق عقدِ ضمانبه؛ بلکه بپردازد

را شود که آنچه مشغول می فقط ذمۀ ضامن و دیگر او بدهکار نیست
 .ئلهمساین یک  .به طلبکار بپردازداست،  ضامن شده و تعهّد کرده

مشروطیّت صحّ نعدم  مضمو ن  اذ ن به  هٌ ت ضما  عن

اذن و  هیا ب، کندضمانتی که شخص ضامن می: دیگر اینکه ۀمسئل
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 او به بدهکاریا اینکه بدون اینکه  ست، ویا به امر او، بدهکار است ۀاجاز
 .کندضمانت میو آید می شخود، ای بگیرداز او اجازهکه امر کند یا این

 این آن شخص طلبکار به ۀذمّ، رفت و ضمانت کرد خود به اگر خود
کند و یعنی طلبکار از ضامن طلب میگیرد؛ تعلّق می شخص ضامن

 آن، امنبعد از اینکه ضچنین کند. هم از آن بدهکار طلبنباید دیگر 
عنه و ٌ تواند به مضموننمی، طلبکار پرداخت کرد طلب را به شخصِ

زار ه ای شما ضمانت کردم و دهمن بر»: بدهکار رجوع کند و بگوید
و  ه اذنبضمانت  زیرا که این «!به من بدهآن را تومان دادم، حالا شما بیا 

 است. نبودهبدهکار امر به اجازه یا 
 ی شخصمثلًا اشد؛ببدهکار امّا اگر ضمانت به اذن و اجازه یا به امر 

 منرای بآقا شما بیا »گوید: بدهکار به شما می، از دیگری طلب دارد
اجازه »گویی: می و گیریشما از او اذن میاینکه یا  «!ضمانت کن

ت در این صور «.بله»گوید: می «شما ضمانت کنم؟ دهی من عوضِمی
ما ش که وقتیولی ، شوداو فارغ می ۀذمّ هم باز، کنیدکه شما ضمانت می

 ر رجوعتوانید به بدهکامی، مورد تعهّد و ضمان را به طلبکار بپردازید
ه اذن ب وو تبه امر ، این مقداری که من ضمانت کردم»: ید و بگویید کهکن

ه کمقداری  آن معادلِ، حالا تو ماهپرداخت کردآن را و من است تو بوده 
 .و او باید بدهد «!به من بدهیباید م اهپرداخت کرد

مؤجَّل ن حال و   احکام ضما

تواند یباشد و م «حال»تواند ست که: ضمان میا دیگر این ۀمسئل
 یعنی طلب فعلیدارد،  حال از دیگری طلبِ شخصیاگر باشد. « مؤجَّل»

ماه از او طلب  یا اینکه در سر مدّت یک؛ الآن طلب داردیعنی  دارد و
 مؤجَّل یعنی طلبِ طلبِ؛ مدّت باو  جلأ طلب با: گوینداین را می، دارد

ا به غیر آن تواند به همان کیفیّت یدر هر دو صورت انسان می .دار مدّت
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 .کیفیّت ضمانت کند
 ینجادر اانسان دارد،  فعلی و حال از دیگری طلبِ  شخصیمثلًا 

 چنینم. هددر زمان حال بپرداز و تواند ضمانت کند که طلب را فعلًامی
ولی  طلب دارداز بدهکار طلبکار  الآن؛ جل ضمانت کندأ تواند بامی

 .پردازمیک ماه دیگر میدیگر یا  من ده روزِ که کندانسان ضمانت می
ه بد را ی خوفعل ندارد و وقتی طلبکار قبول کرد که طلبِ یاشکالاین کار 

ق نه ح و؛ باید یک ماه دیگر بگیرد، یک ماه دیگر بگیرد، ضمانت ضامن
من به ضا که و نه حق دارد، از او بگیردو به بدهکار رجوع کند که دارد 

 .رجوع کند و الآن از ضامن بگیرد
، مانضعقد  زیرا که گفتیم بعد از، قّ رجوع به بدهکار نداردامّا ح

ل مشغو ضامن ۀذمّ ، بلکهدیگر بدهی نداردو شود بدهکار پاک می ۀذمّ
اه در رأس یک م بدهیبه پرداخت آن ، شود و ضامن در عقد ضمانمی

 ضامن زودتر از یک ماه به تواندیپس آن طلبکار نم شود.میمتعهّد 
 طلب را بگیرد.آن  مراجعه کند و

رد، ماه طلبی دا کیاز دیگری به مدّت  شخصیعکس این مسئله: 
خص آن شو  «پردازم.می من الآن»: تواند فعلًا ضمانت کند کهانسان می

ه ک ـر دهکاآن ب ۀذمّ ، مجرّد تحقّق عقد ضمانبه .کندطلبکار هم قبول می
 ولالآن مشغو  شودمشغول به پرداخت میدیگر  در مدّت یک ماهِ

 گیرد کهشخص ضامن تعلّق می ۀذمّ بر و شودفارغ میکلّی هب ـ نیست
 .دپرداز بکه فعلاً  است چون ضمانت کرده؛ طلبکار را فعلًا بپردازد طلبِ

مدّتی که شخص طلبکار و جل أهمان  طبق تواندمیچنین ضامن هم
؛ مثلًا پردازمضمانت کند که من در رأس همان مدّت می، طلب داشت

در رأس یک ماه  باید آن رااز بدهکار مقداری طلب دارد که  طلبکار
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من طلب او را در رأس یک »: کندضامن ضمانت می ، و در اینجابپردازد
 ۀذمّ، عقد ضمانتحقّقِ مجرّد بهباز هم  .اشکال نداردو  «.پردازمماه می
گیرد که در رأس یک ماه ضامن تعلّق می ۀذمّبر شود و فارغ می بدهکار

 .ازد و زودتر از یک ماه اجباری بر پرداخت نداردبپرد
 لبکارط؛ مثلًا جل و مدّت بیشتری ضمانت کندأتواند به میچنین هم

کند یمضمانت و آید امّا ضامن می، از بدهکار در مدّت یک ماه طلب دارد
ه اینکز بعد ا .کندو طلبکار هم قبول می پردازمکه من بعد از دو ماه می

دتر زوو رد بگی ضامنسر دو ماه از طلبش را دیگر باید رد، ک قبولطلبکار 
 چون؛ چیزی بگیرد اواز و تواند به بدهکار رجوع کند نمی .حق ندارد

 و ه استضامن منتقل شد ۀذمّبه او  ۀو ذمّ ه استشد محقَّقعقد ضمان 
 نه یک ماه ،نه حال؛ بدهی ندارداصلًا دیگر  ه است وبدهکار پاک شد ۀذمّ

، رودبدنیا  از بدهکارو اگر ، ندارد ایهیچ بدهیدیگر،  ماه دو نه دیگر و
 جزء دیون اواست، این مقداری که به شخص طلبکار بدهکار بوده 

لی و، دجزء دیون او بود که عقد ضمانی واقع نشو یزیرا هنگام نیست.
 منتقل واو را به خود خرید  ۀذمّو آمد و ضامن شد  یک شخصی که وقتی
ضامن  شود.میفارغ  بدهکار ۀشود و ذمّبدهکار می ضامن، دیگر کرد

س دو ر رأد، که طلب طلبکار را که در مدّت یک ماه بودهاست تعهّد کرده 
اه س دو مر رأپس بنابراین داست؛  ماه بپردازد و آن طلبکار هم قبول کرده

 .به ضامن مراجعه کند حق ندارد که زودتر پردازد و طلبکارمی
، ضمان با مراجعه یا امر شخص بدهکار باشد گفتیم که اگرقبلًا 

 وعنه ٌ تواند به مضمونمی کرد ضامن بعد از اینکه آن تعهّد را پرداخت
وجود یک مسئله در اینجا ولیکن ؛ و از او بگیرد بدهکار مراجعه کند

است،  بدهکاراذن  یا بهضمان با مراجعه  : در مواردی کهاینکه آنو  دارد
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تواند به بدهکار آیا میکرد،  ا زودتر پرداختخود ر ضامن بدهیِاگر 
تو کردم،  زودتر پرداختبدهی را حالا که من »: مراجعه کند و بگوید

بدهکار  بدهیِ زمانِ ؟! اگر«طلبی را که من از تو دارم به من بدهو هم بیا 
 مراجعه کند وبه بدهکار تواند میضامن نسبت به طلبکار رسیده باشد، 

 باید صبر کند تا آن زمان برسد.، ر نرسیده باشدو اگ؛ بگیرد از او
خصی ش. فرض کنید که طلبکار از بدهکار نقداً طلبی داردامّا 

 و« پردازم.بعد از یک ماه میآن را من »: کند کهضمانت می و آیدمی
 تهپرداخل را نتا هنگامی که ضامن این پو: اوّلًا. کندطلبکار هم قبول می

 مانتشما ض یمن برا»: ر رجوع کند و بگویدتواند به بدهکانمی است
اخت ز پرداباید بعد بلکه  «!آن مقدار ضمانت را به من بده ، حالاکردم

 ر مدّتدرا  است که طلبِ بدهکارمتعهّد شده  . ثانیاً: ضامنمراجعه کند
یا  ج روزر پنسمثلًا  ـ کرد یک ماه بپردازد، اگر زودتر از یک ماه پرداخت

د و عه کنبدهکار مراج تواند همان موقع به شخصِمیآیا  ـ سر دَه روز
 یکالاش، ؟ بله«پول مرا بده کردم، حالا من تعهّد را پرداخت»: بگوید
باید  الآنو بدهکار نسبت به طلبکار، فعلی است  چون بدهیِ ؛ ندارد
ماه  که بعد از یک است د ضمان تعهّد کردهقع درضامن  لیو، بدهد

 از ده بعدـ  ستابوده و حال که فعلی  ـ را او یِبدهحالا که  ؛ امّابپردازد
 .تواند مراجعه کند و فوراً بگیردمیکرده است، روز پرداخت 

مثل اینکه طلبکار در رأس یک صحیح نیست؛  مسئله امّا عکس این
من طلبِ »: کند کهآید ضمانت میطلب دارد و ضامن میاز بدهکار ماه 

شود و فعلًا و عقد ضمان بسته می «.دهمحال به تو میالآن و او را  ماهِ کی
: بگوید و تواند به بدهکار مراجعه کندنمی جااین . درپردازدتعهّد را می

او  چون بدهیِ «.الآن بده بدهی را تو هم کردم، پس الآن پرداختمن »
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، حالا که ضمانت کرده و است نسبت به طلبکار در مدّت یک ماه بوده
در رأس یک ماه مراجعه و کند  باید صبر، است پرداختهزودتر تعهّد را 

 .از بدهکار بگیرداست، که تعهّد کرده و پرداخته را آن مقداری  تاکند 
شما  اشد وداشته بماه از بدهکار طلب  کیطلبکار در مدّت  یا اینکه

او  طلب اناًاگر احی .ضمانت کنید که طلب او را در رأس دو ماه بپردازید
یا آید، کرد پرداخت ـ است نوز دو ماه نشدهکه ه ـبعد از یک ماه  را

در  او چون بدهیِ؛ توانیدمی !توانید به بدهکار مراجعه کنید؟ بلهمی
 امّا. یداهتو شما بعد از یک ماه تعهّد را پرداخاست رأس یک ماه بوده 
ه، ماند ماه یک روز به یک ، حتّیتوانید مراجعه کنیدقبل از یک ماه نمی

شما  واست  چون تعهّد او در رأس یک ماه بوده؛ کنید توانید مراجعهنمی
 کاره بدهوقت بآن و کنید تا زمانش برسد باید صبر ، لذایداهزودتر پرداخت

 .مراجعه کنید و تعهّد خود را بگیرید
مّ ئت ذ نتحکم برا مورد ضما ز  ی ا ز بخش من ا  ۀ ضا

ن هماپردازد، آن مقداری که می، دیگر این است که ضامن ۀمسئل
چون ممکن ؛ تواندنمی از آن را زیادتر و تواند از بدهکار بگیردار را میمقد

 یءضامن را بر ۀطلبکار مقداری از ذمّ  آن شخصِ، است که بعد از ضمانت
خواهد، شما ضمانت هزار تومان می مثلًا طلبکار از بدهکار ده .کند
هزار  ما به دهذمّه ش الآن« !پردازمهزار تومان را می من این ده»: ید کهاهکرد

آقا از این »: گویدمیطلبکار  آن شخصِاز آن،  بعد .تومان مشغول شد
و به براء کردم إهزار تومان را  پنج، هزار تومانی که من از شما طلب دارم ده

 و فقط یدهزار تومان به طلبکار بپرداز پنجشما باید الآن « !بخشیدمشما 
من »: توانید بگوییددیگر نمی؛ دهزار تومان از بدهکار بگیری توانید پنجمی
هزار  پنج نیشخصِ طلبکار ا نیهزار تومان برای تو ضمانت کردم و ا ده

 «!بدهبه من هزار تومان را  آن ده است؛ پس تو ارفاق کرده بر منتومان را 
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 .بگیرید دتوانیمید، پردازین مقداری که میبلکه فقط به هما
ر دشما  مّار تومان طلب دارد اهزا چنین اگر طلبکار از بدهکار دههم

ا آق»: گوییدمی وکنید مصالحه می هزار تومان عقد ضمان با طلبکار به پنج
ا به رومان ر تهزا من تمام ده، هزار تومانی که شما از او طلب دارید آن ده

 قبو ل»گوید: می «؟قبول داری یا نه !شومهزار تومان ضامن می پنج
 هزار ر پنجشما به طلبکا، عقد ضمان بسته شددر اینجا هنگامی که  «.دارم

مان های کردید فقط باید بر وقتی که پرداخت ؛ وشویدتومان بدهکار می
 !یشترنه ب، بگیریداز او  و مراجعه کنیدبه بدهکار هزارتومان  پنج

 ـ ذمّه ءِ براإچه به و چه به مصالحه  ـعقد ضمان  اگر دربنابراین 
 برایتواند ضامن نمی شخصِ، کمتر شد مورد ضمانت شدهمقداری از آن 

 گیرد.ب او مراجعه کند و از ـ که بدهکار است ـعنه ٌ مضمونآن مقدار به 
ی و طلب  فین دارمدّتاحکام بده ت یکی از طر فو ت   در صور

 همسئل نی اهمه است و غالباً یمورد ابتلاکه  آیدپیش می ایمسئلهحالا 
 :دانندیرا نم

های بدهی کنند و دست مردمو سفته کار می که با چکهستند افرادی 
من متعهّدم که »: یعنی داربدهی مدّتدارند.  دارهای مدّتدار و طلبمدّت

تواند زودتر بیاید این مقدار را در رأس مدّت بپردازم و شخص طلبکار نمی
معنایش همین است هم دار های مدّتطلب و« .از انسان طلب کند و بگیرد

انسان  تابرسد  دیرس باید سر؛ حقّ مطالبه ندارد، دیرس ر از سرزودتانسان که 
دار های مدّتحالا اگر انسان بدهی. طلبش را طلب کندو برود بتواند 

؛ شودمی، بدهیِ حال دارهای مدّتداشت و از دنیا رفت، تمام آن بدهی
ار هز شخصی دهد. مثلًا توانند الآن طلبشان را بگیرنتمام طلبکارها می یعنی

هزار تومان در مدّت  پنج یابدهی دارد،  دیگریتومان در مدّت شش ماه به 
یا هزار تومان در رأس پانزده روز بدهی دارد،  سهیا دو سال بدهی دارد، 
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تمام ، رودالآن از دنیا می ، وهزار تومان در رأس ده سال بدهی دارد صد
ا بین ورثه قسمت اموال او ر توانندییعنی نم؛ شودمی «حال»ها این بدهی

 .دنرا بپرداز ودار ا های مدّتکنند مگر اینکه فعلًا تمام بدهی
های بطل، کسی از دنیا برود اگر ؛ یعنیطور نیستامّا عکسش این

 رأس در باید صبر کند وم قیّ یا وصی ، بلکهشوددارش حال نمیمدّت
ا را هبطلوقتی  .از آن بدهکارها طلب کند ، بدهی رارسدمدّتی که می

ام از سهام هر کد و کندبعد قسمت میو  گذاردیم کرَتَ روی ما، گرفت
 هد.دورّاث را به حساب خودشان می

من فوت ضا نت در صورت   احکام ضما

 ن ازالآ دارد؛ مثلًا حال شخصی از دیگری طلبِ ،ضمان ۀمسئل درحالا 
أس من در ر» :که کندضمانت میضامن  .خواهدهزار تومان می ده شما
الآن و شود در رأس یک ماه بدهکار میدر اینجا ضامن  «.پردازمماه می یک

ا رمانی زار توه ، این دهبمیردضامن بعد از ده روز حالا اگر  .بدهکار نیست
؛ دردازنن بپالآ ، باید«پردازمدر مدّت یک ماه می»است که: که تعهّد کرده 

پس  شود.یم« حال»، بیست روز بعد و این بدهیِاست چون فوت کرده 
 دازند.بپربه آن شخص طلبکار همین الآن آن طلب را  بایدم قیّ ووصی 

ز او او نند عنه مراجعه کٌ به مضمونالآن توانند ضامن هم می ۀورث چنینهم
 .است جل نبودهأبعد از است و حال بوده اصلِ طلب چون ؛ بگیرند

 کیأس طلبکار از بدهکار در ر بود، یعنی امّا اگر عکس این مسئله
ضامن هم ضمانت کرد که من در رأس یک ماه  وماه طلب دارد، 

آن تعهّدش بمیرد، ضامن ؛ وقتی ضامن بعد از ده روز مُرد، ولی پردازممی
آن تعهّد را الآن او  باید وصیّو  شودمی« حال»است،  که بیست روز مانده

و نه عٌ توانند به مضموننمی ضامن ۀورث امّا .به شخص طلبکار بپردازد
است ماهه بوده  چون طلب یک؛ الآن بگیرند و همین بدهکار رجوع کنند
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، باید صبر کنند بیست روز که گذشتاست، لذا  بیست روز دیگر ماندهو 
 .بگیرنداست، وقت مقداری را که ضامن تعهّد کرده و پرداخته آن

ثار  مّآ نتقال ذ نا مضمو من بهٌ ۀ  نعنه به ضا  واسطۀ عقد ضما

، ستاانتقال ذمّه ، ضمان ،شد عرضطورکه نکه: همانمسئله دیگر ای
شود، وقتی شخصی ضامن کسی که بدهی دارد می یعن؛ یةٍ م   ذِ لیٰ إ ةٍ م  ذِ  مُّ ضَ نه 
 یکه بده یآن شخص ۀذمّ، مجرّد ضمانبه و شودضامن مشغول می ۀذمّ

از  که، بلندارد طلبی طلبکار از آن بدهکار گریشود و دداشت فارغ می
 «.ستاضمان نقل ذمّه »: ندیگویم نیبنابراشود. طلبکار می شخص ضامن

لی ؛ وکندرا به خود منتقل می یگرید ۀذمّ، کندکه ضمانت می یکس یعنی
 .شودیمن هافاض گرید ۀبه ذمّ یاذمّه یعن، یستین ةٍمَّ ذِ ی لإ ةٍمَّذِ مُّضَ

، کندضمانت می شخص دیگری و طلب دارد یاز کس شخصی اینکه
من  ، در آن صورتندادطلب تو را که اگر بدهکار  ستین نیا شایمعن

ته داش اریشخص طلبکار اخت ؛ و معنایش این نیست کهدهمیمطلبت را 
 ؛ بلکهبه شخص ضامن رجوع کند ایبه بدهکار رجوع کند  که باشد

قط فو  ندارد را شخص طلبکار حقّ رجوع به بدهکار گرید، ضمان ۀواسطبه
ذمّه  کیفقط  ، بلکهستیدو ذمّه ندیگر چون  .به ضامن رجوع کند دیبا

، ضمان ۀواسطو حالا بهاست بدهکار بوده  برایاست و آن ذمّه در سابق 
آمد و آن خودش ولیکن اگر شخص بدهکار است.  ضامن شده برای
 ۀذمّ ت در این صور، کرد به طلبکار پرداخت، که بدهکار بودرا  یمقدار

 .ردندارا کار حقّ رجوع به ضامن طلب گریشود و دساقط می امنشخص ض
مر واحد نت در ا تسلسل ضما  احکام 

 سر چند ضمان پشت، ممکن است در امر واحد: نکهیا گرید ۀمسئل
 یشخص و بدهکار است یهزار تومان به کس دیمثلًا ز. هم واقع بشود

منتقل  ضامنبه  دیز ۀکه ذمّ است نیا شیامعن؛ کندو ضمانت می دیآیم
 ۀذمّ یعن؛ یکندضمانت میو از این ضامن  دیآیم یرگیدشخص بعد  .شد
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و از او  دیآیم یگرید شخصِبعد  .منتقل شد دیگریبه ضامن  نیا
آن ضامنِ  ۀپس الآن ذمّ .منتقل شدبه دیگری او  ۀذمّ یعن؛ یکندضمانت می

که اوّل ضمانت  یآن چند نفرذمّۀ  گریدو به طلبکار مشغول است  ریاخ
 .ستیبه شخص طلبکار مشغول ن، اوّل بدهکارِچنین آن و هم دندکر

ص شخ ۀزبا اذن و اجایا : اگر ضمانت با تقاضا که میدر سابق گفت
به  تواندیم کرد ضمانت را پرداخت کهآنضامن پس از ، بدهکار باشد

 تواندینم نباشد او ۀبا اذن و اجاز ایو اگر با تقاضا و ، مراجعه کندبدهکار 
اقع و یگریدسر پشتِ  یکیهایی هم که انتضم نیا. حالا مراجعه کند

 دی زمثلًااست.  نبوده ای است سابق بودهشخص به اذن آن  ا، یشودمی
ا را ب دیز ۀکند و ذمّضمانت می دیآیعمرو م، هزار تومان بدهکار است ده

 یگریدبعد شخص  .کندبه خودش منتقل می او یبا تقاضا ایاجازه 
ودش او به خ ۀرا با اجاز اشهو ذمّ کندضمانت از عمرو میو  دیآیم

و  کندیضمانت ماو و از  دیآیم یگریبعد شخص د .کندمنتقل می
 نیا دنزشخص طلبکار . کندیاو به خودش منتقل م ۀرا با اجاز اشهذمّ 

گیرد؛ این و از او می دیآیماست  که ضمانت کردهر یاخ ضامنِ شخصِ
 رداختو مورد ضمان را پ پس از آنکه از عهده برآمدخیر هم اضامنِ 

 از اوو کند رجوع می است که از طرف او ضامن شده یبه آن کس، کرد
 قبل خودش ما شخص هم به است؛ او چون به اذن او بوده، ردیگیم

 هم به بدهکار رجوع قبل ما؛ شخص ردیگیاز او مو کند رجوع می
ش واهها با تقاضا و خضمان نیا همۀچون  .ردیگیاز او مو کند می

 است. شخص بدهکار و شخص ضامن صورت گرفته
 ایتقاضا و درخواست شخص بدهکار  دونها بضمان نیامّا اگر ا

 ایحقّ رجوع به ضامن  گرید ، در این صورتضامن صورت گرفته باشد
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هزار تومان  ده دیاگر ز، که ذکر شد یمثال نیدر هم د.ننداررا بدهکار اوّل 
 یگرید، کندخود از او ضمانت می به دخوو  دیآیعمرو م، بدهکار است

. در این پردازدیکند و مورد ضمانت را مضمانت می ومراز عَ  دیآیهم م
حقّ رجوع  و همرا ندارد، عمر وحقّ رجوع به عمر صورت، ضامنِ عمرو

 است. درخواست آنها نبوده هچون ضمان ب؛ را ندارد دیبه ز
، ندیآیم در یگریدسر پشت  یکیهایی که ضمان نیابعضی از اگر 

ه ببکار وقتی که طل، باشند تقاضادون ب ی دیگرد و بعضنبا تقاضا باش
 نِ ضام آمد، اگر ضمانتضمان بر ۀاز عهد او رجوع کرد و ریاخ ضامنِ

او  یتقاضا به است ضمانت کردهبرای او که  ینسبت به آن کس ریاخ
 ودهنباو  به تقاضایاگر  ، وکندرجوع میبه او  است، در این صورت بوده

خیر ا که ضامنِ یوقت. حالا رجوع کند تواندیمن وجهچیهبه گرید است
 قبلِ  امهم از شخصِ  قبل ماآن شخصِ اگر ، رجوع کردخودش  قبلِ  مابه 

به و اگر  ،کندمیرجوع به او ، باشد ضمانت کردهخودش به تقاضای او 
 تواند رجوع کند.تقاضای او نبوده است نمی

ضمانت  جایی که انسان هر: در است که نیا یکلّ  ۀقاعدبنابراین 
به  تواندیم، بدهکار باشد ای یقبل ضامنِ شخصِ  یتقاضا هاگر ب، کندمی
 .رجوع کند تواندیو الّا نم، رجوع کند او

لإشتراک نتِ با  احکام ضما

بالإشتراک  توانندیچند نفر م، است که در ضمان نیا گرید ۀمسئل
هزار تومان بدهکار  ده یمثلًا شخص .را ضمانت کنند یشخص یِبده

از هر کدام  ۀعهد رب نیبنابرا، او را ضمانت کنند توانندیدو نفر م؛ است
 ربکه ضمانت کنند  توانندیچهار نفر م آید؛ یامی هزار تومان آنها پنج

 توانندیمچنین آید. هممی هزار و پانصد تومان دو از آنهاهر کدام  ۀعهد
که الآن از  یچهار نفر ؛ مثلًاضمانت کنند یمساو غیرمختلف و با نسبت 
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 یگریهزار تومانش را ضمانت کند، د نفر ک، یکننداو ضمانت می
در  .هزار تومان چهار یگریهزار تومان و د سه یگرید، هزار تومان دو

ند و مقدار ضمانت هر اهکرد انتضمشخص  نیا برایچهار نفر اینجا 
 .ندارد ی همشکالا است و یگریکدام هم مخالف با د

 هکاربد یبه تقاضاکه اند، درصورتیچنین افرادی که ضمانت کردههم
کار بده شخصِبه  توانندیند ماهکه ضمانت کرد ینسبت به آن مقدار، باشد

 .رجوع کنند توانندینباشد نم ی اوو اگر به تقاضا؛ رجوع کنند
 یگردی بعضو  بدهکار یبه تقاضا هاضامن نیاز ا یاگر بعضحالا 

 یاضاتق هکه بکسی  آنضمانت کردند؛ در این صورت او  یبدون تقاضا
آن  و، رجوع کند تواندیبعد از پرداخت ماست،  بدهکار ضمانت کرده

 ر راحقّ رجوع به بدهکا است او ضمانت کرده یکه بدون تقاضا یکس
 .ندارد

 آنکنند، ضمانت میشتراک بالإضمان چند نفر  کیدر  در جایی که
ن م: »دیکند و بگو یءرا بر نهاآ ۀهم ۀعهد تواندیله مٌ ضمونم شخصِ

ذمّه کند و  ءِ براإرا  هایبعض تواندیو م «!ذمّه کردم ءِ براإشما را  ۀهم
است ده که هزار تومان ضمانت کر یآن کسبه مثلًا ؛ را نکند هایبعض
ات به من مشغول ذمّه گریدو ذمّه کردم  ءِ براإتو را من آقا »: دیبگو

: دیبگواست هزار تومان ضمانت کرده  که دو یآن کسبه و  «.ستین
سم قِ کبه یبا همه  که ستیلازم نپس  «.مشغول استبه من شما  ۀذمّ»

 .اوست با خودِ اریتاخ، بلکه رفتار کند
از طرف  خواهدیکه م یکه ذکر شد، شخص یچنین در مثالهم
و له ٌ مضمون به آن شخصِ تواند، میهزار تومان ضمانت کند بدهکار
شما از  یبرا خواهمیکه مرا  یناهزار توم نیآقا من ا»: دیگوبطلبکار 
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هم قبول  او و« .کنمبه پانصد تومان مصالحه می، طرف او ضمانت کنم
، ضامن باشد بدهکار یبه تقاضاضمانت ذکر شد که اگر  . قبلاً کندمی

 ۀ بر آن.ادیه زن، ردیبه پانصد تومان رجوع کند و بگ دیبعد از پرداخت با
 اریاخت، کنندیکه در ضمان شرکت م یافراد نیصورت هم ا نیدر ا

 هایله به مقدار کمتر مصالحه کنند و بعضٌ با مضمون هایبعض که دارند
 .ضمانت کنند، بدهکار است عنهٌ مضمونکه  یهمان مقدارنسبت به 

شود، میهایی که اشتراک در ضمان واقع صورت نیدر ا ،خلاصه
ت و حکمشان مستقل اس، نداهکه ضمانت کرد یکدام از آن افراد هر

ا که ب کند یاستقلال معاملهبالإ تواندیاز آنها م کیشخص طلبکار با هر
ا ب و دمصالحه کن یکیبا ، ذمّه کند ءِ براإرا  یکرده است؛ ینک یگرید

حال  نیدَ . مثلًاکند را به أجل ضمانت نیآن دَی کی با، یا نکند دیگری
 دیگویها ممناز ضا یک، یبپردازد دیهزار تومان را الآن با ده است و دهبو
هزار  من دو»: دیگویم یگرید «.پردازمیم لآنمن هزار تومانش را ا»: که

من »: دیگویم یسوّم «.کنمیضمانت م گریماه د کیتومانش را به 
 یچهارم «کنم.ضمانت می گریپانزده روز دبه هزار تومانش را  سه

که طلبکار درصورتی «کنم.ضمانت می گریبه شش ماه دمن »: دیگویم
 عقد، نیا، ضمان بسته شد نکهیبعد از او ندارد  یاشکال، موافقت کند

 .ستین رییقابل تغ گریدو عقد لازم است 
نفر یِ دو  استقلال نت   احکام ضما

مثلًا  .نفر ضامن بشوند کیاز  توانندیستقلال نمامّا دو نفر بالإ
هزار تومان را  ده نیاو  دیآیم یکیهزار تومان بدهکار است،  ده یشخص

باز و  دیآیم یگریدشخصِ بعد بندند، یشود و عقد ضمان مضامن می
باطل  یموّد . در اینجا ضمانتشودرا ضامن می نهزار توما ده نیهم

شخص بدهکار پاک  ۀذمّ، عقد ضمان ۀواسطبه که میگفت ؛ چوناست
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 نیا ایشهزار تومان را ضمانت کرد معن ده نیا یشخص یوقت و شودمی
است،  بدهکار شخص ضامنو  ستیبدهکار ن عنهٌ مضمون گریاست که د

 نیبراپس بنا .بدهکار شد خودشمنتقل کرد و  شاو را به خود ۀذمّ یعنی
 نکهیتا ا ستیبدهکار ن، دیگر ضامنِ اوّل نیآن بدهکار در فرضِ ضمانتِ ا

مستقلاًّ  کیهر، ده نفر و دو نفر، سه نفر ذا؛ لضمانت کند دیایب یگرید
 .است ضمانت کنند یکس ۀکه در ذمّ ینسبت به مال واحد توانندینم

لی اشکا ردیدو عقد ضمان در آنِ واحد صورت بگ نیاگر ا، بله
ثلًا م .شدرده بااو را پاک ک ۀذمّ تا نشده باشد یقبلًا ضمانت ندارد؛ یعنی

 نیا و کندخود انتخاب می یِنتِ بدهضما یشخص بدهکار دو نفر را برا
 کیخودشان  یبرا، مال ضمانت کنند ۀاز هم خواهندیکه م یدو نفر

بت به نیا ضمان را ۀغیدر آنِ واحد صهم  لیوک آن، کنندانتخاب می لیوک
 نیدر ا .کندطلبکار هم قبول می و آن شخصِ  خواندیهر دو طرف م از

 صِ و شخ ردیگیاز آنها تعلّق معقد ضمان مستقلاًّ به هر کدام ، صورت
 دران ضمانتشضامن که  نیبه ا ایطلبکار مختار است که به آن ضامن 

و ؛ مراجعه کندـ  گریکدی طولدر  نه است ـ واقع شده گریدیک عرض
 .دیایضمانت برب نیا ۀاز عهد دیآن ضامن با

مهّلزوم  ن به ذ  تعلّق ضما

، این اشاره شدبه آن که در باب ضمان است و سابقاً هم  یگرید ۀمسئل
مشغول  یبه کس یکس ۀاگر ذمّپس  .ردیبه ذمّه تعلّق بگ دیضمان بااست که: 

ذمّه مشغول به مال که  کندیحالا فرق نم؛ ضامن بشود تواندیانسان م، باشد
هزار تومان بدهکار  ده دیمثلًا ز باشد. یمشغول به منفعت و عمل ایباشد 
 ۀ زیدذمّ یا اینکه .ضمانت کند تواندیمانسان  واوست  ۀبر ذمّ یمال؛ است

 کیدوختن اش مشغول به ذمّه است اطیچون خ بلکه ستیمشغول به مال ن
 کی»است:  و گفتهاست او آمده  نزد یو شخص مشتر دست لباس است



 77 یمال ریاحکام ضمانتِ غ

 

ی وقت ه است.قبول کرد همو او  «.من بدوز یبرا متیدست لباس به فلان ق
 شود.دست لباس مشغول می کینِ کرد یاطیّاش به خذمّه، قبول کرد که

مالی نتِ غیر   احکام ضما

 دیاو ق هب یمشتر آن شخصِ  وقت: یکدو صورت داردمسئله  نیا
ورت ص نیدر ا «ی.لباس را بدوز نیا هبالمباشر دیخودت با»: کندمی
 یول؛ خودش بدوزد دیحتماً باو از طرف او ضمانت کند  تواندینم یکس
ن م یدست لباس برا ککه یکنم می ریاجمن تو را »: دیگویم وقتیک

 اینکه ای یخودت بدوزکه  کندیفرق نمی؛ من بده لیو تحو یدوزب
به س را دست لبا کی نیا دیباتو و  یمتعهّد هستتو  یول، بدوزد یگرید

 اطیّخ دیاز آن ز تواندیانسان م، صورت نیدر ا« ی.بده لیتحومن 
 وشود یماو برداشته  از دتعهّ گرید، که ضمانت کرد یوقت و ضمانت کند

 ین لباسآاست که  منضا ۀبر عهد ، بلکهبدوزدرا لباس او که  ستیلازم ن
ی که وقتپس  .بدهد لیتحوبه او بدوزد و است که او تقاضا کرده را 

 .کندینم یمال فرق ایمنفعت یا  عمل نیبدیگر ذمّه تعلّق گرفت  برضمان 
؛ کندنترات میکُ، ساختن یرا برا یعمارتو  دیآینفر م کیمثلًا 

که صاحب عمارت است  یشخص نکند و آوقت خودش کنترات میکی
 دیابخودت و  یساختمان بشو یِمتصدّ دیخودت با»: کندشرط می اوبا 

ورت ص نیادر  «ی.له و بنّا باشمَسرِ عَبالای  و یو نقشه بده ینظر کن
 یول؛ دیایب ساختمان بر ۀو از عهد کند ضمانتتواند ینم یگریدشخص 

دهد ب لیتحو اتیّخصوص نیساختمان را با ا نیکنترات کند که ااگر کسی 
شخص صورت  نیکه حتماً خودش مباشرت کند، در ا کندشرط نو 

 گرید، مجرّد ضمانبه ، واز طرف او ضمانت کندو  دیایب تواندیمدیگری 
 و شودمی غفار  آندادنِ لیاز ساختن عمارت و تحو آن شخص ۀعهد

 .بدهد لیتحوعمارت را  دیشود و او باامن متعهّد میشخص ض
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مورد ضمان ز  نتِ به غیر ا  صحّت ضما

از  ریغ تواندیاست که شخص ضامن م نیاز مسائل ضمان ا یکی
 .ضمانت کند ،به طلبکار بدهکار است  عنهمضمون  را که  یآن جنس

اسب عدد  کی و طلب داردیک عدد اسب  یگریاز د یمثلًا شخص
ینکه ا ااست یاز شخص طلبکار قرض گرفته  ا، حالا یاست ونیمد ۀبر ذمّ

ص شخ نجار ایاست؛ د او مانده ۀبر ذمّ، اسب بوده آن که ثمنِ یادر معامله
 وص مشخّ یِالق کی اب، خودش ۀاسب را بر عهد نیاو  دیآیضامن م

طلا  نارِید زارطلبکار ه. یا مثلًا اشکال ندارد ، و اینکندضمانت می ینیّمع
 انتماز نقره ض یبه مقدارو  دیآیضامن م؛ طلب دارد ونیمد ۀذمّ بر

ر مقدا نیه ااو را ب یِو بده دهمیفلان مقدار نقره به شما ممن کند که می
 یقدارم یگریاز د یشخص. یا مثلًا ندارد بیع هم ، و اینکنمضمانت می

 کیه ها را بآن پولو  دیآیضامن م؛ را طلب دارد جیرا یهاپول نیاز هم
ینکه ا ا؛ یکندضمانت می نهایخروار جو و امثال ا کیبه  یا خروار گندم

 تسیدو ایبه صد تومان  آید و، ضامن میدارد بخروار گندم طل کی
 اشکال ندارد. هم ، که اینکندیضمانت م جیتومان وجه را

ن متعلَّق ضما  شرایط 

 نیاد ش هاشاربه آن است و سابقاً هم  یمهمّ ۀکه مسئل گرید ۀمسئل
ته داش تیّکه مال ردیتعلّق بگ یاتعوضبه موید ضمان حتماً با است که

، ستمّه اانت ذضمان، ضم؛ دینایر ذمّه بدد که نداشته باش تیّد و قابلنباش
 .یخارج نینه ضمانت ع

شخصِ آن  ۀذمّ یعن، یطلب دارد یمقدار یگریاز د شخصیاگر 
در اینجا ؛ دازدبپر شخص نیمقدار را به ا نیمشغول است که ا گرید

حالا خواه آنچه است؛  از ذمّه کرده تِچون ضمان .ندارد اشکالیضمان 
 کی یگریاز د شخصی ، مثلًاباشد یخارج نیعرد یگیبه ذمّه تعلّق م

فرش  کی ی بلکهنه فرش خارج، البتّه بپردازد وخواهد که به افرش می
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؛ اوست ۀذمّ در ناریاوست، هزار د ۀذمّ دراسب  ک، یاوست ۀذمّ  در یکلّ
به مدّت را  یاخانه شخصی مثلًای در ذمّه باشد، اعمال ومنافع  نکهیا ای

 مالکِ ، اجاره مجرّدِآن شخصِ مستأجر به، استاجاره کرده یک سال 
که شود می یمالک آن وجهر، جِوشود و شخص مخانه می نیا منفعتِ

 .ضامن شود تواندمیموارد  نیدر اانسان  .اجاره داده شود مقابلدر باید 
استیجاری مورد  نسبت به  ن   حکم ضما

 :دو قسم است بر اجاره جانیادر 
؛ در کندص را اجاره میمعلوم و مشخّ  و یشخص ۀخان وقت کی

در  منزل را نیهمباید موجر  شخصِ، مجرّد عقد اجارهبه این صورت
دِ از خوباید شخص مستأجر بگذارد و شخص مستأجر هم  اریتحت اخت

 نزلِ م نیکه هم یخارج نِیع اینجادر پس  .فاده کندخانه است نیهم
 نسانا است. در اینجا اجاره واقع شده ۀدر تحت معامل، است یخارج

 کهبل تسیچون منفعت به ذمّه ن؛ از منفعت خانه ضمانت کند تواندینم
 .است یمنفعتِ خارج
من »؛ مثلًا بگوید: را اجاره کرد ۀ کلّیخانیک  شخصی امّا اگر

اطاق  تاداشته باشد و چهار زم دارم که فلان مقدار مساحتلا یاخانه
 یک نکهیر هم بدون اموجِ «داشته باشد. یاتیّخصوص نیداشته باشد و چن

به  اجیکه مستأجر احت یصفات نیبا هم، ص کندرا مشخّ  یخارج ۀخان
صات مشخّ ی آنکه دارا دهدیرا به او اجاره م ۀ کلّیخان ک، یخانه دارد

صات مشخّآن  یکه دارا یکلّ ۀخاناز ممکن است ، ر خارجالبتّه د .باشد
از  ، مثلًاهزارتا باشد و خود موجر هم هزارتا خانه داشته باشداست، 

او گذاشته  اریاجاره در تحت اخت یرا برا ایخانه نیچن کهی طرف افراد
در  یشخص ۀخان، مجرّد عقد اجارهصورت به نیدر ا؛ باشد لیوک، باشند

و  دیآیم در تحت اجاره دری کلّ ۀخان، بلکه دیآیمن تحت اجاره در
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 اریرا در تحت اخت یاخانه نیخود متعهّد است که چن ۀر بر ذمّموجِ
 نیخود گرفته است که منفعتِ ا در تعهّدِو ذمّه  رچون ب؛ مستأجر بگذارد

 تواندیمورد م نیلذا انسان در ا، مستأجر بگذارد اریخانه را در تحت اخت
شخص موجر ضمانت  نیو از ا دیآیم یشخص مثلًا. ضمانت کند

، گرفته بود ۀ خودذمّ ربه عهده و ب شخص نیا آنچه»: دیگویم و کندمی
، ضمانعقد مجرّد به در اینجا هم« .شومضامن می کنم ومیمن قبول 

شود و عهده خارج می ۀ آن شخصاز تحت مسئولیّت و عهده و ذمّ گرید
 آید.میضامن  شخصِ گردنِ بر

 یکارها ریو سا یآهنگر، ینجّار، یاطیّمثل خـ  عمالأمثلًا در  ای
ل عم صیشخ ـ انجام بدهد  خودبا بدنِآنها را  دیبا انسانکه  کارگری
 ستیدو ایصد تومان  یرا به روزو او کند را اجاره می یگریدشخصِ 
 نیا .«کن من کار یهر روز فلان مقدار ساعت برا»: که کندیم ریتومان اج

 :دو قسم استبر هم د مور
کار ود خو با بدنِ بالمباشره خودش  که کندیم ریوقت او را اج کی

امثال  وبافد را ب پارچه نیا ایدر را بسازد  نیا ایلباس را بدوزد  نیکند و ا
اره ص در تحت عقد اجو مشخّ  یخارج صورت آن عملِ  نی. در انهایا

مل ع، چون عمل؛ دکن نتضما تواندینماین را انسان است و  درآمده
، انجام بدهد او باید خودِ است که یعمل و و مشخّص است یخارج

 !خودش بگذارد؟ ۀرا بر عهد آنچگونه انسان 
از تو را  یعمل نیاو را اجاره کرد که من چن، شخص نیامّا اگر ا

 یگرید؛ یعنی طیبالتّسو ای یانجام بده هحالا خواه بالمباشر، خواهمیم
. خواهمیرا از شما م عمل نیا نمد، یانجام بده ینفرچند  یا انجام بدهد

 اتیّ خصوص نیا ادر بیک من »: دیگویمو نجّار  شیپ رودیم یشخصمثلًا 
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 اتیّخصوص نیبا ا یدر نیمن چن، قبول دارم»: دیگویاو هم م «.خواهمیم
 تخودباید که  کندیبا آن نجّار شرط نم و« .دهمیم لیتحوبه شما 
 یگریبه د تواندیم جّار، بلکه آن نیکن یتصدّ را در نیا ساختن هبالمباشر

؛ شاگرد نجّار بسازد و خودش نظارت کند اینکه ایبسازد  او مراجعه کند و
 نیبلکه ااست،  امدهین نجّار در تحت اجاره در شخصِ نیا عملِ  نیچون ع

شخص  یبرا تا اینکه منفعتشدر تعهّد کرده است  نیا ساختنِ نجّار بر 
آن  نیبنابرا .گریدشخصِ  ایخودش انجام بدهد  نکهیاعمّ از ا، شدموجر با

 ۀذمّ  است، بلکه اوردهین تحت اجاره دردر نجّار بدن و فعل خودش را 
کنم که خودم را مشغول می ۀمن ذمّ»و گفته است:  خودش را مشغول کرده

 را که شما یزیچ نیشوم که چنمتعهّد میو  میایب دستور شما بر نیا ۀاز عهد
 «.به شما بپردازم دیخواهیم

ینجا در ا است. وواقع شده  ارهاج مورد عقد یکلّ پس در اینجا عملِ
اش مشغول هاز آن نجّار که ذمّ تواندیمضامن  و ندارد یضمان اشکال هم

 ۀذمّ ضمانعقد مجرّد به . وضمانت کنداست، در شده  نیبه پرداخت ا
 ودِ خ که امّا اگر بنا شد. دشوضامن مشغول می ۀشود و ذمّاو فارغ می

اید ب اًتمضمانت کند و ح تواندینم یکس، دیگر در را بسازد نینجّار ا
 .دیایب در بر نیساختن ا ۀخودش از عهد

ی نسبت به عین خارج نت   حکم ضما

 نیع کیمثلًا . باطل است یخارج نیضمانت نسبت به ع، نیبنابرا
 کی، یخارجمنزل  کی، یفرش خارج کوجود دارد، مثل ی یخارج

 در اینجا اگر شخصی .صاسب مشخّ کی و صمشخّ ی وخارج نیماش
باطل ضمانت  نیضمانت بکند، ا گرید ی شخصرا برا هانیاو  دیایب

فرش انسان را غصب و  است آمده یاصبشخص غ نکهیمثل ا .است
 ردهو بُ دهیفرش را دزداست و آمده  یدزداست، یا اینکه  ردهکرده و بُ
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 نیا، دزد و است ص را غصب کردهشخّم نِیمزغاصب، چون است؛ 
است. تعلّق گرفته  یخارج نیغصب به عاست، رده ص را بُمشخّ فرشِ

ضمانت  را نیماش نیا ایمنزل  نیا ایفرش  نیا یگریدحال اگر شخص 
و ضمانت در است را ضمانت کرده  یخارج نیچون ع؛ باطل استکند، 

 باطل است. یخارج نیع
ا ر عیبم، عیبا ه است وواقع شد یامعامله یشترو م عیبا نیمثلًا ب ای

علوم م اًبعد ه است.داد عیهم ثمن را به با یو مشتراست  هرد کرد
 شدهنقع معامله وا یعناست؛ ی معامله فاسد بوده نید که اصلًا اوشمی

 نیااست و  یاست مال مشتر عیکه الآن در دست با یثمن نیو ا است
به  دیو بادهر و است  عیملک بااست،  دهیرس یبه مشتر عیکه از با یعیمب
گر ، استی اگریها در دست دصورت که مال نیدر ا .برگردانند گریدیک
الآن  واست معامله فاسد بوده  نیا»: دیبگوو ضمانت کند  دیایب یکس

 جانیادر  «.کنمیثمن را ضمانت م نیمن ا، است عیثمن در دست با نیا
 .است یجخار نیچون ثمن، ع؛ باطل استضمانت 
ن ، ثمچون ثمن یول؛ ندارد یباشد اشکال یکلّ اگر ثمن، ثمنِ، بله

 .ردیگیتعلّق نم یخارج نیعبه محلّ اشکال است و ضمان ، است یخارج
که  یامعامله نیدر ا»: متعهّد شود و ضمانت کند که یاگر کس، بله
 «.من ضامنمغیر است، مال  عیمب نیامشخّص شد که اگر ، شودواقع می

 را یباغیا  نیزم خواهدیم یمثلًا شخص. ندارد یاشکالضمانت  نجایادر 
 نیا»گوید: میفروشنده  .و فروشنده هر دو حاضرند یمشتر وبخرد، 

معامله  هم ثمنش را در محضرِ یمشتر «.فروشمیم باغ را به فلان مقدار
مال  نیزم نیشود که اولیکن احتمال داده می، کندیرد م عیبه شخص با

متزلزل است  نجایدر ا یو مشتر، باشد ریمال غو روشنده نباشد شخص ف
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 ریچون محتمل است که مال غدهد؛ ن ای انجام بدهدمعامله را  نیاکه 
و  دیآیمشود مطّلع که آن غیر،  یهر وقت باشد ریباشد و اگر مال غ

 نیا وقتی که برایمطّلع هم نباشد  ؛ حتّی اگرردبَیو م ردیگیرا م نشیزم
در آن  تواندینماست، نبوده  عیبامال  نین زمایثابت شود که  یمشتر

 عیاز طرف باو  دبیای یکساگر  .ستی اگریچون مال د، تصرّف کند
کنم و درآمد من تعهّد می ریا للغَستحقًّ مُ  نیزم نیاگر ا»: ضمانت کند که

 ندارد. یصورت اشکال نیدر ا «.مهست من ضامن
مرِلزوم  ل ا مقاب نت در   محقَّق ضما

ز اقبل  اگرتا اینکه ضمانت صحیح باشد.  ردیمعامله صورت بگ دیبا
 ضمانت نیا، ضمانت کند بگیرد شخصِ ضامنمعامله صورت اینکه 

ی ه امرن، واقع شود، در مقابل امر محقّق دیچون ضمانت با؛ باطل است
ر بو واقع نشده  یامعامله هنوز . وقتیواقع شود اًکه ممکن است بعد

ه چضامن وقت آن، کند یمشتر میرا تسل عیکه مب ده استنیام عیبا ۀعهد
ه ود کب عیبا ۀمعامله واقع شد و بر عهد یوقت !ضمانت کند؟چیزی را 

به  ن رااش بود که ثمهم بر عهده یکند و مشتر یمشتر میرا تسل عیمب
 عیابطرف  از ا، بعد از انجام معامله اگر کسی بیاید این مال ربدهد عیبا

، دیادهیرخ ی(مشتر)که شما ی باغ نیایا  نیزم نیا اگر» که: ضمانت کند
 ت.اس حیضمانت صح نیا، «مهست درآمد، من ضامن ریا للغستحقًّمُ

اگر  لیو؛ چیکه ه امدین در ریا للغَستحقًّمُ اگروقتی ضمانت کرد، 
 گرفته عیرا که با یآن ثمن نیع تواندیم ، ضامندرآمد ریا للغستحقًّمُ

است که از  ضامن ۀعهدر ب .برگرداند یو به مشتر ردیبگاست، از او 
 «یثلمِ»که  ییهازیدر چتواند، میاگر ن .دیایب معامله بر نیثمنِ ا ۀعهد

 یرا به همان وزن به مشتر اینهاثل مِ باید برنج، و جو و گندم مانند ،است
، گوسفند و گاو و شتر مانند ،است «یمیق»که  زهایییآن چدر و ؛ بپردازد
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فقط انسان  یول ندارد. یضمان اشکال نیا .را بپردازد تشمیقباید 
را در  یلکمِ و  است داده عیبه با یرا که مشتر یاصل آن ثمن تواندیم

 است. دهیکه داده و خر یپول یعناست، ضمانت کند؛ ی دهیخرآن  مقابلِ
حلّ ماست،  دهیلک دمِ  نیدر ا یکه مشتر ییهاخسارتضمانت امّا 

 یچاهت، ه اسدیخر عیکه از با یلکمِ  نیادر  یترمثلًا مش. اشکال است
ست؛ ا کاشته یدرخت و تا اطاق ساخته ، چنداست گذاشته یزده و موتور

ر دو  ه استبود یگریدشخصِ ملک مال  نیاکه شود معلوم می اًبعد
داده  انجام یگریددر مِلک شخصِ تصرّفات را  نیتمام ا یواقع مشتر

مشتری  یول، ردیگیلکش را ممِ و  دیآیشود ممالک که مطّلع می است.
 ؛ مثلاً بردارد استحداث کرده ا نیزم نیرا که در ا ییزهایچتواند می

که  را ییهارآهنیجرها و تآ و ندرا بکَ شیهاموتورش را بردارد، درخت
عاً در اینجا طب .خودش بردارد یبرااست،  بنا مصرف کرده نیدر ا

 تواندیکه نم است ندهکَ هی را کچاه ؛ چونکندمی یضرر کی مشتری
ز با، دراش را ببَهیّاثاث است اگر بخواهدکه ساخته را  یعمارت ایبردارد! 

 واردم نیا !دارد یاونهعم، عمارت ساختنِخودِ چون ؛ کندضرر میهم 
لک مِ نیاگر ا»: دیبگو یبه مشتر وضمانت کند  تواندینم یرا کس

 اریاخت ۀواسطهبملک  نیعداً در ابتو که  ییدرآمد، ضررها ریغَلا لستحقًّمُ
 اگررا لک مِ  فقط اصلِ «.کنممن ضمانت می، کنیمی جادیخودت ا

 ضمانت کند. تواندیم، درآمد ریغَلل امُستحقًّ
ثیقه نت به همراه رهن و و  احکام ضما

 یرا به کس یمال یاست که شخص نیضمان ا ۀدربار گرید ۀمسئل
: یعنی یشرع ۀقیوث .گرفته باشد قهیوثآن، قرض داده باشد و در مقابل 

مال را تا فلان مدّت به شما  نیمن ا»: است که نیرو اگِ ایمعن؛ روگِ
ه را که ب یمال نیمن ای، و اگر در سرِ آن مدّت نپرداخت دهممیقرض 
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 دارمیرا برم قرضم و مقدار فروشمیم و دارمیم برماهگرفت وثیقهعنوان 
ضمان  و هقیشود وثمی نیا «انم.گردبرمیرا هم به شما  اشهیّبق و

اگر  ورا ندارد  وثیقه نیحقّ تصرّف در ا، و آن شخص طلبکار ی.شرع
 .تصرّف کند حرام است

 سلبا کیهم  ، اودهدیصد تومان قرض م یگریبه د شخصیمثلًا 
 شودمی نیا .گذاردیماو  شیپ قهیعنوان وثه ب دیگری را زیچ یا عبا یا

من »ت: بدهکار شد و گف نیضامن ا یگر کسا ۀ شرعی. حالاقیوثو رهن 
 یاشکال ،«فسخ شود باطل باشد و قهیکه آن وثاینکنم به شرط ضمانت می

آن شخص ، ضمانعقد مجرّد بهضمانت درست است و  نیا و ندارد
خص راً به شفواست،  گرفته قهیکه به عنوان وثرا آن عبایی باید طلبکار 

 .ندبدهکار برگردا
ه شرط نکرد ک، در ضمن عقد ضمانو ت کرد ضمان یامّا اگر کس

ثلًا م. ماندیبه حال خودش م قهیفسخ شود و باطل شود، آن وث قهیآن وث
 که صد تومان یدیضامن آن ز یشخص، شد که ذکر یمثال نیدر هم

ودش به حال خ عَمرو یبرا قهیآن وثدر اینجا  .دشویبدهکار است م
 دیز، پرداخت کردضمانت را  ضامن موردِکه  یوقت باقی است و

 ۀوّبه ق هقیوث، و اگر پرداخت نکرد؛ ردیبگ عمرورا از  شیعبا تواندیم
 شقرض خود نتوانست دیاگر زد یسسر مدّت که ر و است یخودش باق
خص ش، نپرداخت و عمل نکرد شخود ۀضامن هم به وعدو را بپردازد 

 د.قرض خودش را بردارمقدارِ بفروشد و آن را  تواندیطلبکار م
رح فرد بدهکا قرض  اداء  ز شخص دیگری جهت  تقاضا ا  کم 

آقا »: دیگویم یگریده بو دارد  یقرض یکس: نکهیا گرید ۀمسئل
ممکن بود به ، حال صحبت در ضمان بودبه تا «!قرض مرا بده نیشما ا

اگر او ضمانت  «!من شوامن ض یشما به جا»: که دییبگو یگرید
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 نیامّا در ا؛ شدمی رمان بابر ضگفتیم که  یاحکام نیا، همۀ کردمی
 ءکند که شما قرض مرا ادافقط تقاضا می، بلکه کندیمسئله ضمانت نم

: دیگویم قشیبه رف، بعد صد تومان بدهکار است یشخصمثلًا  !کن
کرد به  ءادا قشیرفوقتی که  «!کن ءصد تومان قرض مرا ادا نیشما ا»

 .ردیگیاز او م و کندرجوع میشخصِ بدهکار  نیا خودِ
است  کرده اتقاض قشیاز رف مییکه بگو ستین یمجّان ءِ اداء، ادا نیا

حقّ رجوع به  گریداست و کرده  ءهم ادا قیکن و رف ءقرض مرا ادا که
، کرد ءادا نکهیبعد از ا؛ بلکه ردیاز او بگ تواندیندارد و نمرا  اوّل قیآن رف

است، کرده  کار را نیا یکه التماس و تقاضا یکند و از آن کسرجوع می
 1.ردیگیم استرا که داده  یآن صد تومان

د د و آل محمی  اللهمی صلی علّ محمی
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جی طانِ یأعوذُ باِلِله مِنَ الش    مالر 
حیمِ  بسِمِ  حٰمنِ الری  اللهِ الری

دٍ وَ  علّٰ  صلّی اللهوَ   نیآله الطیاهر محمی
 ینجمعأعدائهم أ الله علّٰ  لعنةُ  وَ 

 
قسام جنایت طائی، عمدی: ا  شبه عمد و خ

، ارحاعضا و جوکردن کشتن یا زخم زدن یا قطع واسطۀ بهکسی که 
ن است صورت اوّل ای: سه صورت دارد، کندیوارد م یگریبر د یتیجنا

م و صورت سوّ؛ است دصورت دوّم شبه عم؛ که جنایت عمدی است
 ی است.ئخطا

این است که شخص ، که جنایت عمدی است صورت اوّلامّا 
این  وصِقصد دارد که خصهم قصد این فعل را دارد و هم ، کنندهجنایت

لتی آ، شخص دیگربه قصد کشتن  شخصیمثلًا  .دنجنایت از او سر بز
 ییعن، اردهم قصد این عمل را د، اینجادر ؛ وردآیمکشنده بر او فرود 

این  فرود آوردنواسطۀ بهقصد دارد که  مو ه، فرود آوردن این آلت
 گویند.این را جنایت عمدی می .آن شخص کشته شود، آلت

آن  آن است که انسان قصدِ، است به عمدجنایت شِکه  صورت دوّم
ولیکن قصد ندارد با آن کارش جنایت پیدا ، کند داردکه میرا کاری 
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 و زندمی بیدیگری را به قصد تأدشخص  خصیشمثل اینکه ؛ شود
ولی آن زدن ، او را ادب کند و قصد کشتن او را هم ندارد خواهدیم

 گویند.به عمد میشود. این را جنایت شِمنجر به موت و هلاکت او می
 صداین است که انسان نه ق، ی استائکه جنایت خط موّ صورت س

د قص؛ صادر شود اوت از آن فعل را دارد و نه قصد دارد که آن جنای
ای ها پرندی حیوانتا زند با تیر می شخصیمثل اینکه  .کدام را نداردهیچ

در  .شودیخورد و کشته مرود و به انسانی میرا صید کند و تیر خطا می
 ۀواسطشدن به قصد کشتهنه داشت و را به انسان  قصد تیر زدنِ اینجا نه

 یرو نلآاکه  غرضی غایت وآن  و فعلاز کدام در هیچ؛ زدن به انسان تیر
 گویند.می یئاین را جنایت خطا است. قصد نداشته، است داده

 احکام جنایت عمدی و شبه عمد

یعنی  ـعلیه ی  نجمَ شخصِ، عمدی است در صورت اوّل که جنایتِ
 تواندیمو  قصاص دارد حقّ  ـ است آن کسی که جنایت بر او واقع شده

 (کنندهجنایت یعنیی )بر جان، استبر او واقع شده که  را عین این جنایتی
، دست کسی را برید هیّعمد تیبه جناو اگر کسی عمداً . مثلًا وارد کند

که را  جنایتیهمان عین تواند می است آن شخصی که دستش بریده شده
را به او وارد  تیجنا نیکه ا یبر همان شخص، استشده  وارداو  بر

اگردست ؛ دست راست، ر دست راست استاگ؛ وارد کند، است ساخته
از ، استق رفَ اگر از مِ؛ از زند، است دنْاگر از زَ؛ دست چپ، چپ است

 1.از کتف، استف تْ اگر از کِ و؛ مرفق
 ۀواسطبه هیعلی  یعنی مَجن، اگر این جنایت مستلزم قتل شده بودامّا 

اث او رّیعنی وُ  ـاولیای دم او در این صورت ، جنایت کشته شده بوداین 
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توانند شخص قاتل می ـ دارند تیو کسانی که بر اموال و حقوق او ولا
اگر هم بخواهند  و 1.آنهاست برای، را به قصاص بکشند و این حق

آن شخص جانی را که جنایت  یعنی؛ خود بگذرند از این حقّ توانندیم
ل توانند بر دیه تنازراضی باشد می ولیّ دمو اگر  2.عفو کنند است کرده
کشتنِ شخصی که جنایت با یکدیگر سازش کنند و به عوضِ  یعنی؛ کنند

آن صورتی است که  برای این احکام 3.دیه بگیرند از او، کرده است
 .باشد جنایت عمدی

او  یایاولچنین و همعلیه مَجنی  شخصِ، امّا در جنایت شبه عمد
ال مم از یه هو دشوند  هیبلکه حتماً باید حاضر به د؛ دند قصاص کننتواننمی

 .ردازدا بپکننده باید این دیه رجنایت یعنی خودِ ؛ جانی است خودِ  شخصیِ
 ی و کیفیّت پرداخت دیۀ آنئاخطاحکام جنایت 

رت در این صو؛ باشد یئجنایت خطا، آنجایی که جنایتدر امّا 
 کنندهدیه هم از مال شخص جنایت و دیه است بلکه فقط، قصاص نیست

 .گیردق میتعلّ  «اقلهع»بلکه به ، نیست
 :عاقله چهار دسته هستند

 ۀطکننده از طرف پدر رابتیکه با این شخص جنا اقوامی اوّل
 و پدری عموی، برادر پدر و مادری، مثل برادر پدری ،دارند خویشاوندی

یا ، تنها دریِما امّا برادرِ. گوینداینها را عاقله می ؛عموی پدر و مادری
 ازند.ا بپردیه ردنها جزء عاقله نیستند و نباید این ای، عموی مادری یا دایی

 کرده کننده را آزادجنایت کسی که این شخصِ ، مدوّ ۀدر درج
                                                        

 .33آیه  ( 17. سوره اسراء )1
 .178( آیه 2. سوره بقره )2
 .42و  41( آیه 42. سوره شوری )3
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باید از ، است اگر این شخص غلام بوده و او را آزاد کرده یعنی؛ است
 .دیایب بر وا یِئخطا جنایتِ ۀدی ۀعهد

او یعنی آن کسی که ضامن جرائر ؛ ضامن جریره، مسوّ ۀدر وهل
 .دیایب باید از عهده بر 1،است شده

و  دیایب این دیه بر ۀاز عهد دبای السّلام علیه امام، چهارم ۀدر مرحل
 2المال مسلمین بپردازد.تیاز بآن را 

به  شخصی :زنیمبرای اینکه این مسئله روشن شود مثالی می
آن دیگری از دنیا رفت یا  وارد کرد و یئیک جنایت خطا گریشخصِ د

ق دیه تعلّبر او صورت  نیبدن او از بین رفت و در ا ءِ یکی از اعضا اینکه
 تقریباً باشدکامل  ۀاگر دی؛ یمکنمیحساب را آن دیه در اینجا  .گرفت
مختلف ، باشداعضا و جوارح  ۀو اگر دی 3شودتومان می هزار سیصد
 آنباید ، باشدهزار تومان  سیصدیعنی ، کامل ۀدی بر فرض اینکه است.
 د.نعلیه بپردازاث مجنی  رّوُرا به 

از  بعضی .کنندقسمت می (بهصَعَی )اقوام پدر ینِرا ب هید نیاوّل ا
به صَعَ ءپدر و اولاد شخص جانی هم جز»: که ندیگویعلما و فقها م

این دو »: گویند کهو بعضی می 4«.دیه را بپردازندباید هستند و آنها هم 
                                                        

در مقابل  یشخص، موجب آنه که ب ی استراردادق ضمان جریره:»: نامۀ دهخدالغت. 1
 ۀعهده ب از جرم او را یشود که او را کمک کند و خسارات ناشیم متعهد گریشخص د

 «وارث او باشد.، و در عوض ردگی خود
 .392، ص 29، ج وسائل الشیعة. 2
 است. )محقّق( بیان شده ق . ه1398 سال رمضان ماه در مجلس نیا. 3
؛ 271، ص 4، محقّق حلّی، ج الإسلام شرائع؛ 331، ص 3ادریس حلّی، ج ابن، رائرالسّ . 4
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 ۀدر دی دییعنی پدر و اولاد نبا «.ندبه نیستصَعَ ءدسته استثنا هستند و جز
اقوام پدری  ینِخود ب ۀنظریّ در هر صورت طبق 1د.نی شرکت کنئخطا

که  گوینداست میکه جنایت کرده  یمثلًا به پدر شخص؛ کنندیقسمت م
د شما دو نگویبه آنها می، تا برادر هم دارد دو ؛چهل هزار تومان بدهداو 

 تا چند ؛شودمی هزار تومان صد وعاًو مجم هزار تومان بدهید نفر شصت
آنها هم  ینب، عموی پدر و مادری و عموی پدری ، مثلداردهم عمو 

بعد آن  ؛دنگذارهزار تومان به حساب آنها می صدو مثلًا د نکنقسمت می
نظر  ۀاولاد آن عمو یا افرادی که از نقط ینرا ب گرید هزار تومانِ صد

 بنابراین ؛کنندقسمت می، تر هستندیک درجه دور وسم از آن عمطبقات قِ
ن اینظر پدر با هاقوام پدری که از نقط بینهزار تومان  سیصداین تمام 

 ۀ. این درجشودیاند قسمت مخویشی داشته و کننده قومشخص جنایت
 .گویندمی «عَصَبه»اوّل است که آن را 

لًا مث و ندیآینم هزار تومان بر دادن سیصد ۀاگر اقوام پدری از عهد
 ررا ب هبقیّ، ندیآیم هزار تومان بر دادن صد ۀاز عهدهم فقط  باآنها  ۀهم

او باید  و است که آن جانی را آزاد کرده دنگذارآن مولایی می ۀعهد
غلامی است که ، جانیآن  مثلًا؛ این جانی است چون او وارثِ .بدهد

وارث  ،و اگر این غلام بمیرد و خویشاوندی نداشته باشد است آزاد شده
چون وارث است  است. بنابراین آن مولایی است که او را آزاد کرده او

که عصبه نتوانند تمام وقتی لذا  .دیایب هم بر یئخطا ۀاین دی ۀباید از عهد
این  ۀکنند آزادیعنی ، قعتِمُ بایددوّم  ۀدر مرتب، دنرا بپرداز یئخطا ۀاین دی

                                                        
؛ 173، ص 7، شیخ طوسی، ج المبسوط؛ 278، ص 5، شیخ طوسی، ج الخلاف. 1
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ضامن جریره م وّس ۀر مرتبد، هم نتواند بپردازد اوو اگر  .غلام بپردازد
که ضمانت جریره و جنایات این شخص را کرده  یآن کسیعنی  ـ

 به نظر، ه را بپردازدبقیّ ۀنتوانست همهم و اگر او  .باید بپردازد ـ است
ه را خود امام پردازد و بقیّتواند میحاکم شرع آن مقداری که می

ن جنایت را از ۀ ایدیامام و نائب امام است که  ۀفییعنی وظ .پردازدمی
آن کسی که  و است یئچون جنایت خطا؛ دنمسلمین بپرداز المالتیب

 .است قصد نداشته، استکرده را چنین جنایتی 
مسلمان ن  مرد و ز  مقدار دیۀ 

که  دشوخوب روشن  تا اینکه  بحث دیهدر متفرّعاتِ مییآیحال م
 .خوردیدرد مهاحکام ب نیچقدر ا
یعنی ؛ عبارت است از هزار دینار، انسان مسلمانی که مرد باشد ۀدی

در  باًیه خورده که به حساب امروز تقرهزار مثقال شرعی از طلای سکّ
هر درهم  که هزار درهم یا ده؛ شودتومان می هزار حدود سیصد

هزار  دهشود میهزار درهم  مثقال شرعی است و بنابراین ده مِدهُهفت
این هم تقریباً در ردیف همان هزار  متیخورده که قه سکّ ۀدرهم نقر

 یا عبارت است از صد شتر؛ ه خورده و هزار دینار استمثقال طلای سکّ
پنج سالشان تمام  یعنی، از آنها داخل در سال ششم شده باشند کیکه هر

یا عبارت است از دویست گاو که ؛ شده باشد و شش سالشان شده باشد
یا ؛ یا عبارت است از هزار گوسفند؛ دناشم شده بوّداخل در سال س

یمانی که هر جفت از آنها دو عدد  ۀعبارت است از دویست جفت حُلّ
 1یمانی. ۀو بنابراین دویست جفت عبارت است از چهارصد حُلّاست 

یا ، یعنی قیمت هزار گوسفند؛ هم مقارب است اینها باهمۀ قیمت 
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 ۀدویست جفت حُلّ  یا، هزار درهم یا ده، صد شتر یا، دویست گاو
 هزار تومان است. تقریباً همه در حدود سیصد، یا هزار دینار، یمانی

یا ، پانصد دینار شرعی یعنی؛ زن مسلمان نصف این مقدار است ۀدی
یا صد جفت ، یا پانصد گوسفند، شتر پنجاه یا، یا صد گاو، هزار درهم پنج
 1.یمانی ۀلّحُ

اگر از ثلث دیه  امّا، دازه استیک انبه  هیزن تا ثلث د ۀدی ومرد  ۀدی
یک  شخصیمثلًا اگر  2.شودمرد می ۀزن نصف دی ۀدی، تجاوز کرد

ده  و، (صد دینار)ده شتر : عبارت است از اشدیه، ردانگشت انسان را ببُ
 ۀیک دی، ردتا انگشت انسان را ببُ  ده شخصیم دیه است. اگر هُدَشتر یک

یک انگشت  یاگر شخص .دیناریعنی هزار ؛ گیردق میتعلّبه آن کامل 
ده شتر بدهد و در اینجا بین زن و مرد  باید، ریدرا بُ شخص دیگری

دو انگشت  یلث کمتر است. اگر شخصم از ثُ دهُچون یک؛ تفاوتی نیست
کامل است و  ۀپنجم دیبیست شتر یکو باید بیست شتر بدهد ، ردرا ببُ

سه  یاگر شخص یست.لث کمتر است لذا بین مرد و زن تفاوتی نچون از ثُ 
شتر چون سی و ؛ یعنی سیصد دینار، سی شتر بدهد دبای، ردببُ  را انگشت
 یاگر شخص . لذابین زن و مرد تفاوتی نیستلذا کمتر است دیه از ثلث 

به هر کدام  یدبا، زن را جدا کندیک رد یا سه انگشت مَیک سه انگشت 
 .سی شتر بدهد

دیۀ کامل  از ثلثِ بیشتر است هکه وارد ساخت یتیآن جنادیۀ اگر  امّا
چهل شتر از ، چهار انگشتکه دیۀ  جدا کرد چهار انگشت را مثلاً ، شد
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در این صورت ؛ از ثلث است شتریچهل نسبت به صد ب و، صد شتر است
را  یردچهار انگشت مَ شخصیاگر  . یعنیشودمرد می ۀزن نصف دی ۀدی

باید را جدا کرد  یو اگر چهار انگشت زن، جدا کرد باید چهل شتر بدهد
 کامل ۀیک دیباید شت ردی را کُ مَ شخصیاگر  شتر بدهد. و بیست
 1.ۀ کامل را بدهدنصف دیباید شت اگر زنی را کُ  و، بدهد

اگر مرد باشند هشتصد درهم ، ندااسلام ۀکفّاری که در ذمّ ۀدی
نه از ، مسکوک است ۀاز نقر یمِ مثقال شرعدهُهر درهم هفت و 2،است
یعنی عبارت است از ، استذمّی مرد  ۀه نصف دیزن ذمّیّ ۀدی. طلا

از  یدهم مثقال شرعهفت یکه هر درهم شرع، چهارصد درهم شرعی
 مسکوک است. ۀنقر

، یعنی قیمت آنهاست، ذمّی باشند یا مسلمان باشند، غلام و کنیز ۀدی
 کامل بالاتر باشد ۀمگر اینکه ارزش آنها از دی؛ هر قدری که ارزش دارند

مثلًا غلامی  3.شودکامل متوقّف می ۀبه همان مقدار دی در این صورتکه 
او را  ئاًسهواً و خط شخصیاگر ، هزار دینار شرعی است ارزش او دوکه 
هزار مثقال شرعی از او دیه بگیرند و باید  از یک تربیش توانندیشد نمبکُ

 به همان مقدار اکتفا کنند.
مت  احکام آنمؤکَّدِ حر  سقط جنین و 

 هایحراماز جمله سقط جنین ، جنین؛ در مذهب اسلام ۀامّا دی
در حرمت سقط جنین  .داردرا مؤکَّد است و حکم قتل نفس محترمه 

اینکه بچّه روح دمیده شده باشد یا  و در آن جنین کهکند تفاوتی نمی
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واسط أیا در ، وان حمل باشدأدر  که کندینم یفرقچنین ؛ همنشده باشد
مجرّد اینکه رحِم نطفه را  به، بلکه واخر حملأدر یا باشد، حمل 

دیگر سقطش جایز ، م مستقر شدحِگرفت و پذیرفت و نطفه در رَ فرا
و اگر کسی سقط کند کار حرامی کرده و معصیت  1،نیست و حرام است

 گیرد.تعلّق میبه او هم  هیدر آن، و علاوه باست کبیره انجام داده 
بیست  که است ل طلای مسکوکبسته شده بیست مثقا ۀنطف ۀدی

. شرفیأبیست  یا دارهیعنی بیست مثقال طلای سکّ؛ دینار شرعی است
شده باشد،  لیشده تبد بسته اگر دوران نطفه گذشته باشد و نطفه به خونِ

اگر از این  دار.هیعنی چهل مثقال طلای سکّاست؛  او چهل دینار ۀدی
کل یک گوشت جویده ش )یعنی شده باشد ةمرحله گذشته باشد و مُضغ

دار. اگر هیعنی شصت مثقال طلای سکّ؛ او شصت دینار است ۀدی(، شده
 هشتاد دینار شرعیدیۀ او شروع شده باشد،  نیآن جن یبنداستخوان

اگر بدن او در  دار.هکه عبارت است از هشتاد مثقال طلای سکّ است
اشد روی استخوان را هم گرفته ب، رحم مادر کامل شده باشد و گوشت

؛ یعنی است صد دیناردیۀ او ولی هنوز روح به بچّه دمیده نشده باشد، 
و امّا اگر به این  کامل است. ۀم دیدهُدار که یکهصد مثقال طلای سکّ

مجرّد اینکه روح دمیده شد و بچّه در دل مادر بچّه روح دمیده شد، به
باید باشد اگر آن بچّه پسر  است. یک انسان کامل ۀاو دی ۀتکان خورد، دی

پانصد مثقال طلای باید دار، و اگر دختر باشد ههزار مثقال طلای سکّ
 2بچّه دیه بدهند. نیدار به وارث اهسکّ
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اگر مثلًا اوّل عبارت است از پدر و مادر او.  ۀوارث این بچّه در وهل
با چوبی به شکم زنی بزند و آن زن سقط  یا با لگد، با مشت شخصی

او به همین کیفیّت و مقداری است که  ۀدی که دهدباید دیه ب، جنین کند
 1.رسدیو آن مقدار دیه به پدر و مادر م، عرض شد

سقط جنین شد، در این صورت مادر  و امّا اگر خود مادر متصدّیِ
 شخصیاگر مثلًا  2؛رسدقاتل است و در شرع اسلام به قاتل ارث نمی

، یا اگر بردث نمیشد، دیگر از آن پدرِ کشته شده اررا بکُ شخود پدر
برد. بنابراین این مادری که سقط شد از عمو ارث نمیعموی خود را بکُ

 ۀحکم قاتل فرزند خود است و باید خودش دیاست، در  جنین کرده
این بچّه زنده پدر اگر پس  3.فرزند خود را به وارث این بچّه بدهد

به ت، اسو اگر پدرش از دنیا رفته ؛ رسداین دیه به پدرش می، است
دّه و و جَ  دّو اگر جَرسد؛ ۀ این بچّه میدّو جَ  دّخواهران و جَ وبرادران 

 4.رسدیها مبه عموها و دایی، برادر و خواهر ندارد
طبیبی رفت و طبیب او  بلکه نزداگر زنی خودش سقط جنین نکرد، 

آنجا هم ، که گفته شد یین مسائلا صورت بازدر این؛ را سقط جنین کرد
طبیب او را سقط سپس این بچّه روح دمیده شده است و در  گرد. اآیمی

در این کار آن زن اگر فرضاً  . حالاحکم قتل عمدی داردکار کرد، این 
، باشد دخالتی نداشته باشد و طبیب با تمام قدرت خود این کار را کرده
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، اگر این بچّه پسر باشد پسشود؛ این بچّه حساب می طبیب قاتل عمدیِ
را انجام داده اینکه قتل انسان محترمی  یزااآن طبیب را در  توانندمی

را در معرض سقط جنین قرار داد  شن زن خودآاگر هم  بکُشند.است، 
هم طبیب ، مانند عمل جرّاحی و امثال اینها، و طبیب او را سقط کرد

قسمت  نفر لذا آن قتل بین آن دو؛ مقصّر است و هم مادر مقصّر است
جایی است که در قصاص  ، چونتوان قصاص کردیشود و دیگر نممی

 صورت چند حکم دارد: در این قتل منحصر به یک نفر باشد.
 هرا که زند یابچّه نیا یۀیک حکم این است که پدر بچّه نصف د

یب و طب شد؛ چون این دیه بین آنبدهد و او را بکُ  بیاست به طب بوده
 قصاص ل وا اینکه از قتبین این مادر قسمت شد و هر دو قاتل بودند. ی

ادر مبین  وقت این هزار مثقال طلاآن؛ نظر کند و به دیه حاضر شود صرف
 هند.بد هر کدام باید پانصد مثقال طلا به پدر و شودو طبیب قسمت می

 .ستر طلااو صد دینا ۀدی، و اگر در این بچّه روح دمیده نشده بود
سمت قر دو بین ه، بودندو باز اگر مادر و طبیب هر دو متصدّی این کار 

 پنجاه مثقال طلا بپردازند.ید از آنها با کیشود و هرمی
ه م تازحِرَ  است و هم نشده ةقلَو اگر این بچّه هنوز نطفه است و عَ

ی ل طلاده مثقاد طبیب و مادر هر کدام بایاست،  این نطفه را گرفته
 شرعی بپردازند.

 وش طبیب رفت زن پی ، بلکهو اگر طبیب مباشرت در عمل نکرد
در  ،کند دوایی داد تا اینکه این زن بخورد و سقط جنین ورص طبیب قُ

نجا ایدر و است؛ سبب بوده بلکه این صورت طبیب مباشر عمل نیست 
ق خود زن تعلّ  ۀعهد ر است، تمام دیه بی قوأاز سبب چون مباشر 

 شود.گیرد و زن قاتل این بچّه حساب میمی
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ن در هر صورت حرام است و در هر ، سقط جنیریتقدکلّی  عل
حتّی اگر  گیرد.تعلّق میبر آن دیه ، که ذکر شد یتیّفیک نیصورت به هم

شخصی او را  باشد و مردی مشغول مجامعت و آمیزش با عیال خود
دست از آن عمل بردارد و منی در رحم زن ریخته  کهیطوربه، بترساند

 دیگیرد؛ یعنی بااو تعلّق می نشود و در خارج ریخته شود، ده دینار دیه به
 1ده مثقال طلای شرعی بدهد.

ا راین جهات باید ها جنین بود و مسلمان این احکام، احکامِ
  اگرو احیاناً، کنند و دست از اسلام و دین خود برندارندمراعات 

ارند د برندقانون اسلام وضع شود، آنها دست از دین خوعلیه هایی قانون
ه در کقتل نفس محترمه نکنند ، سِ نفس أمّارهو هو و براساس هوی 

 قرآن مجید داریم:
ِدٗا فجََزَاؤُٓهُ  وَمَن﴿ تعََم  منِٗا مُّ تلُ  مُؤ  ا فيِهَا ۥيَق  که قتل  یکس» 2؛﴾جَهَن مُ خَ لِِٗ

 «!ماندد در جهنّم میمخلَّو جزای او جهنّم است ، نفس محترمه بکند
عت د اطاکند، زن نبایو اگر مردی زن خود را به سقط جنین مجبور 

 ری رامثل اینکه شخصی دیگ؛ نجرّ به طلاق و نزاع بشودکند ولو مُ
طاعت اشخص نباید از این شخص آن در اینجا  ، کهکند مجبور به قتل

 .اع شودمنجرّ به طلاق و نزیا کند ولو اینکه منجرّ به هرچه بشود 
کند،  لگد بزند و او سقط جنین یاشت مرد به شکم زن مُ  و اگر خود

مرد تعلّق  ر عهدۀب، جی که ذکر شدهَاینجا مرد قاتل است و دیه به همین نَ 
 جنین است. برایاین احکام  .[بپردازد بچّه ورّاث سایر به دیبا]و  گیردمی
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 .93 آیه (4نساء ). سوره 2



 101 مسلمان و احکام آن حیحرمت مثله و تشر

 

مت  ن تشریح مثله و حر احکام آنمسلما  و 

 ۀردمُ تواندیامّا یکی دیگر از احکام اسلام این است که انسان نم
حترم م، ودان بثله کند. بدن کسی که از دار دنیا رفت و مسلممسلمان را مُ

آن  ی بهو اگر جراحت؛ باید غسل بدهند و کفن کنند و دفن کنند و است
 نآ رب واست  در دین اسلام حرام، تشریح کنند یا رندببُ یا وارد بسازند
 گیرد.دیه تعلّق می

در  ـ گیردای که به تشریح مرد مسلمان یا زن مسلمان تعلّق میدیه
 زندهرد مَیک کامل  ۀم دیدهُیکـ،  کندزن و مرد تفاوت نمیبین  نجایا

 .دارهلای سکّیعنی هزار مثقال ط، هزار دینار بود، مرد زنده؛ و دیۀ است
ن آ، ن سرمجرّد جدا کردبه، رده باشد و سر او را جدا کنندکسی که مُ ۀدی

د ص دیبااست،  هعلاوه بر اینکه مرتکب معصیت شد کننده جداشخص 
رد ا ببُراگر یک دست او  دار.هبدهد؛ یعنی صد مثقال طلای سکّ نارید

بُرد ب تش رااگر دو دس؛ پنجاه مثقالرا بدهد، یعنی نصف این مقدار باید 
را  و پایشد ؛ اگررد پنجاه مثقالیک پایش را ببُ ؛ اگرپنجاه مثقال تا دو

دو  گر؛ االه مثقپنجا اوردیب دریک چشم او را  ؛ اگرپنجاه مثقال تا دوببُرد 
اه ند پنجیک گوش او را جرّاحی ک ؛ اگرصد مثقال اوردیب دررا چشم او 

 . ...چنینو هم؛ صد مثقالجرّاحی کند دو گوش او را ؛ اگر مثقال
که به  یاهیهمان د ۀبه انداز؛ زنده را بدهد مَرد یۀم ددهُکی دیبا پس

 بود شدهکامل  نی]جن ور بود که در شکم ماد گرفتیتعلّق م یاهبچّ
قسمت  اعضا نیب، ردهدر مُ امنته؛ نشده بود دهیدماو  در[ روح یول
هر کدام از اعضا ، وارد است «اتید»که در کتاب  یطورو همانشود، یم
 این شخصِ  ۀاین دیه را دیگر به بازماندگان و ورث یدارند. ول یخاصّ یۀد

ها و در وجوه بِرّ ح امور مسلمانباید در مصال ، بلکهدهندشده نمیتشریح
صرف کرد؛ مانند اطعام مساکین، دستگیری مستمندان، ایتام و امثال 
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ترک  حکم ما، جنین ۀجنین این است که دی ۀپس فرق این دیه با دی اینها.
که زنده  ی. مثل شخصردیگیتعلّق م نیجن ۀدارد و به ورث را نیآن جن

 نیبر هم هم نیجن یۀ، درندیگیم هیددم  ءِ ایشند و اولکُیاست و او را م
دارد  را یو حکم اموال رسدیشخص مقتول م نیا ۀاساس است و به ورث

از  ریالبتّه غگردد؛  قسمت ورثه نیب دیو با شودیترک او حساب م که ما
 یقطع اعضا یۀددارند. امّا  نیجن نیدر قتل ا یکه تصدّ یآن کسان

، راتیخ یدر کارها یعنی، رّرده آن است که او را در وجوه بِشخص مُ
که او  یاردهآن شخص مُ  ۀه صرف کنند و به ورثیّسبدر امور حِ وبرّات مَ

 1رسد.یاند نماند و قطع اعضا کردهکرده حیرا تشر
به آن دیه ، بنابراین تشریح حرام است و بر همین اساسی که ذکر شد

یعنی خارج ، ولیکن تشریح بدن افرادی که محترم نیستند؛ گیردتعلّق می
 و ها، ناصبین، یهودپرست ها، بتییند مانند مشرکین، بوداااز اسلام
که  در جاییبنابراین  گیرد.به آنها تعلّق نمیدیه اشکال ندارد و ، نصاری  

توان بدن نمیبدنی را تشریح کنند، در حال تعلّم لازم است  افراد برای
 2.نمودمسلمان اکتفا  غیر هایو باید به تشریح بدن ردمسلمان را تشریح ک

نینِ در صورت  تعهدّ به لزوم مضاقوا اسلاما نین  قوا لفت با  مخا  ی حاکم شرع و عدم 

 هانیاشبرخورد م ۀواسطکه به یتصادفات نیانسان در ا فیتکل امّا
 ست؟یچ شودیم دایپ

، استوضع شده  یی و رانندگیراهنما یهایی که برااین قانون: لًاوّا
ست و ا قابل اجرااش همه، باشدحاکم شرع امضای  و هبه اجازاگر 
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حفظ جان  یبرا قوانین این شود.می ءجراالإلازم ول سجَّصد مُ در صد
مردم رعایت نکنند  اگرو را رعایت کرد  آنهاباید  است کهمردم جعل شده 

نباید از چراغ قرمز عبور  مثلًا؛ آورندیم را در معرض تلف در شانخود
 نباید در عبور ممنوع رفت.، به سمت چپ داشتنباید گردش ، کرد

ا اکتف است دهبه قوانینی که در آنجا جعل ش نباید فقطانسان : ثانیاً
رع ش نظرهبا آنچه از نقط قوانین بینیم که بعضی از اینچون می؛ کند

ه کشخصی  . مثلًامخالفت دارد، استنسبت به تشخیص جنایت رسیده 
و  است گواهینامه گرفته ادنِ رشوهبا د، خوب بلد نیسترا رانندگی 
در هست که هم  دیگری شخص؛ شده در دست اوست امضا ۀگواهینام

 در فرن واین د است. کامل است ولی گواهینامه نگرفته رانندگی استادِ
 یصن شخو گناه با آ ریصد تقص در کنند و صدبرخورد می هم اخیابان ب

م بی های و قلّارشوه ۀبلد نیست و گواهینامرانندگی را خوب است که 
 ۀنامآقا گواهی»: گویداوّل می، آیدمأمور تشخیص می. وقتی در دست دارد

: گویدمیمأمور  «.ندارمگواهینامه من »: گویدمیاو هم  «؟جاستتو ک
 .کنداو را مجرم قلمداد می بنابراین «!تقصیر با توستپس »

مجرم  پس .استدادن حرام  رشوه: گویدامّا قانون اسلام در اینجا می
؛ ستا دهگرفته و رشوه دا نامهیگواه یز شرعاست که بدون مجوّ  یآن کس

 .تا اوسگناه ب لذا، استمُمضا نبوده است  که گرفته ایاین گواهینامه
دارد امه نای که گواهینراننده»: کنداینجا که قانون حکم می در پس

؛ استعکس هبصد  در صد مسئله، «دیایب رب  دیگریخسارتِ ۀاز عهدباید 
هدۀ از ع، آن شخصی که با دادنِ رشوه گواهینامه گرفته استباید بلکه 

 .دیایب برخسارتِ دیگری 
، کنندها رانندگی میبیابانو  هان خیابانایافرادی که در  بنابراین
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آنها  ص فنّبسا ممکن است که متخصّ باید به این مسائل آشنا باشند. چه
که در واقع و بطن درحالتی، بگذارد صیشخگردن بر تقصیر را و بیاید 

، شانۀمیجر نسبت به دیاقل با لااینکه یا ؛ با دیگری باشد تقصیر، امر
 .قسمت بشود دو هر نیب خسارت

 کیفیّت پرداخت دیه در جنایات خطائی

 آن شخصی که جنایت بر او ،یئخطا یهاتیجنا ذکر شد که در
یه هم به دو ؛ دناص ندارقص او حقّ دمِ و ولیّ  هیا ورثاست واقع شده 

 .دنردازله بپرا باید عاق هیبلکه د، گیردق نمیکننده تعلّ مال خود جنایت
 وقوم  وارحام  یعنی؛ بهصَعَ: اوّل عبارت است از ۀعاقله در درج

که درصورتی، مدوّ ۀدر وهل .کنندهشخص جنایت خویشان پدریِ
 دهکر زادآ راکننده تآن مولایی که این جنای، باشد کننده غلام بودهجنایت

 این ه و جنایتِرآن شخصی که ضمانت جری، موّس ۀدر مرتب .است
ه در اگر این سه مرحل، چهارم ۀدر وهل است. و شخص جانی را کرده

ای هن دیآتمام غرامت و  ۀتوانستند از عهدخارج وجود نداشتند یا نمی
او  ۀدیۀ همام ب امائن االسّلام ی علیهباید امام ، ندیایب گیرد برق میکه تعلّ 

 د.نالمال مسلمین بپردازرا از بیت
قله دیهپرداخت ط وشر ز طرف عا  یئدر جنایت خطا ا

گیرد یق نمشخص جانی تعلّ مالِ بر خودِدیه در جنایت خطائی که 
چند  ت دیهپرداخ، باید دیگران بپردازند، و به همین ترتیبی که ذکر شد

 :شرط دارد
 .عمدی باشدنباید جنایت این قبلًا گفتیم که : اوّل
 در این صورتچون  .کنیز نباشد یاکننده غلام شخص جنایت: دوّم

یا  هیعلی جنآن غلام و کنیز را به آن مَ  خودِ، اگر جنایت عمدی باشد
از  که قیمت غرامتدرصورتی، و اگر عمدی نباشد؛ سپارندوارثش می

اگر به  لیو؛ ردازدآن را بپباید مولا ، باشدقیمت آن غلام و کنیز کمتر 
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که جنایت  ی راخود غلام و کنیز، عوض دیهبهتواند قیمت آنها رسید می
 خواه این غلام و کنیز عبدِ ، یا وارثش بدهد هیعلی  جنبه آن مَ اندکرده

 1ولَد.یا اُمّ  رخواه مدبَّ و رف باشندصِ
ا رآنها  است که مولا وصیّت کرده ستاآن غلام و کنیزی  «ربَّمُد»

ای هولا بچّآن کنیزی است که از م «ولداُمّ» .دناز مردنش آزاد کن بعد
ی بر اگر اینها یک جنایت خطائ . حاله استو صاحب بچّاست آورده 

 کننده و های پدری و آن مولای آزادخویش و قوم، واقع بسازند شخصی
لکه ب، ندیآینم غرامت و دیه بر ۀعهد از السّلام علیه ضامن جریره و امام

یا  پردازندا میریا خود آنها ؛ گیردق میدیه به خود آنها تعلّ ن جنایت وای
 دهند.از قیمت آنها میاینکه 

ه حَ وضِم جنایتِ ۀم این است که این جنایت به مرحلوّ شرط س: سوّم
کند دیگر وارد میشخص بر  که شخصیچون جنایتی ؛ رسیده باشد
 :اقسامی دارد

نده باشد و به بدن او را کَ این جنایت فقط پوستکه ممکن است 
ممکن است به گوشت رسیده باشد و مقداری از ؛ گوشت نرسیده باشد

باشد  ترممکن است که این جنایت عمیق؛ برداشته باشدرا هم گوشت 
ممکن است که پوست سر را بردارد ؛ باشدولی هنوز به استخوان نرسیده 

؛ ه باشددیاست رس شده سر کشیده به پوست نازکی که روی مغز و
نازکی را که  ۀجنایت به استخوان برسد و آن پردکه این ممکن است 

مکن است م؛ روی استخوان است پاره کند و خود استخوان نمایان شود
هر کدام از اینها در . استخوان شود ه شدنجنایت موجب شکستکه این 
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 1.ن استص و معیّی دارد و همه مشخّ خاصّ ۀشرع اسلام دی
 ،جانی نیستشخصِ خود  ۀعهد ردیه بدر آن  که ـجنایت خطائی 

ه رسیده حموض آن جنایتی است که باید به حدّ ـ بلکه باید عاقله بپردازد
مثل اینکه استخوان ، یعنی استخوان نمایان شده باشد و بیشتر؛ باشد

پا ، دست قطع شده باشد، استخوان شکسته شده باشد، نمایان شده باشد
اشد یا انسان کشته شده باشد و امثال سر جدا شده ب، قطع شده باشد

را پاره  تگوش مثلًا، باشد ترضعیف حهجنایت از موض امّا اگر 2.اینها
 ۀدیه بر عهددر این صورت ، است پوست را دریدهاینکه یا است و کرده 

 گرچه این جنایت خطائی است.؛ کننده استخود شخص جنایت
 کنندهجنایت شخص زا که جنایتی این که است این دیگر شرط :چهارم

ر دچون ممکن است ؛ به اقرار خودش ثابت نشده باشد، است زده سر
 خطائی از من صادر شده یاقرار کند که چنین جنایت وبیاید  شرع ۀمحکم
غرامت و دیه  ۀتمام اقوام و عصبه و عاقله از عهدباید و بنابراین  است

که  یباید به آن طرق س. پتی هم نداشته باشداینکه واقعیّ و لعلَّ، بربیایند
 اقرار خودو  در خارج اثبات شود ـ 3از اقرار ریغ ـدر شرع مقرّر است 

 4نافذ نیست. در اینجا جانی
آن جنایتی خودِ شخصِ جانی بعد از شرط دیگر این است که : پنجم
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به چیزی نکرده  هاو مصالح ۀورث ای هیعلی  با مَجن، استکه از او واقع شده 
کننده صادر شد و با جنایتاز  یئاخط تیجنایک اگر بنابراین باشد. 

 دیدیگر نبا، او توافق کرد و به فلان مقدار صلح کردند ۀعلیه یا ورثجنی  مَ
به همان مقداری که صلح شده خودش  بلکه باید ؛دنبپرداز دیه را عاقله
 1.بپردازددیه را ، است

 قعئی بر خودش وااشرط دیگر این است که این جنایت خط: ششم
 مثلاً ، دئاً کاردی زد و دست خود را بریاخط شخصیاگر پس  .نشده باشد

ولی  ،ئی استااین جنایت خط، ابی اشتباهاً دست خود را جدا کردقصّ
 .دنیآینم غرامت و دیه بر ۀعاقله از عهداست چون بر خودش واقع شده 

شرط دیگر این است که این جنایت را بهیمه و حیوان واقع : هفتم
اسبی دارد و  یا شتری دارد، اگر کسی الاغی دارد. مثلًا باشد نساخته

واقع  شخصیبر  را جنایت خطائییک رود کند و میاسبش را رها می
این جنایت  دیۀ در این صورت، ـ شدکُرا می شخصی مثلًا ـ سازدمی
 بایدی وارد است که دستورات خاصّ بلکه ؛ عاقله نیست ۀعهد رئی باخط

 2.عیّت کرداز آن دستورات تب
 بلکه باید، جنایت مالی باشدنباید شرط دیگر این است که : هشتم
، واقع ساخت را در مالِ دیگریجنایتی  شخصیاگر . پس جانی باشد

ماشین ماشینش به ، رد کردرا خُ او ماشین، را شکست او ۀشیش مثلًا
 موارد ایندر همۀ ، دیگری خورد و آن ماشین صدمه دید و امثال اینها

 ۀعهد رب، مالی استولی چون خسارتِ  ،است یئاخط تیجنا گرچه
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 .کننده استخود شخص جنایت
ن ن و جبرا ب ضما قسام خسارت خسارت وجو تمام ا مالیدر  ی   ها

ت جنای: استرسد سه قسم کسی میو بدنِ پس جنایتی که به جان 
، عشردر ولی  .کندتفاوت می اناحکامش که ،ئیعمد و خطا شبه، عمد

 رتِ عنوان خسابهبلکه ، برندعنوان جنایت نام نمیهالی را بهای مجنایت
یا ، دخسارت عمدی باش، خواهد باشدهرچه میحالا ؛ برندنام میمالی 
ه این کباید شخصی در همۀ این موارد  .یا خطائی باشد، عمد باشد شبه

. باشد ائیخطاینکه ولو  ،دیایب خسارت بر ۀاز عهد است خسارت را زده
خورد و می شیبدون اختیار پا در خواب، است خوابیده مثلًا شخصی

؛ شکندریزد و میآب می ۀکوزیا اینکه شکند میرا  شخص دیگری ۀشیش
 اگر نییع، دیایب خسارت بر ۀاگر مال او نیست باید از عهد در این صورت

 است قیمتش را بپردازد. قیمیو اگر ، او ثلی است مِثلمِ
 ۀا میویو بدون اختیار به بار شیشه کند اگر کسی در راه حرکت می

ه و آن شیشه ب کندبرخورد میکسی که در خیابان مشغول حرکت است 
در  ،رودیمریزد و از بین زمین میروی خورد یا انگورهای او به زمین می

. اشدبئی ولو این کارش خطا ،دیایب خسارت بر ۀباید از عهد وا صورتاین
 .داردوجود نآدم کبیر  و بزرگ، طفل، مرد، بین زن یتفاوتدر اینجا 

اگر  ثلًاوجود دارد. مامّا احکام وضعی  ،ها تکلیف نیستبرای بچّه
ه چ، ساله سه ایساله  دو ۀولو بچّ، است بلوغ هم نرسیده ای که به سنّبچّه

 خسارت ۀباید از عهد، وارد کند یدر مال کسی خسارت، پسر و چهدختر 
 طفلآن  او از مال خود ولیّ، ی دارداگر آن طفل مالیعنی ؛ دیایب بر

وغ بل که به سنّکند تا هنگامیو اگر ندارد صبر می، دهدخسارت را می
 آن ۀاز عهد، کندمیوقت باید خودِ طفل از مالی که تهیّه برسد آن

 .دیایب بر است خسارتی که در زمان غیر بلوغ از او صادر شده
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، گیردیمعاقله تعلّق  ای که بهآن دیهیکی از شروط پس بنابراین 
به  هبلک، به مال واقع نشده باشد، این است که آن خسارت و جنایت

 استخوان و امثال اینها واقع شده باشد.، گوشت، پوست، بدن
مختلف احکام  قسام  فاتا  تصاد

 بانایب که در شهر و یپیرامون این مسئله ذکر شد که در تصادفات
قتی که وحکم خود را بداند.  وکند ملاحظه  دیانسان با، شودیواقع م

ا خصی رش، یک ماشیناینکه یا  کنندمی ا یکدیگر برخوردماشین ب تا دو
 :این جنایت چند قسم است، شودگیرد و جنایتی واقع میزیر می

 بدنِ به یعنی؛ جانی مالی است نه جنایتِ جنایتِ، وقت جنایتیک
بین  د و ازنشوها خراب میماشین بلکه فقط، شودوارد نمیکسی صدمه 

ن آ دیاصورت فقط ب در این .دنکند و احتیاج به تعمیر پیدا مینرومی
 .دیایب خسارت بر ۀکه مقصّر است از عهد یکس

 مثلاً ؛ بودن او مقابل در یگریدشخص  و زد یگریئاً به داامّا اگر خط
اً به شتباها و ردنفر از آنجا عبور ک کیبود و  ستادهیا ابانیکنار خ ینیماش

 .دیایب خسارت بر ۀاز عهد دیباهم  نجایدر ا، زد نین ماشآ
ن و حکم فقهی آن تاوا  معنای 

تاوان  .ستین نجایا در، «تاوان حرام است»: ندیگویم دیادهیشن نکهیا
و  با اجازه و اذن او در دست انسان است ست که مالی از غیرا به این معنا

 مثل عاریه و ودیعه.؛ کندو گناه تلف می ریانسان آن مال را بدون تقص
در ؛ گیریدفرشی را به عنوان عاریه می یا شما از منزل همسایه کاسهمثلًا 
لذا ، ید غاصبه نیستو  د امانی استمال یَ آن دست شما نسبت به  اینجا

که به دست صاحبش  شما باید در حفظ این مال عاریه بکوشید تا هنگامی
 یکن بدون گناه و تقصیر شماکوشیدید ولآن مال اگر در حفظ  برگردانید.

 و ایددر کنار حیاط گذاشته فرش رامثلًا ، ضرری بر این فرش وارد شد
، بدون اختیار شما سنگی از منزل همسایه افتاد و این فرش را سوراخ کرد
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اید که در معرض تلف در جای خوبی قرار داده یا این لیوان و کاسه را
از که  ستیاینجا لازم ن در؛ تای پرید و آن ظرف را شکسگربهو ، نیست

ید و این ضرری که اهکوشید آن مالچون در حفظ ، دییایب غرامت بر ۀعهد
یا . ید شما ید امانی است ، ولومنتسب به شما نیستاست واقع شده 

امانت گذاشته  را بهعبایی  و یا لباسی، فرشیشخصی پیش شما اینکه 
ون اختیار شما نقصانی بدولکن ، یداهکوشید آنو شما هم در حفظ است 
 .اینجا تاوان گرفتن حرام استدر  است. وارد شدهبه آن 

 ای اریعمد و اخت یرا از روشخص دیگر مال  شخصیا آنجایی که امّ
مام تدر ، خطا در معرض تلف قرار بدهد یاز رو و انیسهو و نس یاز رو

 1.دیایب غرامت بر ۀها باید از عهداین صورت
اشین م ت واس ماشین در کنار خیابان ایستادهک اگر مثلًا یبنابراین 

لرزد خطای محض دستش میبلکه از روی ، عمد بدون عمد یا شبه دیگر
 و ستخوبی ا ماشینِ، ماشین اینکه یا کندبرخورد میماشین به آن و 

، است کرده ی که آناً پیدایک عیب فنّ ۀواسطولی به ،استمعاینه هم شده 
 را یو خسارت کندبرخورد می کنارین به ماشین گیرد و این ماشیترمز نمی

الوجوه من وجهچیهبه زننده شخص خسارت نیسازد که ااو وارد می رب
آن  لِماون چ .دیایب غرامت بر ۀین حال باید از عهدعولی در ؛ ر نیستمقصّ

 هبه او رسیدشخص این  ۀخسارتی از ناحی است و محترم بوده، شخص
چه آنو  دیایب ربخسارت  ۀبه کمال معنا از عهدو  نابه تمام معباید  لذا؛ است

 مۀ. هدبه آن شخص بپرداز، را در عرف و عادت احتیاج به تعمیر دارد
 است.اینها در صورت خطا 
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ت وسا در خسارت پرداخت احکام فا  هیّنقل لیتصاد

، کنندذکر میو رانندگی که در راهنمایی ی این قوانین عرض شد
ان جنها موجب حفظ آین فن است و رعایت صین امتخصّ ۀوسیلهچون ب

 اینکه است و برایا حاکم شرع قابل اجر یبه امضا، نفوس مردم است و
ین اباید همه از ، خسارت مالی و جانی نشود موجب تلف و تصادف و

ر ا مقصّنظر آنههشد و از نقطتصادفی ولی اگر احیاناً ؛ قوانین اطاعت کنند
ن م همادید که آیا قانون اسلام ه باید، ی تشخیص داده شدصّشخص خا

 ؟داند یا نهر میرا مقصّشخص 
 ،کنندیم انیمردم ب یبرا ی که آنهانظر قانونهانسان از نقط عرض شدو 

اسلام نظر  .فرض کند که با اسلام تفاوت دارد تواندیچند صورت م
عقیده و ایمانی که  باید طبقها مسلمان و تر استتر و عمیقخیلی دقیق

ند اهخسارت و آن جنایتی که زد ۀاز عهدزمانی که تا ، دا دارندبه خ
 .کنند یرا راضمقابل دور نشوند و طرف  از آنجا، اندامدهین بر

گواهینامه  شخصیکه است آنجایی ، عرض شد یکی از آن موارد
 او نبوده اش مستند به فهم و ادراک و عملِدارد ولیکن این گواهینامه

و در رانندگی استاد  است ای گرفتهده و گواهینامهای دارشوه بلکه، است
فاقاً دارد ولی اتّرا دیگری در رانندگی کمال استادی  امّا؛ است نبوده

و  کنندبا یکدیگر برخورد میدر اثر حرکت این دو نفر  .گواهینامه ندارد
 بلد لیو هآن کسی است که گواهینامه داشت بر گردنواقعی هم  تقصیرِ
اش و جریمهر آید برای اینکه مقصّپلیس میوقتی که کن ولی؛ است نبوده
: گویدندارد می نامهگواهیشخص  ینبیند امجرّد اینکه میبه، ن کندرا معیّ

در این صورت آن  .است نبوده وکه تقصیر با ادرحالتی «!تقصیر با توست»
بین خود و خدا باید ، استبوده  یرِ واقعدارد و مقصّ نامهیکه گواه شخصی

دیگر شخص گرچه آن ؛ دیایب دیگر برشخص تمام خسارات آن  ۀعهد از
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ولیکن در این ، است کرده و بدون گواهینامه رانندگی کرده هم تقصیر
 است. که گواهینامه داشتهاست تقصیر با آن کسی بوده ، گفتیمفرضی که 

 کند فاز قانون راهنمایی تخلّ  یجایی است که شخصدر مورد دیگر 
 خصیشمثلًا  .بزند وعمداً به ا رده استف نکتخلّ که  یدیگرشخص و 

که بیند می وقتیآید د رد شود و آن کسی که از طرف مقابل میمتَ مُ  از خطّ
ایی اهنمقانون رزنم و می ومن عمداً به ا»: گویدمی است خلاف کرده او

ینجا ادر « است. چون از خط تجاوز کرده، کندر قلمداد میمقصّاو را 
ر قصّ م، است آن کسی که از خط تجاوز کرده»: گویدمی ییقانون راهنما

ه داشت آن کسی که واقعاً قصد عمد»: گویدولی قانون اسلام می «است.
 «ست.ار مقصّ، “اممن عمداً زده”کند به اینکه و خودش هم اقرار میاست 

 شخص. نه این، دیایب خسارت بر ۀاز عهداو باید بنابراین 
الب غدر این است که ، تراستنها دقیقای ۀمطلب دیگری که از هم

کی یقصیر ت امنته؛ طرفین است با تقصیر، شوداین تصادفاتی که واقع می
 رت یادر این صورت باید این خسا .کمتر دیگریو تقصیر  است بیشتر

لی و؛ بر هر دو قسمت کرد، جنایت را به حساب میزان تقصیر طرفین
دانند یر مقصّمیک نفر را ، خود ادّآن مو طبق و کننداینها این کار را نمی

 سپارند.او می ۀعهد رها را بجریمه ۀو هم
در  یموتور ۀلیسرعت وس دیها هست که نبامثلًا در این قانون

 و، است این یک قانون؛ ها از پنجاه کیلومتر در ساعت بیشتر باشدخیابان
 اردمتد دمُ هایی که خطّ قانون دیگر این است که دور زدن در خیابان

کیلومتر کند و سرعتش هم از پنجاه ممنوع است. حالا یک نفر حرکت می
مقابل او  در هم شخص دیگرو ، هشتاد است یاهفتاد  مثلًا، بیشتر است

تقصیر »: گویدقانون راهنمایی میدر اینجا د. نکنزند و تصادف میدور می
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ممتد  خطّ روی چون دور زدن از، است با آن کسی است که دور زده
آن کسی که  ۀعهد رو اصلًا در این تصادف تقصیر را ب «.خلاف است

بلکه شخصی که ، دندهقرار نمی بوده استر بیشتر سرعتش از مقدار مقرّ
. دیایب خسارت هر دو بر ۀباید از عهد ممتد دور زده است روی خطّ
هم آن کسی که در راه خود حرکت ، نداهر بودکه هر دو مقصّدرحالتی

ا منته؛ است که دور زده یو هم آن کساست رعتش زیاد بوده کرده و سمی
کار  چون این، بیشتر است ممتد دور زده است ی که روی خطّشخص جُرم

 سرعت. تر به غلط است تا زیادیِخیلی نزدیک
ت را باید با کمال دقّ کیاینجا میزان جریمه و تقصیر هردر وقت آن

را در  دیگریو سرعت  این شخص یعنی کیفیّت دور زدنِ؛ ن کردمعیّ
 مثلًا اگر این. اینها قسمت کرد ۀنظر گرفت و آن جریمه را بین هم

از شخصِ دیگر هم آن سرعت  و است دور زده ممتد شخص روی خطّ
ده کیلومتر در یعنی ، ه استرسیده بودکیلومتر به شصت  کیلومتر پنجاه

 صمور متخصّأآن مدر این صورت ؛ استسرعت داشته  زیادیِ، ساعت
ه برابر جریمه نُ، ممتد دور زده است شخصی که روی خطّ»: گویدمی

وقت خسارت جانی و خسارت مالی آن« .یک برابرو شخص دیگر  دارد
تقسیم ه بین هر دو باید به نسبت یک و نُ، اندکه هر دو ماشین دیدهرا 

یک  ، مثلًااندچقدر خسارت دیدهکه هر دو ماشین یعنی باید دید  ؛کرد
هر دو را  باید ، بعدتومانهزار  دو و دیگریهزار تومان  جدهماشین ه

آن کسی  ۀمیزان جریم .شودمی هزار تومان بیستکه ، جمع کردهم  با
آن کسی که سرعت داشته جُرم و میزان  است ه بودهنُ، است که دور زده

هزار تومان را به  بیست. باید شود دهمی هر دو پس مجموع؛ یکاست 
آن کسی است که ۀ به عهدآن یک قسمت از ؛ دنسبت ده قسمت کر
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آن ۀ به عهد ـ استهزارتومان  جدهکه ه ـم هُدَهو نُ، است سرعت داشته
تقصیر با »: اند بگویدتونمیمأمور  بنابرایناست.  کسی است که دور زده

هم  او چون« است! دیگر آزاد شخصو است است که دور زده  کسی آن
و اگر این سرعت را نداشت  ده استکرتصادف ، زیادسرعت  ۀواسطبه

 افتاد.اق نمیاین تصادف اتفّ، رفتو با همان سرعت معمولی می
با ، مده استآکه با سرعت می شخصیآن  اگرچنین در همین مثال هم

 ممتد در حال دور زدن روی خطّهم شخص و این  بوده استسرعت صد 
 .ت استسرعت صد بیشتر از سرعت شصجُرمِ  در اینجا، بوده است

 مثلاً  استدور زده  آن شخصی که دهدتشخیص میو آید بنابراین مأمور می
ارد. درم دو جُاست  هآمدآن کسی که با سرعت صد می و، رم داردهشت جُ

 سمتق، یعنی یک و چهار، ها را بین دو و هشتوقت باید نسبت جریمهآن
 گذارندمیآن کسی  ۀیکی را به عهد؛ کنندخسارت را پنچ قسمت میو  کرد

 .است که دور زده کسی ۀ آنتا را به عهد و چهار، که سرعت داشته
رم را کاملًا محاسبه کرد و بر مقدار جُباید پس در هر تصادفی 

که موجب قتل کسی باشد رمی کند جُفرق نمیحالا ؛ طرفین قسمت کرد
یا از دست ، یا پاره شدن گوشت، شکستن استخوان موجب یا، شود
تمام ؛ شود ءاغماای که موجب یا ضربه، شدن وانهیی دکلّهب  عقل ورفتنِ

، حتّی اگر خراشی به بدن کسی برسد، اینها در قانون اسلام حکم دارد
نسبت به کثرت و ، که ذکر شد یمین طریقه این دیه بهباید دیه دارد و 

 1رم آنها بین طرفین لحاظ شود.ت جُقلّ
                                                        

، وسائل الشّیعة. جهت اطّلاع از روایات پیرامون دیه در شریعت اسلام، رجوع شود به 1
 .404ـ  189، ص 29ج 
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 ستا کرده تقصیرخص شکه این  اگر پلیس آمد و تشخیص داد امّا
باید ، داندر میرا مقصّ شخود، بین خود و خداشخص دیگر هم و 

آقا »: گویدبرا راضی کند و تنها به آن حکم اکتفا نکند. یا مقابل طرف 
ت درست اس .دانمر میمقصّ زین خودم را، تصادف نیمن مسلمانم و در ا

 باید بنابراین؛ ماهر بودولی من هم مقصّ ،استتقصیر شما بیشتر بوده که 
و  شوداین خسارت چقدر سهم من میکه در حساب کنیم و ببینیم 

ر اگ «!گذراز من ب، ندارم بدهممالی من »: ]یا بگوید[« .چقدر سهم شما
 .دیایب اگر نگذشت باید از عهده بر و، چه بهتر «گذشتم»: گفت

 اقعه وخسارتی ک: کهبفهماند کاملًا به طرف مقابل باید چنین هم
ن است مهزار تومانش سهم  مثلًا چهار و قدر قیمت داردایناست ه شد

لًا اجماست اواقع شده که  ههرچ»: اینکه بگویدنه !و از این مقدار بگذر
 «!بگذر

هزار ، کامل یک مرد مسلمان ۀدی، صحبت کردیم قبلًاکما اینکه 
آن شخصی که قاتل ، در تصادفی یک قتل واقع شداگر دینار طلا است. 

باید هزار دینار طلا که تقریباً در حدود ، ئیاقتل خطدر ولو ، است هبود
 ئیِ اقتل خطدر البتّه ذکر شد که  .دیه بپردازد، هزار تومان است سیصد
آن  دیبا است عمد بوده اگر شبه ولی، عاقله بپردازد دیبا دیه را، محض
، شودیکه واقع م ییهاتصادف نیادر و ؛ بپردازد شخود بیاز ج شخص

است که تصادف کرده  یخود آن کس رب هیعمد است و د شبهقتل لباً غا
، این تصادف ۀواسطاین شخص به اگر حالا .نه به عاقله، گیردق میتعلّ 

من در این »: کهبه ورّاث آن شخص بفهماند باید ، قتلی واقع ساخت
 .من مشغول است ۀذمّ و هزار تومان بدهکارم تصادف به قیمت سیصد

؛ بگیرید دارید لیالّا به هر مقدار که تما و، بگذرید، گذریداگر از من می
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: مثلًا نباید بگوید «.من است ۀبر عهد، خواهیددیه را می ۀاگر هم هم و
هزار تومان  یا بیست، گیرندهزارتومان می ده شوداگر امروز قتلی واقع »

ن آن مقداری که در شرع معیّ  بلکه« !دهدقدر مییا بیمه فلان، گیرندمی
، کاملًا بفهماندو باید مسئله را ؛ اوست و باید بدهد ۀبر عهداست شده 

از ما بگذر و رضایت ، دهمهزار تومان می آقا من ده»: اینکه به او بگویدنه
و  است هزار تومان به دستش آمده شود که دههم خوشحال می او «!بده

 آن»: باید بگوید !این صحیح نیست و باطل است .دهدمیرضایت 
 ۀهزار مثقال طلا است و ذمّ، ماهجرم بودمقداری که من در این تصادف مُ

هزار تومان  از این مقدار که معادلش سیصد؛ است من مشغول شده
 گذشتِ ، این گذشت« .گذشتم»: اگر گفت «یا نه؟ یگذرمی، شودمی

 .صحیح است
 طّلشمع و اینکه بر او سخت بگیردنه «!بگذر»: واقعاً بگوید چنینهم

؛ دکن تیّذا و قدری مسامحه کند بگوید و« فردا بیا، امروز برو»و کند 
 ر ایند .گذردب بدون هیچ پرده و حجابیاو واقعاً مطلب را به او بگوید و 

ا تدهد ه قرار بقالّا اگر او را در مضی و صورت این گذشت صحیح است
 صحیح نیست.، اینکه مجبور به گذشت شود

؛ آمد چپ شخصی در ایچشم راست ، در اثر تصادفی دیفرض کن
این . هزار تومان یعنی صد و پنجاه 1،اش پانصد دینار شرعی استدیه

فایده  «!از من راضی شو»: بگوید و اگر کمتر بپردازد؛ مقدار را باید بپردازد
 ندارد.

استخوان  چه به و چه به استخوان برسد، رسدهایی که به بدن میزخم
                                                        

 .79و  78، ص 4، ج هیالفق حضرهی لا من. 1
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من تو را در بیمارستان »: ر کسی به او بگویددارد و اگ یزیاد ۀدی، نرسد
ولو اینکه او بهبودی  .کافی نیست، «کنم تا بهبودی پیدا کنیمعالجه می

؛ اوست حقّ، شودمی دشیهم عا یهزار تومان زیاد کند و صدپیدا می
هزار تومان بوده  اش مثلًا صد و پنجاهو دیهاست چون جنایتی واقع شده 

باید ، شودهزار تومان می او پنجاه رستانِو تمام مخارج بیمااست 
 .هزار تومان اضافه به او بدهد صد

در  سلامااینها دستوراتی است که انسان همیشه باید رعایت کند و 
 مانند سایر احکامش خیلی توجّه دارد.، موضوع دیه و قصاص

نات ن حیوا مجروح کرد  احکام کشتن و 

یا او  ،ندکمجروح  یا، شدحتّی اگر انسان حیوان دیگری را بزند و بکُ 
ه سآن حیوان ؛ در شرع اسلام حکمش وارد است، کند الأعضاصرا ناق

و در ؛ للّحم نیستالاینکه مأکو یااست اللّحم یا مأکول: حالت دارد
ن خورد اللّحم یعنیحیوانات مأکول. صورت دوّم یا قابل تزکیه است یا نه

لال ح نهایخوردن ا که شتر و گوسفند، مثل گاو؛ گوشتشان حلال است
، شتدیگری را کُ شخص گاو  ایگوسفند  ایشتر  شخصیاگر . است
 نسانا و که آن حیوان قابل استفاده استاست شته وقت به طریقی کُ یک
 رعی کردهآن را ذبح ش یعنی، استفاده کنداو گوشت و پوست از تواند می

 ا اینیرز؛ دیایب قیمت آن بر ۀدر این صورت لازم نیست از عهد، است
از  لیو، فی در آن شدهتصرّگرچه ، استحیوانی را که به این طریق کشته 

ین بدر این صورت باید تفاوت  است. لذا ت صاحبش خارج نشدهمالیّ 
ش به صاحب، گویندمی «أرش»که به آن  قیمت زنده بودن و کشته شدن را

ر اهز تشتر کشته هش و ارزدهزار تومان می شتر زنده ده مثلًا؛ بدهد
ه کشت وباید قیمت کرد و تفاوت بین حالت زنده بودن ، ارزدمی تومان

 به صاحبش بدهد.، هزار تومان است دو که راشدن به ذبح شرعی 



 مجلس ششم / مباحث فقهی  118

 

، شتکُ یرا به ذبح شرع یگوسفند کس ایگاو  یشخصاگر  پس
 نیا که رایز، دیایب بر آن متیغرامت تمام ق ۀعهد از که ستین لازم گرید
تفاوت  یعنی، رش بدهدأ دیصورت با نیدر ا بلکه؛ دارد تیّمال وانیح
 .وانیح نیا ۀکشته نشد با وانیح نیا ۀکشته شد متیق نیب

 یا سنگگاو را ب مثلًا، نکردند یشرع ذبح را وانیامّا اگر آن ح
 ای، است هاداند و در درّه جان دکرده پرت کوه از را یشتر ای، اندکشته

یگر ددر این صورت ؛ است هفه شدو خ اندهرا در آب انداخت یگوسفند
 ست وحرام ا میته هم چون میته است و خرید و فروش، مالیّت ندارد
آن  دیاین گوسفند هم حرام است. در این صورت با ۀدنبو أکل گوشت 

 .کننده تمام قیمت این حیوان را به صاحبش بپردازدشخص جنایت
 هدۀاست بر ع تلف کردهحیوان را قیمت آن روزی که  چنینهم

مت و دیروز قی است مثلًا گوسفند را دیروز تلف کرده جانی است.
، تشده اس ن ششصد تومانولی الآ، است گوسفند پانصد تومان بوده

 که یچون آن هنگام؛ همان پانصد تومان را بپردازد دیبا شخص جانی
و اکه  است همان زمانی بوده، گوسفند مشغول شد نیا متیاش به قذمّه

د این گوسفند ششص متیق روزیعکس اگر دهو بست. ا را تلف کرده
مان زقیمت  باید ششصد تومان را که، حالا پانصد تومان شد وتومان بود 

 .تلف است بپردازد
لاق دستش چُو ای زد ضربهبلکه مثلًا ، شتامّا اگر این حیوان را نکُ

رش أ این صورت هم صورتِ، ریدیا پایش را بُ، ریدیا گوشش را بُ، شد
و حیوانی را ، کنندکامل قیمت میو  ءالأعضایعنی این حیوان را تامّ ؛است

 آنگاه؛ کنندقیمت میهم  است وارد شدهبه او این عیب معیوب است و که 
باید به که  زننده است خسارت ۀعیب بر عهدبین صحیح و مَقیمت تفاوت 
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 د.اللّحم باشمأکول وانیاین در صورتی بود که ح 1.صاحب حیوان بپردازد
م همانند سگ و خوک  یول ستیاللّحم نمأکول وانیاگر ح امّا

ه ک استگ گر وشغال ، روباه مانندمثلًا ؛ دننباش هیکه قابل تزک ستین
ح ذب اگر آنها را یول ،ستیو گوشتشان هم حلال ن ستندین نیالعنجس
 یول ،ستین تهیم؛ از پوست آنها استفاده کند تواندیانسان م، کنند یشرع

 ستیاللّحم نگرچه چون مأکول، و فروش است دیقابل خرپوستش 
ارد ال ندو فروشش اشک دیخر یول، تواند در آن نماز بخواندیانسان نم

ند. مال کاستع آن را و ندیدر پوستش بنش تواندیانسان م واست  زیجا و
، شتکُ یشرع یۀتزک و یرا به ذبح شرع وانیآن ح اگرصورت  نیدر ا

احبش لک صمِآن حیوان از ، ریدبُ هیتزک طیبا شرا یعنی سر آن حیوان را
 یدبلکه با، بپردازدآن را شود و این شخص نباید قیمت خارج نمی

ا آن حیوان ر ۀتفاوت بین قیمت زنده بودن آن حیوان و کشته شد
یمت قومان تکه زنده است برای او به پنجاه  را مثلًا روباهی. بپردازد

ومان سی تاست به کشته شده  یح شرعکه به ذب راروباهی و ، کنندمی
 .باید بپردازدکه تفاوتش بیست تومان است ؛ کنندقیمت می

ا یوباه رو سنگی زد  مثلًا، و اگر آن حیوان را به ذبح شرعی نکشت
روش فمیته است و قابل خرید و  او ۀدر این صورت مرد؛ ردشغال مُ
ن که ایشخصی  آن بلکه، تواند بفروشدپوست آن را هم نمی، نیست

؛ دیایب بر خسارت قیمتش ۀباید از عهد است جنایت را واقع ساخته
 است.آن زمانی که تلف را بر این حیوان وارد ساخته  قیمت

اگر سنگی زد و پای  مثلاً ؛ طور استهمینهم چنین حکم اعضا هم
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که و درحالی، آن روباه را در حال زندگی و سلامت، حیوان شکست
آن کسی است  ۀبر عهدقیمت تفاوت ، کنندیقیمت م است پایش شکسته

 1.باید بپردازد که است که این خسارت را زده
ئات  مت خراستثنا ش سگ دیحر فرو  و 

 ز پاکبا رندیعنی اگر سر او را هم ببُ ، اگر حیوان قابل تزکیه نبود
 یمتاصلًا ق و مثل سگ و خوک که اینها قابل تزکیه نیستند، شودنمی

اش چیزی به ذمّههیچ ، شتدیگری را کُخص شسگ  شخصیاگر ؛ ندارند
انسان و سگ و خوک هم حرام است  خرید و فروش .گیردق نمیتعلّ

 ستنده نیالعچون نجس؛ بگیرد آنها پول تواند در مقابل خرید و فروشنمی
ر سگ که چهادر مگر ، است و حرامسُحت بگیرد  آنهاو پولی که در مقابل 

 :اشکال ندارد یشاناست و نگهدارچهار سگ جایز  نیخرید و فروش ا
و ااد و صیّ کنندیم تیرا برای صید کردن ترب او که سگ صید: اوّل

؛ فرستدمی، است دادهبه او که  یآن تعلیم طبقرد و بَمی شرا با خود
گیرد رود و آن صید را میگوید و این سگ میمی «الله سمِ بِ »اد خود صیّ

 .اشکال نداردآن د و فروش آورد. این سگ قیمت دارد و خریو می
 .برندیمبا خودشان ه که چوپانان برای حفظ گوسفندان سگ گلّ: مدوّ 
 وهای گندم و جو و برنج که در میان خرمن سگ زراعت: موّس

ت را زراع ا اینیحیوانی نیاید و این خرمن  تا اینکهگذارند مثال اینها میا
 .خراب نکند و نبرد

ی های بزرگ که داراباغستان یپاسبان یبرا؛ سگ باغ: چهارم
، بردها را بهل است که دزد بیاید و شبانه میوحتمَمُ است و ییهامیوه

 .و فروش این سگ هم جایز است دیخر کهگذارند سگی می
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. ه و سگ باغسگ گلّ، سگ زراعت، سگ صید؛ شد پس چهار قسم
و قیمت ، چهل درهم روایات داریم که قیمت سگ صید از در بعضی

و قیمت سگ زراعت یک قفیز از ، ه و سگ باغ بیست درهمسگ گلّ 
ولی ظاهراً این تعبیر ؛ ی از گندمخاصّ ۀیعنی یک پیمان 1،گندم است

های های مختلف و زمانو اگر در حکماست راجع به همان زمان بوده 
انسان ، زیادتر شدیا ها قیمتشان از این مقدار کمتر و این سگ، مختلف

 .معامله کندتواند ز آن مقدار هم میبه بیشتر یا کمتر ا
 مثلاً ، ها جنایتی وارد ساختحالا اگر کسی به یکی از این سگ

چقدر قیمت  که این سگ را قیمت کنند دیبا، شتسگ صید را زد و کُ
ه یا اگر سگ گلّ ؛ بیاید غرامتش بر ۀآن شخص باید از عهد است و داشته

 ۀهم ۀاز عهد و باید ندقیمت کن آن را، و زراعت و باغ را کشته باشد
 2.[دیایب بر] متیق

د د و آل محمی  اللهمی صلی علّ محمی
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 خطبۀ عقد

 میحالری  نحمٰ الری  الله بسم
 

إقرارًا ، ین ربِّ العالمبرحمته و الحمد لِلّهافتتاحًا بذکره و اعتصامًا 
نِ  وَى هُم  دَع   وَءَاخِرُ ﴿: قال عزی مِن قائل .ائهیأول یلدعو ةً یو غا تهیی بربوب

َ
 أ

ِ  دُ م  ل َ ٱ ِ رَب  : بقوله جلی و عزی  همیأداءً لصِلَةِ سلامِه عل 1،﴾عَ لَمِيَ ل  ٱلِِلّ 
ِن لٗ قوَ   سَلَ م  ﴿ لأمده و  یٰ منته لا، ای  سرمد ای  أبد ای  حمدًا أزل 2،﴾ر حِيم   ر ب    م 
ات یداحِ ، تسماالنی  بارئُ ، دَدِهِ لمَ  ةَ یغا لا و  ینالأرض خالقُ ، المدحوی
لنا من  و الجاعلُ ، ه نسبًا و صهرًاجاعِلُ فمِن الماءِ بشًا  و الخالقُ ، ماواتِ السی 

ةً و رحمةً. قال سبحانه و تعالیٰ  ننایو جَعَلَ ب هایأنفسنا أزواجًا لنسکُنَ إل  مودی
ِيٱوهَُوَ ﴿: شأنه رٗا انسََبٗ  هُۥفَجَعَلَ  ابشََٗ  مَاءِٓ ل  ٱخَلَقَ مِنَ  لَّ   رَبُّكَ  وَكََنَ  وَصِه 
ن   ءَايَ تهِۦِٓ  وَمِن  ﴿: و قال 3،﴾قدَِيرٗا

َ
ِن   لكَُم خَلقََ  أ نفُسِ  م 

َ
وَ جٗا كُم  أ ز 

َ
ْ  أ كُنُوٓا  ل تَِس 

ةٗ  بيَ نَكُم وجََعَلَ  إلََِ هَا وَد  َة   م  م   لَأٓيَ ت   ذَ لكَِ  فِ  إنِ   وَرحَۡ  رُونَ  ل قَِو   4.﴾يَتَفَك 
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لا لام عَلّٰ خَیِر مَن أُوتَی جَوامِعَ الکَلِمِ و فَصلَ الخطابو الص  ، ةُ و السی
ننَِ الإلهییة حفظًا لنِظِامِ العباد و لفَِوزهم فی المعاد القائلِِ ، المُستَسِنِّ باِلسُّ

دقِ   سَ یفَلَ  یسُنَّت عنفَمَن رَغِبَ ؛ یسُنَّت النِّکاحُ »: بقِولهِِ الحقَِّ و کَلامِهِ الصِّ
مین و أفضَلُ ، سَیِّدُنا الأعظَم و نَبیُّنا الأکرم 1«ی.مِنّ  فَراء المُکَر  أشَرفُ السُّ

یُّ ، الأنبیاء و المُرسَلین یُّ المَدنیُّ الأبطَحیُّ الت هامی سولُ الن بیُّ المَکی الر 
د  ، صاحِبُ لوِاءِ الحَمدِ و المَقامِ المَحمود، القُرَشُّ  الحمَیدُ  أبوالقاسِمُ محمی

هِ و أخِیهِ و صِهرِهِ و وَصیِّهِ ، و عَلّٰ آلهِِ اُمناءِ المعبودِ ؛ المَحمودُ  سییما ابنِ عمِّ
تهِِ و وَلیِّ کُلِّ مؤمنٍ و مؤمِنةٍَ مِن بَعدِهِ  علِّّ بن ، و وَزِیرِه و خَلیفَتهِِ فی أُم 

دین و یَعسُوبِ المسلمیَن و سییدِ  طالبٍِ أمیِرالمؤمنینَ أبی و إمامِ الموحی
لینالوصییین  ةِ الهدُاةِ ، و علَّ الأحدَ عشَ مِن وُلدِهِ ، و قائدِ الغُرِّ المُحَجی الأئم 

مان، الِله فی الأرضینَ  ةِ سییما بقیی  لا، المَعصومین ، صاحبِ العصر و الزی
یف ةِ حُجی ، القائمِ بأمر الله ل الله تعالٰی فرَجَهُ الشی  بنَ الحسنِ العسکری عجی

ابییَن عنه.و جَعلَنا مِن شیعته و مَوالی  ه و الذی
و تبعیّت از سنّت ، قرآن کریم، براساس پیروی از کتاب الهی، و بعد

 همیلو سلامه ع الله صلواتئمّۀ طاهرین اسَنیّۀ پیامبر گرامی و مِنهاج 
میلاد با سعادت حضرت ، وانی مبارکأوقاتی خوش و ادر ، نیأجمع

 و ةِیَّالتََّحآلافُ  هایبَن و ابَعله و هایأب ی عل و هایعلصدّیقۀ کبری  فاطمۀ زهرا 
هزار و چهارصد و دهمین از  در سنۀ یک السَّلامِ و الصَّلاةِ و الإکرام

  آله صلواتُ ی عل و هیعلحضرت محمّد بن عبدالله ، مجدشأهجرت پدر 
به مبارکی و میمنت و حسن عاقبت و عافیت ، به یثرب العَلّام کِالمَل الله

نی و کامروایی و بهجت و مَسرَّت و فراغ دارَین و زندگی توأم با کامرا
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دنیویّه و ، بال و سکینۀ خاطر و آرامش دل و تَمَتُّع از جمیع مواهب الهیّه
و استمداد از فیوضات ، ظاهریّه و باطنیّه، جسمیّه و روحیّه، اخرویّه

ی  أعلبه  ارتقاءشایسته و  فربّانیّه و نَفَحاتِ قُدسیّه و اولادِ صالحه و اخلا
درجۀ کمال و طیّ مدارج و  ی أقصز مقام انسانیّت و وصول به درجۀ ا

ی  ذروۀ فعلیّت و عرفان و توحید حضرت أرقمعارج استعداد و فوز به 
در ضمن عنایات خاصّه و الطاف کاملۀ حضرت بقیة الله ، حقّ متعال

و زنیّت همیشگی و پیوند دائمی واقع  عقد ازدواج، تعالی  أرواحُنا فِداه
 ۀیّ مرض ۀیّصب، هیّعال ۀیّعَل، ۀعَظَّممُ ۀکرَّممُ  ۀخدَّرمُ نیما ب یفگردد می

م قُنایصَدجناب مستطاب  دقِ  کانونُ ، العُلّٰ  و العِزِّ  سُلالَةُ ، المُکر   و الصِّ
را عَلَمُ ، عَةیالش   دارُ مَ ، ةی  المَرض مِ یَ لشِّ و ا بالةِ الن   دَوحَةُ ، یٰ التُّق و ةِ یالدِّ
 المُتحَلّی ، رجمَندا شابّ  با ،... المُعَظ م الحاج الله ةُ یآ، تُهحُجی  و سلامالإ
باب ةِ یَ بحِِل به ، ... الحاج، الفِخام ائفَةِ فَخرُ الطی ، الفُضلاء العِظام دُ یی س، الشی

ه که عبارت مهرالسّنّ یک جلد قرآن کریم و ، صِداقِ معلوم و مَهر معیّن
ال شرعی و معادل با سیصد و پنجاه مثق، است از پانصد درهم شرعی

، معادل با دویست و شصت و دو و نیم مِثقال صیرفی از نُقرۀ مسکوک
السّلام بود و  مولانا امیرالمؤمنین علیه زِرهِمَهری که معادل با ثَمَن فروش 

پیوند عقد ازدواج بَضعۀ ، رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بر آن
را استوار  هایعل الله سلام فاطمۀ زهرا، سیّدۀ نساء، جزاءشفیعۀ روز ، خود
 2مهریۀ بانوان اُمّت خود را سنّت فرمود.، و بر آن منهج راستین 1نمود

را  فرفرخندهاین عقد ، نَعمائُهُ  عَلَت و آلائُه عَظُمتخداوند متعال 
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عنایات خاصّه و  و در ظِلّ، مبارک و این پیوند خجسته را میمون گرداند
توأم با خیر و ، یت مطلقه و کلّیّۀ الهیّهتوجّهات کامله و تامّۀ مقام ولا

و با دعای خیر بزرگان و ، عافیت و مزید رحمت و برکت قرار دهد
و با ، ۀ محترم مقرون به سعادت فرمایدفیطاسرورانِ حاضران از دو 

و این مِهرها و وِدادهای ، س بر پایۀ محبّت استوار کندنایو است ائتلاف
 ۀ خود قرین فرماید.و محبّت کلّیّ وُدّجزئیّه را به 

و ، ناسیستو آنسِ بَینهَما بأفضلِ ا، ئتلِافٍ آلفِ بَینهَما بأَِحسَنِ ا می للها
لََ قُلوبََُما مِن عِلمِکَ و یَقینکَِ و رَحَمتکَِ و   و أیِّدهُما فی طَیِّ ، کَ وُدِّ  فائضِ ام 

دهما علّٰ صعود مَعارِجِ المَعرِفَة، مَدارِجِ العِلمِ و الیَقینِ  و الذروَةِ  و سَدِّ
ل عُ ، العُلیٰا مِنَ العِرفانِ و الت سلیمِ و الت فویضِ  ، مرَهما وَ طیِّب نسلَهماو طَوِّ

بین ارزُقهُماوَ  و ، أولادًا صالحین مِن عِبادِکَ المُخلَصیَن و أولیائکَِ المُقر 
دٍ و آله أجمعینَ  احمیَن و رَب  العالمیَن.، صلّ  الله علّٰ محمی  یا أرحمَ الری

زهرا علیه ت  از حضر منین  لمؤ میرا تاریخچۀ  السّلام امحکایت خواستگاری ا لسنّّو   ةمهرا

ون چکه  فاطمۀ زهرا است، این مَهر معادل با مَهرِ صدّیقۀ کبری 
راد اف کردند و بعضی از آنهابزرگان قریش آن حضرت را خواستگاری می

حاضر کردند و ی بودند که صد شتر و دویست شتر مَهریه میدارمال
ر آن عُمَ ینکهلذا بعد از ا، ها بگیرندبودند حضرت زهرا را با همین مهریه

 بوبکرو ا، خواستگاری کرد و پیغمبر رد کردنداز رسول خدا حضرت را 
 «!کن یارخواستگ تو حالا، یعل ای»: گفتند، خواستگاری کرد و رد کردند

 که من، رمندا یمال که من آخر»: السّلام فرمودند امیرالمؤمنین علیه
 «!کن یخواستگار حالا دارد؟ اشکال چه»: گفتند« !ندارم یزیچ

سنّشان  ،السّلام خواستگاری کردند که امیرالمؤمنین علیه یوقت در آن
؛ ظاهراً بیست و چهار سال بود و ظاهراً یک سال بعد از هجرت بود
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چون هجرت رسول خدا به مدینه در وقتی بود که امیرالمؤمنین بیست و 
 اله بودند.سه س

پیغمبر پیش حضرت زهرا ، وقتی که حضرت خواستگاری کردند
 یسته یراض !کرده است یاز تو خواستگار یعل»: آمدند و سؤال کردند

حضرت سکوت اختیار کردند و حضرت رسول با « ؟یکنیم امضاء و
سکوت مخدّرات در ؛ رِضاها سُکوتُُا»: و خرّمی برگشتند و فرمودند فشع

ین ادر  طبعاً سکوتِ دختران و دوشیزگانِ« ضای آنهاست!اینجا علامت ر
  نه.الّا و؛ ی آنهاستامضاعلامت رضا و ، مواقع در تحت حجاب و عفّت

السّلام به  شد که حضرت را برای امیرالمؤمنین علیه نیبر الذا قرار 
حالا یا »: بیاورند و رسول خدا آمدند پیش امیرالمؤمنین و گفتند نکاح در
« .یریشمش و دارم یزره»: حضرت عرض کردند که« ؟یدار علی چه

 در چون، دار نگاه خودت یبرا را رتیشمش»: رسول خدا فرمود
 یشجاع و دلاور جوان چون یول؛ یهست ریشمش به ازمندین جنگ

 قرار هیمهر را زره همان و اوریب را زره، یندار زره به یازین لذا یهست
ه را به سلمان دادند و سلمان رسول خدا زر؛ زره را آوردند« .میدهیم

از آن رسول خدا و  فروختهم آن زره را بُرد در بازار و به پانصد درهم 
 1عروسی و جهیزیّۀ حضرت زهرا را تهیّه کردند. وسائل، پانصد درهم

 است. همهرالسّنّاین تاریخچۀ مَهریه و 
پول بوده است و ، پانصد درهمآقا در آن زمان »: گویندافرادی که می

ها همه یاوه است! در آن زمان این حرف« دیگر پول نیست و... لآنا
                                                        

 .41ـ  39، شیخ طوسی، ص یالأمال به شود رجوع. 1
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، پانصد درهم پول نبوده است. پانصد درهم پول یک زره بوده است
مَهر دختران را صد شتر و ، شیشراف قرأبزرگان و که عرض شد درحالی

صد شتر به اندازۀ دیۀ یک انسان کامل است ؛ دادنددویست شتر قرار می
به ده میلیون تومان ، امروز بخواهند یک دیۀ کامل بدهندکه شاید اگر 

یعنی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و ؛ سنّت شد، رسد. و این مسئلهمی
خواهد می کس هرسنّت قرار دادند که ت خود بانوان امّ  یبراسلّم این را 

 2و1مَهریه را بر این اساس قرار بدهد.، در تحت این سنّت باشد
                                                        

 . 313، ص 2، ج المحاسن. 1
 ، تعلیقه:296 ، ص7، ج مطلع انوار. 2
ه است. لًا موجّاند تمام و کامـ فرموده لیهرضوان الله ع سخنی که در متن مرحوم والد ـ»

 لام بهر اسیدا است، یعنی مهری که دالسنّة پکه از خود کلمۀ مهرچنانکلی هم طوربه
 رسول خصشروع گردیده است، این مهر توسّط شرع مشاز ناحیۀ  شعنوان سنّت و رو

ول د و رسردیگن ، صدّیقۀ کبری  معیّشخدا صلّی الله علیه و آله برای دخت گرامی خوی
 ند.رّر کرا برای زنان امّت خود مق د که آنشخدا به دستور جبرئیل امین مأمور 

که از نت؛ چناده اسدر این زمینه روایاتی متعدّد از حضرات معصومین علیهم السّلام وارد ش
 السّندی صحیح، روایت313، ص 2برقی، ج  محاسنالسّلام در کتاب  موسی بن جعفر علیهما

 باره مذکور است:یندر ا
دِ بنِ أسلَمَ عنِ الحُسیِن بنِ خالدٍِ ” لام لیهالحَسَنِ ع قالَ: سَألتُ أبا ،عَن مُحمی ن ةِ  السی عَن مَهرِ السُّ

 ؟مِائَةِ دِرهَمٍ  کَیفَ صارَ خَمسَ 
دَهُ  إنّ الَله أوجَبَ عَل   :فَقالَ  هُ مُؤمِنٌ مِائةَ تَکبیَرةٍ و یُمِّ َ مِائةَ تََمیدَةٍ و یُسبِّحَهُ نَفسِهِ أن لا یُکبِِّّ

َ عَل   لَهُ مِائةَ تَُلیلَةٍ و یُصَلِّ ةٍ ثُمَّ یَقولَ  مِائةَ تَسبیِحَةٍ و یَُُلِّ اللّهُمَّ » :مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ مِائةَ مَرَّ
جنیِ مِنَ الحورِ العِینِ  جَهُ اللهُ  «!زَوِّ نَبیِِّهِ   إلی  ی اللهُ ثُمَّ أوحَ  ؛ حَوراءَ و جَعَلَ ذَلکَِ مَهرَهاإلّا زَوَّ

فَفَعَلَ ذَلکَِ رَسولُ الِله  ،مِائةِ دِرهَمٍ  المُؤمِناتِ خََسَ النّساء أن سُنَّ مُهورَ  لّ الله علیه و آلهص
 “لّ الله علیه و آله و سلّم.ص
 کند که از آن السّلام روایت می از موسی بن جعفر علیهما محاسنبرقی در کتاب ”
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 سنّه سؤال کردم که چگونه پانصد درهم شرعی معیّن گردید؟حضرت دربارۀ مهرال 

نی مؤم حضرت فرمودند: خداوند متعال بر خود واجب و فرض گردانیده است که اگر
صد بار  کند و سبیحتصد بار او را تکبیر گوید و صد بار او را حمد نماید و صد بار او را 

ارا از پروردگ»ید: رستد، آنگاه بگواو را تهلیل کند و بر محمّد و آل او صد بار درود بف
ن د و اید نموخداوند او را با حورالعین تزویج خواه« حورالعین خود مرا نصیب فرما!

د که فرستا وحی اذکار را مهر آن حورالعین قرار خواهد داد. آنگاه خداوند به پیامبرش
ابین ن مهر کایه بمهر زنان مؤمنه را به پانصد درهم سنّت نماید و آنان ازدواج خود را 

 “نمایند، و رسول خدا نیز چنین فرمود.
 و نظیر این روایت با اضافاتی نیز نقل شده است و آن اضافه این است:

ما مُؤمِنٍ خَطَبَ إلی  ” جهُ  ،مِائَةِ دِرهَمٍ  أخیهِ حُرمَتَهُ فَبَذَلَ لَهُ خََسَ  و أیُّ هُ و  ؛فَلَم یُزَوِّ فَقَد عَقَّ
جَهُ حَوراءَ.لّا أوجَلَّ استَحَقَّ مِنَ الِله عَزَّ   (377، ص 5، ج الکافی ) “ یُزَوِّ

س راساهر مؤمنی که به خواستگاری دختری برود و از پدر او تقاضای ازدواج ب”
ز پذیرش ادختر  پدر مهرالسنّه نماید و کابین این زواج را بر پانصد درهم استوار دارد، و

خص  آن شد عاقّاو درنیاورد؛ پس موراین مهریه امتناع ورزد و دختر خود را به تزویج 
 “ید.ب ننمانصی قرار گرفته است و بر ذمّه و عهدۀ خداوند است که از حورالعین، او را

و  آشوبشهرناب مناقبالبته در این مورد روایات عدیدۀ دیگری در کتب مشهور، امثال 
صرف  نهاآ موجود است، که به جهت اختصار از ذکر بحار الأنوارو  مستدرک الوسائل

، 62 ، ص15، ج مستدرک الوسائل؛ 270، ص 4، ج طالبمناقب آل أبینظر گردید. )
: 17، باب 348، ص 100، ج بحار الأنوار؛ باب استحباب کون المهور خمس مائة درهم

 (المهور و احکامها
بت به ا نسدن مسأله لازم است قدری موضوع مهرالسنّه را توضیح دهیم تش نشبرای رو

 یم:شوک و ابهامات پاسخ داده باکشبرخی از 
 ل دنیاز ماا”ده است، رسول خدا به امیر مؤمنان فرمودند: شطور که در متن ذکر همان

 “چه در اختیار و تملّک داری که آن را برای همسر خود مهر قرار دهی؟
ای کنم و زرهییری دارم که با او جهاد مشمش”السّلام عرض کرد:  أمیرالمؤمنین علیه

  “نمایم.جنگ آن را به تن میکه در 
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  :ای یلهتوانی از دست بدهی، زیرا دیگر وسیر را نمیشمش”رسول خدا فرمود

انع از کنی تا زره ممن نمیشت به دشگاه پماند؛ ولی تو هیچبرای جهاد باقی نمی
 “ی.توانی بدون زره نیز به نبرد ادامه دهود، و میشیر و غیره شمشضربت 

یها را لله علالام سیمت پانصد درهم فروختند و با آن جهیزیّۀ حضرت زهراء لذا زره را به ق
 مکن.ماقلّ ر حدّدای بسیار ناچیز و ـ خریدند؛ جهیزیّه که مقدار آن در کتب مذکور است ـ

عمل  این ته است و رسول خدا باشای اصلًا در آن زمان سابقه ندااین چنین مهریّه
ن جهت ه همیبسبک را در امت خود رایج و دارج کنند و خواستند سنّت تعیین مهریّۀ می

 ه مهرکجبرئیل به من توصیه نموده است که به امت خود دستور دهی ”فرمودند: 
 “هند.درار قزنان خود را به همین مهریّه و مقداری که برای دخترت معیّن فرمودی 

کند؛ و یموی پیر شداند، از این سنّت و روالله میمول امت رسولشحال هر که خود را م
ان به زم ربوطمهر که آن را نپذیرفت و با توجیهات واهیه و تأویلات مُضحِکه، آن را 

 مول امت آن حضرت نخواهد بود.شرسول خدا دانست، تحقیقاً م
س آن تقدّ ومنظور از چنین مهری همان جنبۀ روحانی ”گویند: بر این اساس، برخی می

ۀ ن مهریّه هماود؛ و الّا در عقد باید بشتی حاصل است، که مقصود پیروی از چنین سنّ
فته ظر گرنئون اجتماعی و خانوادگی در شمتعارف و مقداری که برای زنان نسبت به 

 “ود عمل نمود و به مهرالسنّه اکتفا ننمود.شمی
سبت به ننقیاد ت و ان است؛ زیرا پیروی از سنّت به معنای متابعشکال کاملًا روشپاسخ این ا

 شفرو ه که ازارع بوده است و رسول خدا به غیر از همین مهریشاست که مورد نظر امری 
 وفرمود نقرّر مدست آمد، مهر دیگری برای دختر خود السّلام به زره أمیرالمؤمنین علیه

 ولی ای علی، داریم،فعلًا مقرّر می شنگفت که این مهر را به عنوان جهت تقدّس و روحانیّت
ید پس تو با ود بود فلان مبلغ از طلا و جواهرات و اموال و املاک خواهبدان که مهر دخترم 

 ی!شاز این نسبت به اداء آن ملتزم و متعهّد با
جا خواهد بود! مضافاً به اینکه رسول خدا تصریح فلهذا این سخن بسیار سخیف و نابه

ر، و این به تشدارد بر اینکه زنان امت من مهر خود را فقط همین مقدار قرار دهند نه بی
د. مضافاً به اینکه اگر منظور رسول خدا جنبۀ شباجهت قلّت مقدار مالیّت آن می

د و از مبلغ شمؤمنان امر کرد که زره خود را بفرو روحانیّت این مهریّه است، چرا به امیر
  توانست مثلًا به أمیرالمؤمنین بفرماید که قدریحاصل آن جهیزیه را بخرد؟! حضرت می
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 ات قرآن یا چیز دیگری را به عنوان مهر برای حضرت زهراء بیاورد.از آی 

توانستند می واست  و قیمتی بسیار بوده شاین مهریّه در آن زمان دارای ارز”و برخی گویند: 
ای انهمهریه خ توانستند با آناموری ثمین و گرانسنگ دسترسی پیدا کنند، مثلًا می با آن به

 “بخرند و هکذا.
اً ت تمامه اسدشیائی که توسّط این مهریه خریداری شیز نادرست است؛ زیرا ااین سخن ن

از  ده حدّاقلشد، جهیزیّۀ خریداریشطور که گفته در کتب تاریخ آمده است و همان
ه یک زر توان با قیمتممکن بوده است. ثانیاً: مگر یک زره چقدر قیمت دارد؟ آیا می

 ای خرید؟خانه
یامت قها تا روز ری است که از جانب رسول خدا برای تمامی ازدواجبنابراین مهرالسنّه مه

عقد  ند وگردیده است و همۀ مؤمنین و مؤمنات باید از آن پیروی نمای شسنّت و رو
رفین ر با طختیاارا بر آن اساس مقرّر نمایند؛ گرچه در تعیین میزان مهر،  شدختران خوی

 د بود.الوفاء خواه و الإجراءز جانب مرد لازماست و به هر میزان که مهر متعیّن گردید، ا
ت، شداندیگری  ه چیزالسّلام جز این زر علی علیه”گویند: ای نیز در توجیه این مهریه میپاره

 “داد!می رارقالسّلام  ت آن را مهریۀ حضرت زهراء علیهاشو الّا هرچه در تملّک خود دا
جیه، دین تودانند که بت؛ و اینان نمیته ناموجّه اسشاین توجیه نیز مانند دو مطلب گذ

م لاالسّ ترین توهین و تحقیر را نسبت به ساحت مقدّس حضرت زهراء علیهابزرگ
 هفروخت دنیوی خصیّت ملکوتی آن حضرت را به درهم و دینار و تملّکاتشو اند تهشدا روا

های مت و بقی و شاند! آیا مفاد و مقصود از این سخن جز این است که ارزو معاوضه نموده
ه باغ و ارد، بیر موخصیّتی را در مقام تقویم و تعیین مهر، همانند سایر افراد و ساشچنین 

 لت!جها ند و معاوضه نمایند؟! زهی سفاهت وشزمین و املاک و خانه و زراعت بفرو
و “ ستده اش سنّت این مهر برای سایر افراد امّت من”مضافاً به اینکه رسول خدا فرمود: 

 د.شباکار میشخن با فرض مذکور، در تناقض و تعارض آاین س
اسطۀ ودا به ول خبنابراین به طور قطع و مسلّم، مهرالسنّه همان پانصد درهم است که رس

سلام  کبری فیعۀ روز جزاء، صدّیقۀشزره امیر مؤمنان آن را صداق بضعۀ خود،  شفرو
تا روز  مت خودانان زـ برای سایر  نه کم و نه زیاد الله علیها قرار داد و همان مهر را ـ

 قیامت توصیه فرموده است.
 گرچه پیروی از سنّت سنیّۀ رسول خدا امری است ”ود: شبهه مطرح شممکن است این 
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م ترغیب  لسّ لزوم  مهرا ن به  نا ت(سلما  نّة )

گوییم و بر داماد و پدر داماد تبریک می، گوییمبر پدرش تبریک می
 پُرهای و در این زمان، کنندکه براساس این ممشا و مِنهاج حرکت می

اینها مواظب هستند که خود ، باردکه فِتَن از هر جانبی می غوغا پُر و فساد
گ و بو و ریا گول نخورند و آن اصالت را نبازند و به آب و علف دنیا و رن

و حقّاً مانند گِداها یا ، های بَخس نفروشندو شرافت خود را به این قیمت
که ؛ آورندمانند آن حیواناتی نباشند که در بازارِ حراج به چوب حراج می

که  امدهیام و دشرکت داشته برون بله مجالس نیاز ا یخودم در بعضمن 
                                                        

 بسا شوهرانی که ممکن است از این سنّت ممدوح و مرضیّ پروردگار؛ ولی چه
ه ظلم و ستم بپیمایند و بر او واسطۀ قلّت مهر، نسبت به همسر خود رااستفاده کنند و به سوء

گیری کنند و در حقّ او اجحاف روا دارند، و یا اینکه به کمترین بهانه و عذر واهی او سخت
خواست »انه بیرون کنند؛ و در این صورت مثَل معروف: شرا طلاق داده و از خانه و کا

 “ود.شنمودار می« را اصلاح کند، چشم او را کور نمود! شابروی
ر هکل باید عرض کنیم: اجحاف و ظلم و ضرر به هر جهت و در شاین مدر پاسخ 

ر دد. شباصورت در اسلام مردود و مطرود و مستوجب آثار حقوقی و حتی تنبیهی می
ه وظّف بمـ  نچه مرد و چه ز نظام اسلام راستین، ضرر و اجحاف وجود ندارد و طرفین ـ

ناحیۀ  دّی ازو تع ند. بنابراین اگر ظلمشبارع میشرعایت و انجام وظائف محوّله از ناحیۀ 
ق ا طلاررعی و عقلائی، عیال خود شد و او بخواهد بدون جهت شمرد صورت گرفته با

و  تمرّد اف وبدهد، موظّف به پرداخت مهرالمثل خواهد بود، نه مهرالسنّه؛ و اگر اجح
 هری بها مت و نه تنهشد، مرد در این صورت تقصیری نخواهد داشی از جانب زن باشسرک

 ه واسطۀهایی را که بگیرد حتّی مهرالسنّه، بلکه زن موظّف است خسارتزن تعلّق نمی
 ده است تدارک نماید.شمراسم ازدواج بر مرد تحمیل 

جحاف و ا بدین لحاظ دیگر نیازی نیست که به جهت رفع این محظور، در صورت تعدّی
 رداند.گر طلاق مرد او را وکیل دود و شرط طلاق به زن داده شمرد در زندگی، پیشاپیش 

 تۀ تحریرشریر به ن حقای در مهرالسنّة و طلاق از ایزودی با توفیق الهی، رسالهاءالله بهشإن
 «ر درخواهد آمد؛ بحوله و قوّته.شو ن
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کشد و چه خبرها بیداد می و نند و به دعوا و دادکدختران را حراج می
 این شرافت انسان است یا متابعت از رسول خدا؟! واقعاًآیا  1شود!می

                                                        
 :499ـ  495، ص 10ج  ،مطلع انوار. 1
در  عظیمی انعم ،و بدین جهت ؛آور بالا رفته استطور سرسامامروزه مهریّۀ دختران به»

و  ،دانندیریّه ما مهازدواج و نکاح را مبادلۀ دختر ب ،سر راه ازدواج واقع است. در حقیقت
ا ببودن دختر خود که مساوق  قیمتخواهد شرف و عزّت خود را به ذیهر کس می

ا دیپبازاری گرم  و از این راه تنافس و خودفروشی و منیّت، ؛مهریّۀ بیشتر است حفظ کند
و  !شدون باخواهد مهرش از اَقران وی افزکند، میهر دختری که شوهر می! است نموده

 دارد: بر مد نکوهیده را درآاین چند پی
و تکثیر  تسریع اح وکه شارع اسلام امر به نکسدّ باب نکاح و سدّ تکثیر آن؛ درحالی ل:اوّ

 آن نموده است.
قدیم ته زنان ای باشد که بنقدینه که باید ،عدم تمکّن مردان از پرداختن مهریّه دوّم:

تعلّق  ۀ زوجذمّ  ه دریعنی مهریّ ،مهر بر ذمّه و دَین نشسته است ،جای آنو به ؛دارندمی
 :و این خود چند عیب مهم دارد .گیرد تا بعداً بپردازدمی

آن  ء  ز اداان فلهذا متمکّ  ،های سنگین برای مرد قابل پرداخت نیستزیرا اوّلًا: مهریه
بسا ورثه چه ،صورت هم چون سنگین استو در آن ،وند تا بمیرند و یا زن بمیردشنمی

 داء کندای که بتواند امالیّۀ معتنابه ،و تا آن زمان هم خود ؛ن نیستندقادر بر پرداخت آ
نیست  آن ء ار اد زوج قادر بتاًها که عادگونه مهریّهبسا ایندست نیاورده است. و چهبه

 ـ ستکاح ایم موجب بطلان اصل عقد نیاگر نگو ـشود ه در عقد میموجب ابطال مهریّ
 نماید.و این عقد از مهرالمُسمّی به مهرالمِثل تنزّل پیدا می

 ،معروف است “برانهلب”مابین ارحام زوجین که به شب فی ۀثانیاً: در شب مذاکره و معارف و
مابین صورت ذاکرات فیجای صمیمیّت و محبّت، تباغض و منیّت و خودفروشی در مهب

ارج قلمداد کنند و با کنند خود را ذیزیرا خاندان عروس تا حدّ امکان سعی می .گیردمی
بها جلوه  قدر و پرشواهد و امثال و کسب و شهرت و سایر امور اعتباریّه، دختر خود را گران

و خاندان داماد نیز  ؛دخواهند بر آنها قالب زنند، جای خود را بگیرای را که میدهند تا مهریّه
 کوشند و با برای آنکه زیاد نباخته باشند، تا سرحدّ قدرت برای شکستن دعاوی مقابل می
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 خواهند قدر واقعی دختر را بنمایانند، بلکه در برابر ها میشواهد و امثال و بیان نمونه

 !تر آورند تا کمتر بپردازندینیحریف نیز او را از اقران عادی خود پا
 نس ومجلس معارفه که باید یک مجلس صفا و محبّت و یک محفل اُ ،در حقیقت و

صیّت فروشی و شخبه یک مجلس خود ،پیوسته باشد هم پیوند میان دو خاندان تازه به
غراق اگر ا و ،ضهترین قیمت در بازار عرکالا در برابر گران ۀو ارائ ییطلبی و خود نما

الاترین ج به بحرا ارند و با چوبۀذگها را به حراج میمثل بازار خرفروشان که آن ،یمینگو
بدیل ت ،ستیعنی نکاح که یک امر عبادی و سنّت حسنه ا ؛فروشند، خواهد شدقیمت می

 ز شهیدان نیو دختر معصوم جو !گرددمتعه میأداری و بازار خرید و فروش به یک دکان
 جا رفتکود. شعرضه تقدیم  افکار جاهلی اقوام خود شده و مانند کالا باید به بازار

 !کجا رفت روح پیوند و پیوستگی؟ !شرف انسانیّت؟
روه گین دو ایان ممجلس مذاکره و معارفه و تعیین مهریّه که اوّلین محفل انس و جمعیّت 

یوند ت و پمیمیّصهای انسانیّت و ایثار و گذشت و محبّت و باید از بالاترین ارزش ،است
ت آن سا نست روح اسلام! ایا نست برخوردار باشد. ایندوستی و عقد مؤالفت و مؤا

 گرامی! یست سیرۀ سروران و اولیاا ین پاک سرمدی! اینیآ
دارد و روح می تکبرپیوسته دختر را متجبّر و در برابر شوهر مس ،و ثالثاً: مهریّۀ سنگین

م امکان عد د وخو سنگین ۀمهریّ پیوسته دختر به اتّکاء  .گیردتواضع و خشوع را از او می
د خود وّل عقز ااو مرد نیز  ؛دهدپرداخت شوهر، او را در امر و نهی و جبروتیّت قرار می

 گردد.می ای بر دل اوسنگین عقده ۀو مهریّ ،کندرا زیر بار سنگین مهریّه مشاهده می
ر ای دنهی و وزبار چون از وهلۀ اوّل، زن خود را ؛گرفتن مرد و زن در برابر هم سنگر سوّم:

دای خ ،گرشاین دو ن .کندمرد نیز زن را وجود تحمیلی بر خود نظر می ،داندمقابل مرد می
ارد. این عقدۀ ذگروز رو به تزاید می به شود و روزناکرده در اثر مختصر اختلافی شدید می

ر او ه زن ببیند کشود. مرد میرود و موجب بغض و بدبینی میقلبی دیگر از تحمّل بیرون می
ین ارد. افرت دبیند که با این همه مشکلات و مهریّه، مرد از او نو زن می ،یل استتحم

خواهد دا میشود و مرد هم از خکم زن خسته و ملول میکم ؛رودزندگی رو به فرسایش می
صورت بدون ینادر “ !جانم آزاد ،مالم حلال”گوید: ارد. زن میذاین بار تحمیلی را فروگ

ه بدیل بتتظره هر دو از هم جدا، و آن محبّت من ،ر دغدغه و مشکلهپرداخت مهر، با هزا
  گین.سن ۀج مهریّیست نتاا این .شودو زندگی مجتمع مبدّل به تفریق می ،عداوت
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 دم، یان مرمج در تمام این مصائب و مشاکل از این رخ داده است که عنوان نکاح و ازدوا

و ان غلط است ین عنوکه ا امّا اگر بدانند و بفهمند !عنوان مبادله و معاوضه را پیدا نموده است
 ۀلیفخثل و نکاح یعنی عبادت الهی و سیر در مدارج و معارج کمال انسانی و ایجاد م

 ل مشاقتحمّ  و زندگی مشترک براساس محبّت و مودّت و ایثار و ،خداوندی در روی زمین
گر دی؛ ستلقت اخنتایج عالم  رسانیدن و پرورش و تربیت اولاد که اعظم از ثمر در راه به

 الأمر چون درشود. غایةحکم عوض می ،شود و به دنبال آنصد موضوع عوض می در صد
زی دیه چیهنوان گیرد، مرد به عظاهر به واسطۀ عمل نکاح، تصرّفی از مرد در زن صورت می

 ه بهک ر استدارد. این هدیه همان عنوان مهنفیس و ارزشمند به او پیشکش و تقدیم می
 و ، داده شودد نقداًباشد که بایصورت طلا یا نقره و یا کتاب علم و یا تعلیم قرآن و امثالها می

 د.اهد بوار خوهمین مقدار اگر بر ذمّه در صورت عدم قدرت تعلّق گیرد نیز دارای اعتب
دل با ی، معاشرع است که عبارت است از پانصد درهم هتر و برتر مَهرالسنّو از همه عالی

فی از صیر و معادل با دویست و شصت و دو و نیم مثقال ،سیصد و پنجاه مثقال شرعی
ا ود و بلام بالسّ  میرالمؤمنین علیها مولا همهری که معادل با قیمت زر؛ نقره مسکوک

یوند دان، پبلّم رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و س ،فروش آن به واسطۀ سلمان فارسی
لیها را عالله  لامسفاطمة زهرا  ،النساء، شفیعۀ روز جزا، سیّدةرۀ خودعقد زواج بضعۀ مطهّ 

 .ودفرم مهریّۀ بانوان امت خود را سنّت ،و بر این منهج راستین ،استوار نمود
مت به ن او مردا ،زنان اُمّت رسول خدا به پیروی از دختر رسول خدا ،صورتدر این

نّت خود ی از سمّدین پاک محیارندۀ آذگالسّلام، و از بنیاد پیروی از امیرالمؤمنین علیه
تمام این  ،دار دهنقر هرسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم اگر مهریّۀ خود را مهرالسنّ

 اشکالات مرتفع خواهد شد.
خود را  رزندانفوسان ام، و مهریّۀ عرنموده هاین حقیر مهریّۀ تمام دختران خود را مهرالسنّ 

لاع یافته و هج اطّن منحال از دوستان و آشنایان و افرادی که بر ایهب و تا ،امکرده همهرالسنّ
همه با  ةمنّ له ال ولحمد ا للّهبوده است؛ و  ههایشان مهرالسنّ صدها نفر مهریّه ،اندمراجعه نموده

 ت.وده اسیّه بهای توأم با مسرّت و شادکامی و مواهب إلهخیر و برکت و عافیت و زندگی
 هها را به مهرالسنّ که حتماً و به طور وجوب و الزام باید مهریّهخواهم عرض کنم نمی

با پیشنهاد به دختران و خاندان عروس در موقع  :خواهم بگویمارجاع داد، بلکه می
  خدا و عظمت این سنّت و با بیان این خصوصیّات و به جهت علوّ گفتار رسول ،ازدواج
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ماد به س و دا محبّت بین عرو لسنّّایجاد  مهرا  ةواسطۀ 

ترین قیمت انسان است. و اصل بنای ازدواج بر این این بزرگ
و عروس از روز اوّل یکدیگر روی وِداد و محبّت است و داماد ، مهرالسّنّه

مِهر من فلان قدر »: گویداین یکی نمی؛ را بر این اساس دوست دارند
در  که نهایو امثال ااز تهدیدات زندگی ، دیگری چنین و چنان« است!

اند و هیچ مسئله و اشکالی هم فارغ ایدناز ، دیگوینم شودیم دایپ نجایا
بیست سالی که ، پانزده، این مدّت دهشود. ما هم که در برای آنها پیدا نمی

تمام این مَهرها با خوبی و خوشی و ، دهیمقرار می مهرالسّنّهمهریّه را 
، زیرا از خودمان که چیزی نداریم؛ محبّت و صداقت و برکت بوده است

ٓ ءَاتىَ كُمُ ﴿؛ به آنچه پیغمبر فرموده است عمل کنید: گوییمما می وَمَا
ْ ٱنَهَى كُم  عَن هُ فَ  مَاوَ فخَُذُوهُ  لر سُولُ ٱ الله  یعنی چه؟ تأسّیِ به رسول 1﴾نتَهُوا

وَةٌ حَسَنَة   لَِلِّ ٱل قَد  كََنَ لكَُم  فِ رسَُولِ ﴿ یعنی چه؟ س 
ُ
 یعنی چه؟ 2﴾أ

 حون بهولو  باشیم که الحمدلله ـمی روشن چشمبسیار مفتخر و 
ینکه بر ا اشندبدر این زمان افرادی هستند که داعی داشته  ـ موجبۀ جزئیّه

 سنّت خدا را پیاده کنند و بر آن منهاج حرکت کنند.
  

                                                        
  ّاند و قدم بودهپیش هدختران در انتخاب مهرالسنّراستین، خود  ۀسَنیّه و اُبَّهت این روی

 اند.افتخار خود و اقوام خود را فراهم آورده
ی حتّ  .ستده او هر کس از این طریق و روش مطّلع شده است آن را پسندیده و تقدیر نمو

ان وهرانششاند که اند طالب شدههای سنگین ازدواج کردهبعضی از مخدّراتی که با مهریّه
زن عالم اوّل ۀطلاق دهند و سپس به جهت مبارکی و میمنت این مهریّه که مهریّ  آنان را

نها ولی بنده به آ !دوباره به نکاح شوهران برگردند ،است ءِ أهل الجنَ ةاسَییدة نسِ ،مکانا
ه ن مهریّ ک آشما این ؛منظور مطلوب نیست و برای این ،ام: طلاق امر محبوبی نیستگفته

 شت!ید داهمان ثواب و اجر را خواه ،مصالحه کنید هبه مهرالسنّ را با شوهرانتان 
 .7( آیه 59سوره حشر ). 1
 .21( آیه 33سوره أحزاب ). 2
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زدواج ن صیغۀ عقد ا  بیا

جیم یطان الری  أعوذ بالله من الشی
حیم حٰمن الری  بسم الله الری

دٍ   و آله الطییبین الطیاهرین وصلّ  الله علّٰ سییدنا محمی
 

، ودل خکّبه زنیّت دائمی و زوجیّت همیشگی دادم مو: . موکّل زن1
ل ب موکّ ه جناب ،... صبیّۀ مرضیّۀ آقای ... دوشیزه خانم، مخدّرۀ مکرّمه

ر م و مهبه صداق معلو ،... فرزند برومند آقای ... آقای، عالیجناب
اقی و الب مجید که عین آن کارگذاری شده است اللهکلامیک جلد : معیّن

 .مودن که بعداً به مخدّرۀ موکّلۀ من کارسازی خواهد مهرالسّنّه
ناب ج، ودنمودم برای موکّل خ ... قبول زنیّت دوشیزه: موکّل مرد

 به مهر مذکور. ... آقای
 به این مهر. ... را برای آقای ... زن قرار دادم دوشیزه: . موکّل زن2

 ر.ین مهه اب ... نمودم برای آقای ... قبول زنیّت دوشیزه: موکّل مرد
 ... لهمجلّ مخدّرۀ نیما ب یفم ایجاد علقۀ زوجیّت نمود: . موکّل زن3
 به این صداق. ... و آقای

به  ... ایقبول عُلقۀ زوجیّت نمودم برای موکّل خود آق: موکّل مرد
 این صداق.

حیم حٰمن الری  بسم الله الری
لَت أنکحتُ . 4  المهر. موکیلَکَ علّ یموکی

 قبلِتُ النیکاحَ لموکِّلّ علّ المهر.
لَت موکِّلَک أنکحتُ . 5  المهر. علّ یموکِّ

 قبلِتُ النیکاحَ لموکِّلّ علّ المهر.



 مجلس هفتم / حث فقهیمبا  140

 

 . بإذن أبیها أنکحتُها إییاه علّ المهر.6
 قبلِت النیکاح له علّ المهر.

اها علّ المهر.. 7  بإذن أبیها أنکحتُه إیی
 قبلِت النیکاحَ له علّ المهر.

جل المعلومِ . 8 أنکحتُ المرأةَ المعلومةَ الحاضرة فی المجلس للری
داق المعلوم. الحاضر فی  المجلس علّ الصی

داق المعلوم. جل المعلوم علّ الصی  قبلِت النیکاحَ للری
داق المعلوم.. 9 جل المعلومِ علّ الصی جتُ المرأةَ المعلومةَ للری  زوی

داق المعلوم. جل المعلوم علّ الصی  قبلِتُ التیزویج للری
داق المعلوم.. 10 جتُها إییاه علّ الصی  بإذن أبیها زوی

داق المعلوم.قبلتُ ال  تیزویجَ له علّ الصی
جتُه هایأب بإذن. 11  .المعلوم داقالصی  علّ اهایی إ زوی

داق المعلوم.  قبلِتُ التیزویج له علّ الصی
جتُ موکِّلَتی. 12 داق المعلوم. ... موکِّلَکَ  ... زوی  علّ الصی

داق المعلوم. ... قبلِتُ التیزویج لموکیلّ  علّ الصی
لَکَ . 13 جتُ موکی لَتی ... زوی داق. ... موکی  علّ الصی

داق.  قبلتُ التیزویج لموکیلّ علّ الصی
جتُها و أنکحتهُا. 14  .داقالصی  علّ اهیی إ زوی

داق.  قبلِتُ النیکاحَ و التیزویجَ له علّ الصی
داق.. 15 اها علّ الصی جتُه إیی  أنکحتُه و زوی

داق.  قبلتُ النیکاحَ و التیزویجَ له علّ الصی
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آیات  فهرست 

 1فهرست آیات
 

 (2ة )البقر
 

وهُن  وَ ﴿ ن تَمَسُّ
َ
تُمُوهُن  مِن قَب لِ أ تُم  لهَُ فَرَ  قَد  وَإِن طَل ق   .62* 237 ﴾ ...ن  فَريِضَةٗ ض 

 

 (4النسآء )
 

﴿ ... ْ مِرُوٓا
ُ
 ـغُوتِ وَقَد  أ نيَتَحَاكَمُوٓاْ إلََِ ٱلط 

َ
، 19 60 ﴾...ۦ فُرُواْ بهِِ يكَ    أ

20. 
ِدٗا فَجَزَاؤُٓهُ ... ﴿ تَعَم  منِٗا مُّ تُل  مُؤ  ا ن مُ ۥ جَهَ وَمَن يَق   .100 93 ﴾...يهَا فِ  خَ لِِٗ

 

 (10يونس )
 

﴿ ... ِ ِ رَب  دُ لِِلّ  َم  نِ ٱل 
َ
وَى هُم  أ  .125 10 ﴾يَ لمَِ ل عَ  ٱ وءََاخِرُ دَع 

 

 (25الفرقان )
 

ا فَجَعَلهَُ ﴿ ِي خَلقََ مِنَ ٱل مَاءِٓ بشََٗ َ وهَُوَ ٱلَّ  رٗا  سَبٗاۥ ن  .125 54 ﴾ ...كََنَ رَبُّكَ وَ وصَِه 
                                                        

 برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است. »*«. علامت: 1
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 (30الرّوم )
 

نفُسِكُم  ﴿
َ
ِن  أ ن  خَلقََ لكَُم م 

َ
ز   وَمِن  ءَايَ تهِۦِٓ أ

َ
كُ وَ جٗ أ  .125 21 ﴾ ...نُوٓاْ ا ل تِسَ 

 

 (33الأحزاب )
 

وَةٌ حَسَنَ ﴿ س 
ُ
 .138 21 ﴾...ة  ل قَد  كََنَ لكَُم  فِ رسَُولِ ٱلَِلِّ أ

 

 (36یس )
 

ِن ر ب   ر حِيم  ﴿ لٗ م   .125 58 ﴾سَلَ م  قوَ 
 

 (42الشّوری )
 

وْلَـٰٓئكَِ مَا ﴿
ُ
دَ ظُل مِهۦِ فأَ  .31 41 ﴾... ن سَبيِل  م ِ هِم ليَ  عَ وَلمََنِ ٱنتصَََ بَع 

 

 (59الحشر )
 

 .138 7 ﴾...واْ هُ فٱَنتَهُ عَن   كُم  وَمَآ ءَاتىَ كُمُ ٱلر سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَى   ...﴿
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 فهرست روایات

 فهرست روایات
 

هه فی الدّینِ و ألهمََه رُشدَه  .5 )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( إذا أرادَ الُله بعَِبدٍ خیراً فَقَّ
هُ مُؤمِنٌ مِائةَ... َ  .130* )امام کاظم علیه السّلام( إنّ الَله أوجَبَ عَل  نَفسِهِ أن لا یُکبِِّّ
 .15)رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  حلالُ محمّدٍ حَلالٌ إلی یومِ القیامَة، و حَرامُ محمّدٍ...

 .129 م()رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّ سُکوتُُا رِضاها
 .22)امام عسکری علیه السّلام(  فأمّا مَن کان مِنَ الفُقَهاء صائنِاً لنِفَسِهِ حافظًِا لدِینهِ مُُالفًِا لِهوَاهُ 

 .19 )امام صادق علیه السّلام( مَن تََاکمَ إلیهم فی حَقٍّ أو باطلٍِ فإنّما تََاکمَ إلی الطّاغوت...
 .126)رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  تی فَلَیسَ مِنیّالنِّکاحُ سُنَّتی؛ فَمَن رَغِبَ عن سُنَّ 

عی... عی علیک: فإن کان ما یدَّ  .27 )امام سجّاد علیه السّلام( و أمّا حقُّ الخصمِ المدَّ
 .25 )امام سجّاد علیه السّلام( ...و أمّا حقُّ الشِّّیک: فإن غابَ کفَیتَه و إن حضََ رعَیتَه

 .28 )امام سجّاد علیه السّلام( ...یر: إن علِمتَ له رأیًا حَسنًا أَشََتَ علیهو أمّا حقُّ المُستش
ا... ق  عی علیه: فإن کنتَ مُحِ  .27 )امام سجّاد علیه السّلام( و أمّا حقُّ خَصمِک الّذی تدَّ

ا أعطَیتَه...  .26 )امام سجّاد علیه السّلام( و أمّا حقُّ غریمک الّذی یُطالبک: فإن کنتَ موسًِ
 .26 )امام سجّاد علیه السّلام( و أمّا حقُّ مالکِ: فأَن لا تأخُذَه إلّا مِن حِلِّه و لا تُنفِقَه إلّا...
ما مُؤمِنٍ خَطَبَ إلی  أخیهِ حُرمَتَهُ فَبذََلَ لَهُ خََسَ مِائَةِ...  .131*  و أیُّ
ه و لا تَدَعَه و تَتَّقی.. ه و لا تَغُشَّ  .26 )امام سجّاد علیه السّلام( .و حقُّ الخلیط: أن لا تَغُرَّ
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 .30 )امام سجّاد علیه السّلام( و حقُّ السّائل: إعطاؤُه عل  قدر حاجتهِ
تُر علیه...  .30 )امام سجّاد علیه السّلام( و حقُّ الصّغیر: رحَتُه فی تعلیمِه و العفوُ عنه و السَّ

مِه إلَی ا  .29 )امام سجّاد علیه السّلام( لإسلام...و حقُّ الکبیر: تَوقیُره لشَیبه و إجلالُه لتقَدُّ
یَکُن...  .28 )امام سجّاد علیه السّلام( و حقُّ المُستَنصِح: أن تُؤدّیَ إلیه النَّصیحةَ، و ل 

کرَ و المعرفةَ...  .30 )امام سجّاد علیه السّلام( و حقُّ المسئول: أنّه إن أعطی  فاقبَل منه الشُّ
 .28 )امام سجّاد علیه السّلام( همَه فیما لا یوافقِک مِن...و حقُّ المُشیِر علیک: أن لا تَتَّ 

 .29 )امام سجّاد علیه السّلام( و حقُّ النّاصح: أن تُلیَن له جناحَک و تُصغِی إلیه...
مّة:أن تَقبلَ منهم ما قَبلَِ الُله عزّوجلّ...  .32 )امام سجّاد علیه السّلام( و حقُّ أهل الذِّ

 .31 )امام سجّاد علیه السّلام( إضمارُ السّلامة لهم، و الرّحَةُ بهم...و حقُّ أهل مِلَّتک: 
 .31 )امام سجّاد علیه السّلام( و حقُّ من ساءَک: أن تَعفُوَ عنه، و إن علمتَ أنَّ العفوَ...

ک بشی : أن تَمدَ الله عزّوجلّ...و حقُّ من سَّ  .30 )امام سجّاد علیه السّلام( ءٍ لِلَّه تعالی 
 .20 )امام صادق علیه السّلام( ران مَن کان مِنکم مَِِّن قد رَوَی  حَدیثَنا و نَظَرَ فی...یَنظُ 

 
لمثلها مشهوره و ضرب ا ت   کلما

 کلمات مشهوره و ضرب المثلها
 

 134  خواست ابرویش را اصلاح کند، چشم او را کور نمود!
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

اشخاص  فهرست 

 فهرست اشخاص
 

 معصومین صلوات الله علیهم أجمعین الف( اسماء انبیاء و
 

، رسول خدا، پیغمبر، حضرت رسول اکرم
، 51، 16، 15: صلی الله علیه وآلهمحمّد 

126 ،129 ،*133 ،135 ،*137. 
 ، امیر مؤمنانحضرت امام امیرالمؤمنین

، 131*، 129، 127، 126علیه السّلام: 
*132 ،*133 ،*137. 

السّلام:  اعلیه حضرت فاطمة زهرا
612 ،127 ،129 ،*132 ،*133 ،*137. 

 .16علیه السّلام:  حضرت امام حسن

، سجّاد علیه العابدینحضرت امام زین
 .47، 32، 16السّلام: 

، 19علیه السّلام:  حضرت امام صادق
20 ،21. 

علیه  امام موسی بن جعفر حضرت
 .130*، 16السّلام: 

علیه السّلام:  حضرت امام حسن عسکری
21. 

 .126، 127علیه السّلام:  للهحضرت بقیة ا
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 ب( سائر اشخاص
 )علّامه سیّد محمّد حسین،طهرانی حسینی 
 .130*، 15*والد(: 

 .137*، 129: سلمان فارسی
 .21: شیخ انصاری
 .19: شیخ طوسی

 .19]محمد بن علی بن حسین[: صدوق 
 .21)شیخ(: طبرسی 

 .20، 19: عمر بن حنظله
 .19)شیخ ]محمد بن یعقوب[(: کلینی 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست کتب

 فهرست کتب
 

 .126، 100، 20: نقرآ
*  *  * 

 .22، 21، 18، 17: جالاحتجا
 .48: الله شناسی

 .32: ق(شیخ صدو)الأمالی 
 .129: شیخ طوسی() الأمالی

 .131: ربحار الأنوا
التّفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن 

 .22، 21: معلیه السّلا العسکری
 .20، 19: متهذیب الأحکا

 .126: ی(شعیر) جامع الأخبار
 .92: الجامع للشّرائع

 .93: شیخ طوسی() الخلاف
 .17: رسالۀ اجتهاد و تقلید

 .100، 98، 97: رسالۀ نکاحیّه
 .21: لالأصو فرائدرسائل، 

: یّهشقالرّوضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّم
44 ،53 ،86 ،102 ،120 ،121. 

 .22: هسالک آگا
 .92، 52: السرائر

 .92: مشرائع الإسلا
 .52: فرهنگ فارسی عمید
 .16: فرهنگ فارسی معین

 .20، 19: الکافی
 .15: شافعی() کتاب الُام

 .15: کنز الفوائد
 .92، 50: انامۀ دهخدلغت

 .93: طالمبسو
 .130، 127: المحاسن

 .131: مستدرک الوسائل
 .135، 130، 48: رمطلع انوا

 .32: قمکارم الأخلا
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 .116، 32، 20، 19: فقیهمن لا یحضره ال
 .131، 127: بآشوشهرمناقب ابن

 .93: بالمهذّ
، 49، 48، 19، 18، 16: وسائل الشّیعة

، 102، 98ـ  94، 92، 86، 52، 51، 50
105 ،106 ،107 ،110 ،114 ،119 ،121. 

 .22، 17: مولایت فقیه در حکومت اسلا

 



 

 

 
 
 
 
 
 

فرق قبائل و   فهرست 

 فهرست قبائل و فرق
 

، 57، 52، 50، 49، 48، 19، 15: ماسلا
، 112، 111، 106، 103ـ  100، 98، 96

117 ،*130 ،*135 ،*136. 
ها، مسلمان، مسلمانان، مسلمان 

، 31، 19الله: مسلمین، امت رسول
32 ،49 ،50 ،52 ،53 ،94 ،95 ،
96 ،100 ،101 ،102 ،111 ،115 ،

*132 ،*133. 
های مسلمان، زنان اُمّت رسول زن 

، 132*، 130، 49وان امّت: خدا، بان
*137. 

 .52لشکر اسلام:  
 .102ها: بودایی

 .15: سنّی
 .18تسنّن: علمای اهل 

 .21، 15، شیعیان: شیعه
 .18علمای شیعه:  

 ]طهران[
 .51*: مسجد قائم 

 .47ها: ، کمونیستمادّیّین
 .48: مجوس

 .129: مدینه
 .102: ناصبین
 .102، 47: نصاریٰ

 .102، 48: یهود

 





 

 

 
 
 
 
 
 

مصادر منابع و   فهرست 

 فهرست منابع و مصادر
 

 : المدینة المنوّرة )خط عثمان طه(.القرآن الکریم
*  *  * 

قّق: طالب، محمنصور أحمد بن علیّ بن أبی: طبرسی، أبیالإحتجاج علی أهل اللجاج
ق،  . ه 1403ج، انتشارات نشر مرتضی، چاپ اوّل،  2سیّد محمّدباقر موسوی خرسان، 

 ایران.مشهد ـ 
ج، انتشارات علّامه  3الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، : علّامه آیةالله شناسی

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1426طباطبائی، چاپ چهارم، 
ششم، ی، چاپ ج، انتشارات کتابچ 1: ابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، الأمالی
 ق، تهران ـ ایران. . ه 1376

رات دار ج، انتشا 1: شیخ طوسی، محمّد بن الحسن، تحقیق مؤسّسه البعثة، الیالام
 ق، قم ـ ایران. . ه 1414الثقافة، چاپ اوّل، 

م حسن م: اماسّلاعلیهم ال محمّد الحسن بن علیّ العسکریالتفسیر المنسوب الی الإمام أبی
ج، انتشارات مدرسة  1، عسکری علیه السّلام، محقّق: مدرسة الإمام المهدی علیه السلام

 ق، قم ـ ایران. . ه 1409المهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف، چاپ اول، الإمام 
ج،  10 : شیخ طوسی، محمّد بن الحسن، محقّق: حسن موسوی خرسان،تهذیب الأحکام

 ان.ق، طهران ـ ایر . ه 1407انتشارات دار الکتب الأسلامیّة، چاپ چهارم، 
، چاپ اول، ج، انتشارات مطبعة حیدریة 1الشعیری، محمّد بن محمّد، : جامع الأخبار
 نجف ـ عراق.
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ر یخ جعفاف ش: حلّی یحیی بن سعید، محقّق: جمعی از محقّقین تحت اشرالجامع للشرائع
 ق، قم ـ ایران. . ه 1405ج، انتشارات مؤسسة سیّدالشّهداء العلمیّة، چاپ اوّل،  1سبحانی؛ 
ج،  6ن، بوجعفر محمّد بن حسن، تحقیق: جماعة من المحقّقی: شیخ طوسی، أالخلاف

 ق، قم ـ ایران. . ه 1407انتشارات جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم، 
جمه و ین، تردحس: علّامه آیة الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّرساله اجتهاد و تقلید

چاپ  حی،مکتب و الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی، انتشاراتتعلیقات: آیة
 ق، طهران ـ ایران. . ه 1434اول، 

ی الله حسینیةآای سهمگین بر پیکر مسلمین(: علّامه )کاهش جمعیّت ضربهرساله نکاحیّه 
ق،  . ه 1425م، ج، انتشارات علّامه طباطبایی، چاپ دوّ  1طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، 

 مشهد مقدّس ـ ایران.
حقّق: مانی(، ثشهید ): عاملی، زین الدّین بن علی معة الدمشقیّةالروضة البهیّة فی شرح الل

 ق، قم ـ ایران. . ه 1410ج، انتشارات کتابفروشی داوری، چاپ اول،  10سیّد محمّد کلانتر، 
: سیّد لیقه: علّامه آیةالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، مقدمه و تعسالک آگاه

 ق، طهران ـ ایران. . ه 1436کتب وحی، چاپ اول، محمّدمحسن حسینی طهرانی، انتشارات م
 ج، 3، دریس: حلّی، محمّد بن منصور بن احمد بن االسرائر الحاوي لتحرير الفتاوی

 ق، قم ـ ایران. . ه 1410، ، چاپ دوّمجامعه مدرسين حوزه علميه قم
حسن،  ر بنفنجم الدّین جع : محقّق حلّی،شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام

 1408اپ دوّم، چج، انتشارات مؤسسۀ اسماعیلیّان،  4محقّق: عبدالحسین محمّد علی بقال؛ 
 ق، قم ـ ایران. . ه

لشیخ اث ا: شیخ انصاری، مرتضی )شیخ أعظم(، تحقیق: لجنۀ تحقیق ترفرائد الأصول
 ران.ق، قم ـ ای . ه 1428ج، انتشارات مجمع الفکر الإسلامی، چاپ نهم،  4الأعظم، 

ش،  . ه 1389ج، انتشارات رهیاب نوین هور،  1: عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید
 تهران ـ ایران.

 : دکتر محمّد معین.فرهنگ فارسی معین
ج،  8ی، خوند: کلینی، محمّد بن یعقوب، محقّقین: علی اکبر غفاری و محمّد آالکافی

 .تهران ـ ایران ق، . ه 1407انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 
 1400وّم، دج، انتشارات دارالفکر، چاپ  8: الشافعی، محمّد بن إدریس، کتاب الأم

 ق، بیروت ـ لبنان. . ه
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رات دار الذّخائر، ج، انتشا 2: کراجکی، محمّد بن علی، محقّق: عبدالله نعمة، کنز الفوائد
 ق، قم ـ ایران. . ه 1410چاپ اول، 

 ش، طهران ـ ایران. . ه 1373ج، انتشارات روزنه،  1لی اکبر، : دهخدا، علغت نامه دهخدا
سیّد محمّد  : شیخ طوسی، ابوجعفر محمّد بن حسن، محقّق:المبسوط فی فقه الإمامیّة

 1387وّم، سة، چاپ ج، انتشارات المکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّ 8تقی کشفی؛ 
 ق، تهران ـ ایران. . ه

ج، انتشارات  2الدّین محدث، حمد بن محمّد بن خالد، محقّق: جلال: برقی، االمحاسن
 ق، قم ـ ایران. . ه 1371دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوّم، 

 1409ار الفكر، دج، محقق : سعيد اللحام، انتشارات:  8: ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف
 ، چاپ اول، بيروت ـ لبنان.ق . ه

سیّد  علیقه:تمه و حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، مقد: علّامه آیةالله مطلع انوار
ق،  . ه 1431ج، انتشارات مکتب وحی، چاپ اول،  14محمّدمحسن حسینی طهرانی، 

 طهران ـ ایران.
رم، ج، انتشارات شریف رضی، چاپ چها 1: طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق

 ق، قم ـ ایران. . ه 1412
: ، محققلقمییخ صدوق، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه ا: شمن لا یحضره الفقیه

 1413، ج، انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیّۀ قم، چاپ دوم 4اکبر غفاری، علی
 ، قم ـ ایران.ق . ه

ج،  4علی، بنشهرآشوب مازندرانی، محمّدعلیهم السّلام: ابن طالبأبي مناقب آل
 ق، قم ـ ایران. . ه 1379انتشارات علّامه، چاپ اول، 

لمية / إشراف : ، تحقيق مؤسسة سيّدالشّهداء الع481: القاضي ابن البراج، وفات: المهذب
 . ق. ه 1406ة، مشرفجعفر السبحاني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ال

 : شیخ حر عاملی، محمّد بن حسن، محقّق: مؤسسه آل البیتوسائل الشّیعة
ق،  . ه 1409ل، البیت علیهم السّلام، چاپ اوج، انتشارات مؤسسة آل 30السّلام،  علیهم

 قم ـ ایران.
حسین، حمّدمالله حسینی طهرانی، حاج سیّد : علّامه آیةولایت فقیه در حکومت اسلام

 یران.ق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1428ج، انتشارات علّامه طباطبایی، چاپ سوم،  4
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که  ـ سره للهقدس ا الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ ۀ حضرت آیةآثار منتشر
 تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده، به شرح ذیل است:

 : بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رسالۀ
 شیعه فرهنگ در اربعین
 لسّلاما : شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیهملکوت اسرار
 ای در سیر و سلوک إلی الله: مقالهقدس حریم

 : رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع
ه ز حضرت علّاما« تعییناً و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»مقدّمه و تعلیقات بر 

 هالله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّ آیة
 زاقرآن و دعا  نور ملکوت روزه، نماز، مسجد،: «الملکوت أنوار»مقدّمه و تعلیقات بر 

 هلله سرّس االله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّ  حضرت علّامه آیة
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحیوحی:  افق

مُراسلات و  محقّق مکتوبات خطی،)دوره مُهذّب و  انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر 
دّس انی، قطهر الله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی مواعظ(؛ از حضرت علّامه آیة

 الله نفسه الزّکیة
  ﴿ نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح   ﴾ الله العظمی   از حضرت علّامه آیة

  سرّهحاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله
یّد سالله العظمی  حاج  از حضرت علّامه آیة رستگاری آیینمقدّمه و تصحیح 

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة
ر دسّلام ال همانامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیشرحی بر وصیّتجاوید:  حیات

 حاضرین
 ر العقلیة الأربعةشرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفااسرار:  گلشن

الله العظمی   نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیةفروزان:  مهر
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 حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة
ظمی  الله الع یةآاز حضرت علّامه  روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تعلیقات بر 

 ی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیةمحمّدحسین حسین حاج سیّد
 بصری عنوان

 تابناک مهر
اج ظمی  حلله العا از حضرت علّامه آیة «تقلید و اجتهاد» مقدّمه و ترجمه و تعلیقات بر

 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 مسلاا از بعد و قبل در آن آداب و نوروز پیرامون تحقیقیاسلام  و جاهلیّت در نوروز

لّامه ز حضرت عا« بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک» مقدمه و تصحیح
 الله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه آیة

 انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس: 
 نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء فقاهت در تشیّع
ج می  حاالعظ الله از حضرت علّامه آیة« ی از دعای افتتاحشرح فقرات» مقدمه و تصحیح

 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 الله یةآاز حضرت علّامه « شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی» مقدمه و تصحیح

 العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
اج ظمی  ح العالله از حضرت علّامه آیة« بحاث اعتقادی: امبانی تشیّع» مقدمه و تصحیح

 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
ج می  حا العظالله از حضرت علّامه آیة« السّلام علیهمبیت مناقب اهل» مقدمه و تصحیح

 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 ی: شرح دعای ابوحمزۀ ثمالآموزه های معرفت

 صلّی الله علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 
 : بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمره مفردهرسالۀ عمره مفرده
 لعظمی لله اا از حضرت علّامه آیة« مبانی اخلاق در آیات و روایات» مقدمه و تصحیح

 حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
سینی حالله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین  ضرت علّامه آیةاز ح« مباحث فقهی»

 طهرانی، قدّس الله سرّه
 در حجیت افعال و گفتار اولیاء الهی سیره صالحان
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 . تفسیر )قرآن ـ حدیث(1
 ط مرحومباشد که توسّمی« أنوار الملکوت»این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث الملکوت:  انوار

ی هجری قمر 1390ن ماه مبارک رمضاهایی در ـ طیّ سخنرانی علیهرضوان الله  علّامه طهرانی ـ
ن دند. ایه بوهای خود ثبت نموددر مسجد قائم طهران، ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگ

 .یده استگرد ها بعد از رحلت ایشان، در دو جلد تنظیم، تحقیق، ترجمه و منتشرنوشتهدست
رضوان الله  گهربار حضرت علّامه طهرانی ـ این کتاب حاصل بیاناتنور:  آیه تفسیر

رۡضِ ﴿ـ پیرامون تفسیر عرفانی و اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور  علیه
َ مَ وَ تِ وَٱلۡ  در  ﴾ٱلَِلُّ نوُرُ ٱلس 

ای باشد، که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمهمسجد قائم طهران می
د محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ سیّالله حاج  نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. قدس سره
کتاب حاضر، حاصل ده جلسۀ برجای مانده از فرمایشات شرح فقراتی از دعای افتتاح: 

قدّس الله سرّه ـ  الله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ حضرت علّامه آیة
های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و ر شبدر شرح دعای شریف افتتاح است، که د

شاگردان سلوکی خویش، به شرح و تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای 
 عالیةالمضامین پرداخته بودند.

ای است شیوا و دلنشین با : این کتاب شرح و ترجمهشرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی
الله  شریف ابوحمزۀ ثمالی، که حضرت علّامه آیةاخلاقی پیرامون دعای   ـمحتوای عرفانی

های ماه مبارک رمضان در ـ در شب رضوان الله علیه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 مسجد قائم ایراد فرموده بودند، که پس از تصحیح و تحقیق، در دو مجلّد تبویب گردیده است.

نامۀ و رسا بر وصیّت این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیواجاوید:  حیات
طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی بیان حضرت أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی معجز

 ای به نام حاضرین بیان فرمودند.السّلام که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه علیهما
اج لله حا هایی است که حضرت آیةاین مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیبصری:  عنوان

و  أعزّه برای طیّ سالیان متمادی ـ قدّس الله سرّه ـدمحسن حسینی طهرانی سیّد محمّ
ت آن تح بسوطأحبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید بیان فرمودند، که شرح م

 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت اسرارعنوان 
باشد که مؤلّف مزۀ ثمالی میالشأن ابوحاین اثر شرح دعای عظیمهای معرفت: آموزه

اند و در آن به شرح و تفسیر محترم طیّ سالیان متمادی برای طالبین معرفت ایراد فرموده
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بنیان دعا و تشریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّت  مضامین عرش
 اند.ربط بین خلایق و پروردگار در مقام عبودیّت پرداخته

 . اخلاق2
الله العظمی  حاج  این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیةستگاری: ر آیین

ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ  رضوان الله علیه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
اند، که سیر و سلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

الله حاج  مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیةشدۀ آن، به همراه صوت پیاده
 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ قدّس الله سرّه ـسیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی 

الله حاج سیّد  های حضرت علّامه آیةاین کتاب مشتمل بر متن سخنرانیآگاه:  سالک
های ی باشد که در مناسبتـ م قدّس الله نفسه الزّکیة محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

اند، که به همراه مقدمه و تعلیقات و تصحیحات مختلف پیرامون علم و علما ایراد فرموده
ـ به زیور طبع  قدّس الله سرّه الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ حضرت آیة

 آراسته گردیده است.
های ینرانبر متن سخ این کتاب در دو مجلد مشتمل: مبانی اخلاق در آیات و روایات

ـ  یةالزّک فسهنقدّس الله  الله حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ حضرت علّامه آیة
 ر متونسای در طرح مبانی اخلاقی می باشد که در زمینۀ تفسیر آیات قرآن و همچنین

الله  ضرت آیةاین اثر به همراه مقدمه ح .دینی در مناسبت های مختلف ایراد شده است
 است. ردیدهـ به زیور طبع آراسته گ قدس سره سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـحاج 

 و عرفان و کلام. فلسفه 3
السّلام به روایت  این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیهملکوت:  اسرار

که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق « عنوان بصری»
که در سه مجلد به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف بوده است، 

باشد. این اثر به زبان ـ می رضوان الله علیه افکار و مبانی سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ
 عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.

اج سیّد الله ح است که توسّط حضرت آیة سیر و سلوک إلی الله ای درمقالهقدس:  حریم
ای بر ترجمۀ فرانسوی به عنوان مقدمه ـ قدّس الله سرّه ـمحمّدمحسن حسینی طهرانی 

تألیف حضرت علّامه طهرانی « لبّ اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب»کتاب شریف 
 ـ نگارش یافته است. این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است. قدّس الله سرّه ـ
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که از خامه  پرواز روحای است ناظر بر کتاب این کتاب مقالهروح:  پرواز بر اظرن الفتوح سرّ 
ـ تراوش  رضوان الله علیه الله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ علّامه آیة

یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر 
الله حاج سیّد محمّدمحسن  ت تبیین و توضیح بیشتر حضرت آیةپرداخته است که به جه

 اند.ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی نموده قدس سرهحسینی طهرانی ـ 
این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که اسرار:  گلشن

 توسّط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
الله حاج سیّد  مجلس از بیانات حضرت علّامه آیة هشتاین اثر حاصل ی تشیّع: مبان

محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مباحث اعتقادی تشیّع می باشد 
که طیّ آن برخی از مباحث کلامی مانند جبر و اختیار و خیر و شرّ و... از منظر عارفان 

 الهی الهی بیان گردیده است.
د اج سیّلله حجلسه از بیانات حضرت آیةا شانزده: مجموعه محقّق و منقح سیره صالحان

لهی و ایای محمّد محسن حسینی طهرانی ـ قدس سره ـ پیرامون حجّیت فعل و کلام اول
 ت.هجری قمری بیان گردیده اس 1432منجزیت آن نسبت به دیگران که در سال 

 . فقه و اصول4
رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی  اینانسان:  طهارت رسالۀ

طهارت ذاتی مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با 
 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.اند. قلمی شیوا تحریر نموده

ادلّۀ اربعۀ فقاهت و این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسئلۀ اجماع، یکی از اجماع: 
ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشه

 متقنۀ الهیّه پرداخته است.
این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی:  افق

و فضلاء به این شبهات، خود باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان وحی و رسالت می
برانگیز و حتّی خارج از حیطۀ مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت دارای نقاطی شبهه

 اند.ها نمودهشد، مؤلّف محترم تأمّلی هم در این پاسخنظریّات صاحب مقاله می
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس الجمعة:  صلاة

باشد که توسّط حضرت الله الحجة سیّد محمود شاهرودی می رج فقه حضرت آیةخا
ـ  رضوان الله علیهما الله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ علّامه آیة
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 نگارش یافته و به ضمیمۀ تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
مع تحقیق مکتب وحی، تحت إشراف معلّق این کتاب توسّط مجالجمعة:  صلاةترجمۀ 

 محترم منتشر شده است.
الله العظمی   های مرحوم آیةها و درساین کتاب حاوی تقریر بحثتقلید:  و رسالۀ اجتهاد

الله العظمی  علّامه حاج سیّد  شیخ حسین حلّی در حوزۀ علمیّه نجف، به تحریر حضرت آیة
باشد. صدور چنین مطالبی از ـ می لیهمارضوان الله ع محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

های تحقیق، شخصی مثل مرحوم حلّی در آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصه
 اند.کننده است. معلّق محترم با ترجمه، توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده متحیّر

 منتشر شده است. به عربی نیز التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 
ر حترم بمؤلّف اساس و بنیان این کتاب عبارت است از خاتمه ای که مفقاهت در تشیّع: 

صورت کتابی هبضوع کتاب اجتهاد و تقلید والد مکرمشان نگاشته اند، که بنا بر اهمّیت مو
دوین قلید تتاجع مستقل با مقدّمه ای مفصّل در باب شرایط مرجعیّت و افتاء و وظایف مر

 گردیده است. کتاب حاوی دیدگاه اهل معرفت در این باب است.
این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد نوروز در جاهلیّت و اسلام: 

از اسلام، که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و براساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، 
 اند.های وارده در دین مقدّس اسلام پرداختهبدعتبه تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و 

این رساله درباره عدم مشروعیت تکرار عمرۀ مفرده در کمتر از یک رسالۀ عمرۀ مفرده: 
 باشد، که حاصل بیانات مؤلّف محترم در درس خارج فقه بوده است.ماه می

سیّد  حاج این کتاب شریف، متن جلسات سخنرانی حضرت علّامه آیةالله مباحث فقهی:
 باشد که درمحمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در مسجد قائم طهران می

الکان راه سران و زگزاآن با بیانی شیوا و دلنشین برخی از احکام مبتلابه فقهی را برای نما
 اند. خدا تبیین نموده

 . تاریخی و اجتماعی5
در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « بعینأر»در این رساله عنوان شیعه:  فرهنگ در أربعین

مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده است که این عنوان از مختصّات حضرت 
 السّلام است. این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است. سیّدالشّهدا علیه

الله  آیةمجلس از بیانات گهربار حضرت  7السّلام: این اثر شامل  علیهمبیت مناقب اهل
بیت، حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مناقب اهل
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ای از تاریخ و السّلام است که طیّ آن شمّه خصوص أمیرالمؤمنین و امام هادی علیهمبه
 خصوصیّات آن حضرات بیان شده است.

اثر حاصل مجالس مؤلّف این : صلّی الله و علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 
محترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ پیامبر اکرم و تأثیر آن بر 

باشد، که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت نگرش انسان به معارف شریعت می
ـ ایراد شده و در  رضوان الله علیه الله حاج سیّدمحمّدحسین حسینی طهرانی ـ علّامه آیة

 دو مجلّد تبویب گردیده است.
 . یادنامه و تذکره6

این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله مهرفروزان: 
قدّس الله نفسه  الله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ حضرت علّامه آیة

رآمده است. این کتاب با باشد، که توسّط مؤلّف محترم به رشتۀ تحریر دـ می الزّکیة
 به عربی نیز ترجمه شده است. الشمس المنیرةعنوان 

قدّس  الله العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ مرحوم علّامه آیةتابناک:  مهر
قدس  الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة الله سرّه

ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت حضرت ز شمّههای مختلف اـ به مناسبت سره
ـ برای بیان  قدّس الله نفسه الزّکیة الله العظمی  حاج سیّد علی قاضی طباطبائی ـ علّامه آیة

ای اند، که این مطالب ارزنده در مجموعهمطالب راقی و متعالی مکتب عرفان بهره برده
 ان مسیر حقیقت قرار گرفته است.آوری و در اختیار مشتاقان معرفت و رهجویجمع

الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی  این نوشتار بیانات حضرت آیةانس:  نفحات
قدّس الله  ـ در تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ قدس سره ـ

خصوص بحث های اصیل عرفانی، بهباشد، که به طرح دقیق آموزهـ می نفسه الزّکیة
سان کامل و حجّیت سیره و فعل ولیّ مطلق الهی و ملازمت روحی و معیّت او با ائمّۀ ان

 پردازد.السّلام می اطهار علیهم
 . دوره محقّق و مهذّب مکتوبات خطی، مراسلات و مواعظ7

ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت نوشتهاین موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستانوار:  مطلع
ـ  قدّس الله نفسه الزّکیة سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ الله العظمی  حاج علّامه آیة

آوری نموده بودند، که پس باشد که تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمعمی
صورت محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلّد به همراه مقدّمه، از رحلت ایشان به
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حاج سیّد محمّدمحسن حسینی  الله های نفیس فرزند ایشان حضرت آیةتصحیح و تعلیقه
 ـ طبع گردیده است. قدس سره طهرانی ـ

 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
و  د؛ قصصها و احوالات شخصی مؤلّف محترم به قلم خومراسلات، ملاقاتاوّل:  جلد

 حکایات اخلاقی و عرفانی، تاریخی و اجتماعی.
 .محترم ید اخلاق و عرفان مؤلّفمختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتدوّم:  جلد
 .های تأثیرگذارای از بزرگان و علما و شخصیّتترجمه و تذکرۀ عدّهسوّم:  جلد
 عبادات و ادعیه و اخلاق.چهارم:  جلد
 .بلاغی ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی وپنجم:  جلد
 ی.مباحث تفسیری و روای های روایی و اجتهادی مؤلّف؛نامهاجازهششم:  جلد
 ابحاث فقهی )فقه خاصّه، عامّه و مقارن( و مباحث اصولی.هفتم:  جلد
 ابحاث کلامی )مبدأ، معاد، مَساوی(.هشتم:  جلد
 السّلام(. بیت عصمت و طهارت علیهمابحاث کلامی )پیرامون اهلنهم:  جلد
 هایی از کتب تاریخی و اجتماعی.ها و برگزیدهیادداشتدهم:  جلد
 ابحاث رجالی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(.یازدهم:  جلد
و  1369خلاصۀ مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ سیزدهم:  و دوازدهم جلد

 قمری. 1370
 ...(.فهارس عامۀ این موسوعه )آیات، روایات، اشعار، اعلام وچهاردهم:  جلد

 

 افزار نرم
الله  های حضرت علّامه آیة( سخنرانیDVDاین مجموعۀ صوتی )در چهار ملکوت:  آوای

ـ و حضرت  قدّس الله نفسه الزّکیة العظمی  حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 شود.را شامل می ـ قدّس الله سرّه ـالله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی  آیة

العظمی   الله مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علّامه آیة اینسعادت:  کیمیای
الله  ـ و مجموعه تألیفات حضرت آیة رضوان الله علیه حاج سیّد محمّدحسین حسینی ـ

 باشد.می ـ قدّس الله سرّه ـحاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی 
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